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برك کارمل مثشی عمومی کمته مر کزی‌حزب دمو کرانيك خلق افغانستان » رئیس‌شورایافقلالیوصدراعظم جمروری 


افغانستان موقعیکه وز برخارجه جمپوری کیوباونماینده خاص جلالتماب فیدل کاسترو رئیس‌جمرور کیوبا را 


پذپرفته وباوی صحبت مینما بند . 


مدیر بت اطلاعات وزارت امرّز خارحه خبر 
ممد هد عنوالی بېرك کارمل منثی عمو مسی 
کمیته مر کزی حزب دم و کرانيك خلسسسق 
افغا نستان» رئس شورای انقلابی فصدراءظم 
جس‌وری دمو کراتيك افغانه‌تان پیامی از طرف 
تا تس عرفات وس تاران او ی د 


فلسطین به کابل موا صمت نموده است 


مد بر بت اطلا عات وزارت امور خا رچه خر 
مید هد لرك دارمل منشمی عمومی هش 
مر کزی حزب دمو كرا نبك خلق اثغا ستائهء 
ریس شودای اثتلابیو صدراعظم جمیو ,ی 
دمو کرانيك افغانستان عر ۱۸ حمل ایک ای 
ستیئن سفیر کبیر عبر مفیم جمپور لست 
روماتیا در کال را برای ملا قات تعا ر دی 
در مقر شورای انقلابی پذیر فتند - 


سثیر کییر موصوف طی این ملا قا تزبام 
گرم و دوستانه حلالتماب نسکولای چا یکی 


منشی عمومی حزب کمونت ورئیس جعمور 


حمروریت سوسیالمستی رومانیارابههناسیت 
انتخاب ببرك کارمل بحیش‌منشی‌عهومی کمیته 


مر کزی حزب دمو کراتيك خلسق افغانستان 
تقد یم لمود . 


مد بر ات اطلاعات وزارت امور خا رچه‌خبر 
معد هد »> ببرك کارمل منامی عع می دعمته 
مر دزی حزب دمو کراثبك خلسق افغان تان 
ر کرای ابلا و فراعتم جر ر نا 
دمي کر افيك انغانہ تان بعد از ظہر ۱۷ حمل 
< الشاب اسیدی رو مالعیر کا پلا دز 
وزبر خا رجه جمہوری کو با ونما پنده 
ای لا لشاب دااکتر فد ل ا عرو رس 
شورای دو لنی و رئنیس شورای وزیرا ن 
جمروری کیو با رالا هیات معبتی شا ن درمقر 


شورای القلالی پذبر فنند . 
طی این ملاقات بیراه‌ون او ضا ع منطنه 










۶ 


در مقر د 


وجہان همچنا ن موضو عات مورد علا فه 
دو کشور مذاکره بعمل آمد . 


ببر ك کارمل منشی عمومی کمینه مر کز ق 
حزب دمو كرانيك خلق اففانستان, لیس‌شمورای 
اثقلالی وصد راعظم جمپوزی دیو کر | تست 
افغانستان شام ۱١‏ حمل جلالتماب اسیدو- 
رومالمیر کا وزير امور خارجه جمروریست 
کیو با را پدیرفنه وباوی در بار مسا بسل 
مورد علاقه تبادل نظر عمل آورد . 


مد یر یت اطلاعات وزارت امور خا رجه خبر 
مید هد از طرف لبرك کارمل منشی عمو می 
کمیته م رکزی حزب دموکرا تيك خلق 
افغانستان » ریس شورای القلالی وصد راعطم 
جمپوری دمو كرا تيك افغانستان تلگرا ‏ 
تبریکيه به منا سبت سیو بنجمین سالگره 


آزادی هنگری عنوا نی رفق با نو شی کادار 





منشی اول کمیته مر کزی حزب سو سیالست 
کار گری هنگری » ریق پال او سنمیز ایس 
د ورای ردا ست جمہوری و رفیق کیو رکی 
لازار ریس شورای وزاران جممرری مر :م 


هنگری به بو دایست مخابره گر دده است. | 


لبرك کارمل منشی عمومی کمیته مر کزن 
حزب دمو کرا آيك خلق‌افغانستانر لس:ذ.ودای 
القلابی وصدراعظم جمیوری دمو کرا نبا 
افغانستان بعد از ظہر ۱۳حمل عدهازژور نا 
لس تان خار جی را در مقر شورای at‏ / 
پذ برفنه و مصا حبه باآنہا انجام دا.زد ۶ 
خبر مفصل مصا حبه اشا ن در آیند هرای 
اطلاع هو طنا ن عزیز شر خیا هد شد . 


هیات رسمه شورای القلابی جمیو ر ی 
دمو کرا تباث افغانستان معا هده راجع ١ه‏ 
شرا ط اقا مت مو فت تعداه محدود ق-وای 
لظا می اآحاد شوروی در خاك جممو ر ی 
دمو كرا تبك افغانستان را که این حکو مت 
جمہوری دمو کرا تيك افغانستان و حکو مت 
انحاد جما هیر شوروی سو سیا لستی منعفد 
گردیده بود به تصو بب رسا نید . 


...و 


انف.ای هیات عا لبرتبه افغانی که سه 
رباست سلطان على کشتمند عضو بو روی 
سیاسی کمیته مر کزی حزب دمو کرا نسث 
خلق افغانستان » معاون شورای الا ی 
و معا ون صدراعظم و وزير امور پلانگذاری 
جبت مدذا کره و عقد موا فقتنامه ها وبرولی- 
کو لہای همکا ری اقتصادی تخنیکی و علمی 
لین جسری ری دموکرا تيك افغا سنا د و 
جمہور بت سو سیا لیستی چکو سلوا کیابه 
پرا ګت رفته ودند » روز ۱۶ حمل به کا بل 


مراجعت کردند ۰ 


شاهمحمددوست وز بر امور خا رجه در 
راس هبانی برای مسافرت دو ستا له اسه 


بعضی از کشور ها ی عرلبی قبل از فار 
۶ حمل عازم الجزایر شد . 


دکنور اناهینا راب زاد وزير تعلیمو تربیه 
٤حمل‏ در دفتر کارش با کرا فت بو مبل 
سفیر کبیر جورت دمو کرا ليك الما ن 
مقسم کایل ملاقات نموه ۳ 


ns 


۱ 








به 
ی 





«اگ ر گل سرخ زندگی هزاران‌نن‌ازهموطتان همرزم‌مااین مبارزان 
راستیسسسن راه آژادی وعدا لت پر » پر 


وآزاد گیست‌وجا ویداناست همیشه‌شگوفان است» زپراکه 
خاق سرحشمه‌ه‌قاومت ءسازژه »شرف و آزاد گی است .» 
«ببرك کار مل» 


بنحشنبه ۱ حمل ۱۳۰۹ ۱۰ اپریل ۱۹۸۰ 





گام‌های نیرو مند در حهت صلح و صفا 


دون شك افغا نستان انقلابی 
در برتو اتقلاب شکو همند لوز ان 
بخصوص بعد از مرحله نوین تکامل 
آن که اغ ود در اس فیتام 
ربخی شش جدی از انحراف و 
تباهی نجات یافت » حساس ترین 
مراحل ترقی و تکامل خو یشس را 


۰ می گذراند ِ 


در چنين اوضاع و احوالیکه 
جمہو ری دمو کرا تيك افغا نستان 
تحت رهبری حزب دمؤكراتيك خلق 
افغان ستان در مسیر اصولی‌وانقلابی 
نحولات کیفی قرار گرفته بیشت‌شر 
ز پیش مرزبندی های طبقاتی‌روشن 
ردیده و به سویه ملی وبین‌المللی 
دوستان و دشمنان حقبقی خلسق 
انغانستان ا 0 و رکذام 
در ستگر های ارتقاء و ار تجا ع 
مرضیع گرفته و عملا دوسستی و 
دشمنی خوش را س اسسعات 

در ساحه ملی روز تا روز کا م 
مای نیرو مند در جہت صلع وصفا 
برادری و همکار ی وایجاد جبېه 
رسیع ملی يدر وطن TES‏ 
شده ونیرو های مبارز و انقلای 
طبقا ت واقشار ملی ودموکرا تيك 
در يك سنگر تحت رهبر ی حزب 
دمو کراتيك خلق افغانستا ن درراه 
تطبیق ارمان های انسا نی و نجا ت 
افغانستان از فقر و بدبختی‌صیمانه 
همکاری می نما بند ۰ 

در روابط بین المللى نيز صقف 
ها روشن گردیده و تما م نیروهای 
انقلابی از آسیا »افریقا » وامریکا 
لاتین ارو پا و استرالیابا يك آواز 
از افغانستان انقلابی دفاع مینمایند 
که در راس دوستان انقلاب وآزادی 


شماره ۳ 


اتحادشوروی قاطعانه از اسنقلا ل 
و حاکمیت ملی افغانستان پشتیبانی 
نموده ودر جہهت دفع اورا ت 
امیر بالیستی صمممانه و صا دقانه 
بدون غرض به یاری مردم افغانستان 
شتافته است . 

در صف مقایل باز هم دشمتا ن 
سوگند خورده بشریت ۰ ار تجاع 
سیاه امپریالستی بر هنما یی 
امپريالیزم امریکا نسبت پیرو زی 
های پیہم مردم افغانستا ن‌برهبر ی 
حزب حمزکرائیك غلق اقفانستا ن 
خشمگین شده و به همرا هی 
دول‌امپریالیست‌ها واجیران‌پا کستانی 
وجینی بر عليه انقلاب افغا نستان 
وآرامش مر دم منطقه د تا تس 
وتوطثه های سیا هی را دهبری 
می نمایند که این عمل عمچسنا ن 
ادامه دارد . 


در روشنی جنین او ضاع‌واحوال 
نیازی به اشا ت ندارد که ee.‏ م 
عناصر ملی و دموکراتيك در هر 
که مصرو ف اند رسا لت دار ند 
تابه حلقه وحدت و همستگستی 
خلق افغانستا ن با هم دسست.- 
همکاری وتساقد بد هند و در هر 
بخش و سکتور رسا لتشان را 
صادقانه انحام دهند . 

گذشته از بخش های دیگرحیاتی 
و ظیة نی تست کان اس 
مشعل داران فردا های سعاد تمند 
مردم ستمد‌یده افعا د سان انیت 
تابروحیه و ري وانوي 
ذهن‌وقلم‌شا نر اابکار بر ندقاهما نطوریکه 


قلب های اهریمنان و دشمنان را 
باره می کند از شمشبر برا نتر 
در قا عوقمع تجاوز گران نقش‌شانرا 
ایشا کنند و در دال زما نه هاودر 
حافظه فنا ناپذیر زما ن مرا ث 
افتخار آمیزی برای آیند گا ن باقی 
زین 

حکم امرانه زما ن وو حسبدا ن 
های آگاه وانقلابی جنین اس ده 
تباید سر سر پلوان به تفر یسح 
وخوشگذرانی پر داخت و تنہاوتنہا 
واقعات را نظاره کرد بلکه با بدهمه 
وهمه از وسایل دست دا شته 
خویش حد اکثر استفاده را برده 
وبا تحلیل مشخص او ضا ع وظایف 
ورسالت خویش را آگا هانه عملی 
ز TEE‏ 

اکنون که راه وطن روش نگردیده 
ومسیر القلابی نجات کشور به 
همه معلوم است‌فقط یکر اه شرافتت 
که در مسیر انقلاب‌افغانستا ن‌بدون 
ود حواهي وات د وزیا لاف 
بررگشت ناپذیری گام بگذاریسسم 
که انقلاب افغا ستان پیروز مندانه 
در آن روند گام بر میدارد . 

رتیل زین پا ای انی 
آرزو مندم در سا حه بیود نشرات 
هفته نامه ژوندو ن نو پسند کان 
و هتر مندان و آرزو مندان صدیق 
سعادت و خو شبختی مردم » ما را 
یاری نمایند و باهمکار ی ها ی 
همیشگی شا ن درین امر بزرگکت 
رسالتشا ن را سر اسان : 





داد وفرباد زنان ومساله طلاق 


زندگی بلستی های افریقا ۰ 
۰ ۰ ۰ 

اختراعات جدید یك ذن درفن زر گری . 
ھچ ۰ e‏ 


چرا انقلاب ملی و دموکكراتيك افغانستان 
خارچشم همه مرتجعین جبان است ؟ 


درد چیست وچگونه بسراغ مامی آید ؟ 


e e . 


صحت باسگرت !۲ 


انتوان چخوف وهنر تیاتر . 


پوهنتون پاتریس لومومیا ۰ 


e e e 


تحقق شعار صحت برای همه تاسال ۲۰۰۰ 


عکاسی روی جلد: 
ازمسعود شمس 


صفحه۳ 








سی اس ۵1۷ 
CS517‏ 


جہان غرب وتمام یرو های امپر بالیستی و 
درراس آن امپرپالیز؛ تجاوز کر امریکا که 
در تاریخ جہان جز سیاه کاری وآتش سوزی 
دهشت افگنی وخرانک‌اری» خون ریزی و 
آدمکشی کاری نداشته درین روزها غوفای 
عجیبی راواه انداخته ودروغ های تفتینآمیزی 
داعلیه جمبوری دمو کراتيك افغانستان فریمه 
وسایل اطلاعات جمعی به اطسلاع جبالیان 
می دساند » غافل ازیتکه مرد جیان آنبا 
راشناخته اند و شناخت مردم در زمینه تکمیل 


است ۰ 

قبل از همه قابل تذ کاراست که امپر بالیزم 
امریکا این مرکز دهشت ووحشت درجبان از 
راه «صدای امریگا» به سلسله دروغ های 
همیشگی اش در مورد واقعات وطن ما دروغ 
شاخدار دیگری را سر هیندی نموده که 
کو یا قوای مسلح جمبوری دم و کسراتيك 
افغانستان در قرا و مناطق دور دست از از 
اشك آور در مقابل اجیران ار تجاع‌وامپر یالیزه 
استفائه می نماید واین خبر دا دیگر منا لع 
امپریالیستی تیزبا سرعت پخش نمودند وبه 
اصطلاح خود شان وظینه انسانی وژورنا - 
لستیکی شالرا افجام دادند » در حسالیکه 
قضیه پرعکس آلست . 

بہر حال اگر امپریالیز) امریکا مخا لف 
گاز های سمی واستعمال آن در جسبان‌است 
وار واقعا باروحیه اسان دوستی در باره 
گلویاده می کند چرا اولتر از همه يخود 
لمی الدشد وخودرا اصلاح نمی نماد ؟ 


صفحه ۶ 


اگر واثیاً جنین است» ازعمل خابنانهامپر- 
یالیزم امریکا تاکنون در یوریشیما وناکاژاکی 
واطراف واکناف آن تاثیرات شوم وغیرانسانی 
اننجار ہم ها وجود دارد وسالهای سال است 
که اعتراضات پیم در ذمینه صورت می یرد 
بااینیم امپریالیزم امریکا در همین ردیف به 
چنایات دیگری هم دست زده است . 

آ یاجیالیان وخلق قبرمان ویتنام که جواب 
دندان شکن به امپر بالیزم امریکا داد از باد 
می برند که مقدار -کافی واز حد گذشته از 
های سمی درجنگ‌ویتنام از طرف‌یانکسی 
عای امریکایی مورد استفاده قرار گر فت۰ 
خلقو یتنامهر کز از ماد نمی برند که یاتکی 
های امریکایی حتی تجارب مربوط به کاز های 
ساخته شده در فابریکه هاوموسسا ت کسمیاوی 
انحصارات بین المللی دا در قربه های پر 
توس ویتنا؛ عملی نمودند وصدها وهزار ها 
اسان را فدای این عمل ادرست خو پشی 
مودند . 

همچنان طیارات بی پنجاه ودوی امریکا وقتی 
نقاط مختلف ویتنام را بمباردمان مسی‌نمود 
و بافا پالم مردم غیر مسلح وغیر نظامی رابه 
قتل می‌رساله » امپربالیز) امریکا اعلام 
میداشت که فتح دیگری را نصیب شده‌است. 

شرم آور است دولت امپریالیستی ایکسه 
دست های خولین شان تا هنوز هم حلتوم 
خلسق های جبان را می فشارد باز هم 
بارگناه عمسل انجام شلم,ه بسد ست 


خویش دا بد و ش دیگران اندا خته 
وبه اصطلاح و طنداران مابرف بام خودرا 
بر با دیگران می اندازند . 

حفایق در باره تجاوزات امپریالیزم و 
بخصوص استفاده عساکر تجاوز گر ن از 
گاز های سمی وخطر ناك در جنگ‌هایو بتنام 
ودیگر قاط جہان آنقدر زیاد است کسه 
بانکی عای امریکایی خود درباره کتاب ها 
نوشته اند جه‌رسد به‌دیگران ۰ 

با آنیمه اساد و کستب ر سوا کشسده 
که‌درخود ایالات‌متحده‌امر یکا به تشر رسیده‌اهر یکا 
بازهم نیر نگ های دیگری راسازمی‌تمایند 
و شور های صلح دوست ونظام های وات 
انسانی وهبو مانیستیرا که در فش‌صلحودوستی 
رادر حجان بلند نموده واردوی نجات بخش 
آن‌بخصوص بعداز جنگث دوم چبسانی کشور 
های اروپای شرقی وا از سطیره شوم فاشیزم 
نجات داد به تپمت می‌گیرد وغیر مسولانسه 
داد وفرباد براه می‌اندازد که در حمپسو ر ی 
دم وکرانيك افغانستان. از از های سمی‌علیه 
متجاوزین وبا به اصطلاح آنبا مجاهدین !؟ 
استفاده 4 عمل می آید . 

جای شك لیست که قطعات محدود کشور 
دوست وهمسایه بز رک شمالی افغانستاناتحاد 
شوروی نابر تقاضای دولت مستقل و آزاد 
وعضو ملل متحد ‏ در افغالستان به منظور 
دقع تجاوز خارجی آمده وبا اینکه بار ها 
این‌مطلب گفته شده سا ز هم تبلیغات‌خایناینه 
ای در زمینه از ستگاه های پرو پا گندی 
امپر یالیز) بکوشی می رسد که برای خلسق 
ما وئولت وحزب ما وهمچنان خلق های جبان 
غير طبیعی ليست › بلکه يك علل طبیعی‌است» 
جه امپرباليزم جز دروغ و تفتین کاردیگری 
ندارد ۰ کدام حادته ای درجپان است 
که‌امر بکا درباره آن‌دروغ نسازد وتفنین نگنده 

اصلا روی‌تبلیغات امپر بالیستی‌طرف مرحله 
لوین انتلاب لور واتحاد جماهبر شوروی‌است 
که هميشه در چنین حالاتی به خلق افغاستان 
كمك نموده است . 

روی همین اساسی_ امپرپالیز؟ تلاش‌دارد 
تبلیغا تی را به کر سی بنشاندکه‌واقعیت 
ندارد ‏ 

چون دستگاه های دروغ پرواذ امپر بالیزم 
واجیران پاکستائی وچینی ودیگر لته های 
امپریالیستی همه میدالند که تبلیفاتارتجاع 
سیا وکر های گوشی بفرمان امپربالیزم 
املا ساخته وپرداخته خبر سازان اجبراست: 


بناء در جبت قبولاندن مردمان خود داخ 
اقدا+ شده وبه شکلی به تجاوز خود ادای 
میدهد که آبلیغ ودروغ خودشی به اعطلاح 
دامت پرآید . چه خیال واهی ونارسی ! 

به همین ارتباط خوشبختانه " دستگیسری 
سلاح های امریکابی و بخصوص بم های 
سمی سی اسن ٩۱۷‏ که توسط عمال خوذشن 
بداخل خاك مقدسی ما گردیده می رساند که 
امپر یالیز؛ امریکا در پی تبلیغاتشی بلان 
داشت تا قاط مختلف را باچنین گازمسموه 
بسازد وباز هم خبرشی را اولتر از همه خودثس 
نشر کند که درفلان قریه ودره و یا کسوه و 
دشت افغانستان از کاز های زهردار استفاده 
صورت گرفته » چون خودشی عامل این کار 
است خبرشی را هم خودشی می رساند . 

طی آخرین کنفرانس مطبوعاتی که مجید 
سر بلند وزیر اطلاعات و کلتور به پرسشی 
ژور الیست های داخلی وخارچی باسخ‌روئن 
داد معلوم گردید که امپریالیز) امریکا 
واقعاً د شمن خطر ناك جبنمی است » زیسرا! 
برای دست بافتن به مقاصد شوم از هيج 
عمل سیاهی رو گردان لیست » مردم رامی 
کشند وفریاد می کشد که مردم را کشت > 
باذ هم همان غربالمشل وطنی که دزدهم می 
گوید دزد وصاحب خائه*هم . 

هم له کشور ما از دراه های مختلف نجاوز 
می کنند . هم در باره دولت مستقل وانقلالی 
ما ویخصوص کثور دوست وهسایه مسا 
اتحاه شوروی خبر های جعلی می سازند و 
شب وروز آرا تشخوار می نمایند . 

ببر حال‌ببينيم‌در آینده امپریالیزم امریکا 
انگلیس ویادان وچاکران گو ش بفر مان 
چینی وپاکستانی آن دیگر به چه حیلی‌دست 
می زنند ودر کار امه های ننکیسن شان 
دیگر چه می ویسند . 

اما 7نچه دوشن وغیر قابل انکار می نما بد 
اینست که اهپر یالیز م عامل اصلی‌تمام‌جنایات 
در جپان بود . وتمام ناآدامی های جیان به 
هر شکلی که ظہور نمود . ویا بعداً دیده 
شود منشاً اصلی آن انحصارات بین! لمللی 
ودر راس آن امپریالیزم جپانخوار امریکا 
قرار دارد ۰ 

ما بااین تبلیغات و تجاوزات امپر بالیسزم 
ابریکا باز همبا دوستان خویشی نزه‌بگترمی 
شویم و خصم‌ودشمنی‌ارتجاع‌سیاه امبر بالیز! 
را مال افتخاد سینه خوبشی ميدانيم . 

بگذار امپر یالیزم ددرداس آن امیر یا ليزم 
امریکا بیشی ازین سیاهروی شود . 
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از رلدرز دا بحبت 
ITM e HSH @ a‏ 


آ باهنو ز هم در آروزی 
سگر ت کشیدن حستید! 


تحفیتات ومطالعات علمی مبه‌ی که در برخی 
از دور ها ی مر قی صنورت گرفته لات 
بسازه که کشیدن دود قتباکو عا قبت ټل 
وخیم و حزن انگیز دارد 


قرار تازه نز ين احصا ته ها ی کهداده 
شده زا فیکه عادت سگرت کشمید ن‌ندارند 
اقا ورا که اقا سا افرت ها سر دوا 
هوش تر نوده ودر ماه های نخشت وسالهای 


پکنده زنبا سگرت را صرف بخاطر تفنن‌خود میکنند . 


بعد تو لد در مقابل" بیما ری ها ی اطفال: 
نیت به اطفا لیکه از زا ن سگرتی ند نیا 
میا پند : در مقابل امراض بیشتر دارا ی 
متا ومت مصا شند .همچنا ن اين احصا ثيه 
ها شا میدهند ز وک و و ا 
تا ده عرد شرت دود میتما بد اکر حا مله 
اشد احا ل ,مر کے ود کې که لد تا 
میا ورد » قبل از تو لد وبا تا چېا رهفته 
اول تو اد ئی بت به زنبکه سگر ت کشدیدن 
عادت لکرده اسّت خبلی زیاذتر میا شند . 

اکر طفلی که از لطن زن سگر نی بدنیا 
می آید زنده بما ند آلقدر چانس زبادندارد 
که در تحصیلا لش ودر انطباق با همتطارا نش 
و رین نا سرت سب اند 2۳ 
فقبت گا ی در خشان و جشم گیری کست 
تما ند . 

اینہا مثا لہا ی بر جسته و رو شنی اند 
که‌در مورد ضرر سگرت کلسد ن بد ست 
آمده است ثکی اذین دا بور ها را بکنثر 
مخصیصی که داکتر بکی‌از شفا خانه های 
عسکری ییا شط ات آورده ودنک من را 
متخصص طبی «رو بال کا لج» انگلسنا ن در 
اثر مطا لعات خود خلاصه نموذه است 

این مطا لعات که به اشا س سرو ی 
جہا نی تحقبقات مستدا ۴ طبی » استواراست 
برای خوا ند گا ن خود اطلا عا ت لدی 
دارد مشلا : 

سرت يه اة بگانه فکتور مبسم 
برای ایجاد بر الشیت های مزمن وا مرا ض 


هزار نفر در سا ل ۱۹6۹ برقم ۱۳ ر٩‏ وفیات 
در تکصد هزار ثفر در سال ۱۹۶۰۷ وبہمین 
تنا سب در سا لہا ی اخبر بيش ره 
است . 

آنا لبکه دو قطی سگرت را در سك 
روز دود میکنند نسبت به کسا نبکه محتا ی 
ل سگرت کشید ت ثبستند هژده بار چانش 


این رقم را بیشتر میکنند و گر فنار امراض 
ونا هرد 

۲سسگرت کشید ن خطر امراض در بان 
قلب را چند ین مر لبه به اتر فشا رآوردن 
بالای قلب برا ی ضربا ن زدن لبه تر مسازد 
همچنا ن انوا ع تیزاب ها ی جر لی را در 
خون و ليد و کر ویات خوان راجسپنا ك 
میگر داد . واین با عث مشود که کرو بات 
مذکوز با هم یکجا شوند . و بر خی از 
دا کتر ها میکو بند که سگرت کثبد ن 
زیاد با عث سخت شدن شریا ن ها ی خون 
مشود واب اکثرا اسا س عمده امراف فل 
شده "منوا ند . 

ک و فیا اه راز ر هد ر سرطان شش 
در میا ن زلا صورت میگیرد, در ظر فچپل 
سا ل گذشته چہا ر صد برابر شده اسست 
ودر مورد مرد ها این رقم له بیشتر از آن 
مپورسد. زیرا قعداد نز باه مزدها تست بزنان 
سمگرت‌میکشند.روی این مطلب است که در 
سا ل ۱۹۷۰ در خدود شصد هزار امر یکا ی 
از رهگذر مرض سرطان شش که له 1 ثر 
سسگر ات کشید ن به این بیما ری گرفار 
گر دید ه بود ند . از لین رفتنك . 


#اکنو ان تکلی وا ضع گردیده کسه 
معتاد بن سگرت بمقا سه آنا لیکه بسگرت 
کسد ن عادت لدا رد . در مقابل ذخم‌معده 
آنقدر ها مقا ومت ندارند . همچنا داشخاد 
صبکه. سگر ت میکششد مقاومت شا ن در 
برایر معضی از انوا ع کوری جشم و ورا 
بره ها که منجر به از بین دفتن دندا نبا 
مشود » خیلی کم مببا شد . 

٥۔اطلا‏ عات مو ثتیکه از تجارب و فحقیقاد 
تبسای طولانی انجام اشک اہ ٤۰٥‏ فا کنو 
۳ مون اعتباد نتعرت شا ن بد ست آمده 
است مر سانو که صف آین داکتران‌نظر به 

نقبه در صفحه 1۹ 


٠ صفحه‎ 





اینبار » مصاحبه با آواز خوانی داریم که 
از شسیرت ومحوییت خاصی برخورذار است. 
آوازش پپنافوسعت بی کرانه یی دارد . آواز 
کیرا ودسایش ۰ آدم را امتشال آماده باش 
وحاضر باش میدهد و خواب از چشمش می 
رباسد . آواز آهنگین و پر مسحورش» 
شنونده را» خوق شنیدن» کوش فرا دادن و 
دل سپردن میدهد واورا_نمیگذارد که ازحوزة 
متناطیسی آوازش قدمی فرا تر نید وبه‌نحوی 
از انحا باطل السحری آوازش گردد . 

اد ظاهر هویداست . قرار وعده بی يك 
ساعت قبل مدیرمچله» به دیدش میسروم» 
چثمم تا الجا که کار میکند او رادر اتاق 
نیمه بزر گث چند ننری موعود لمی بینم » 
از نمی میپرسم که با هو بدا کار دارم» لهآشاره 
دست اورا می لمایاند : هما ن يكي که به 
گوشه اتاق» در پشت میز نشسته است ۰ 
گوبی فکر میکند که اورا لمی شناسم ء نه 
می شناسش » ولی نمیدانم چرااورا دده 
نتوانستم اویکه» اگر گوشه شین خلوت گزین 
هم باشد بازهم ظاهر » هویداست ؟ حدیث 
ماوقع به او میگویم» جز خندة مملو از لطف 
ومحبت چیزی | زاو لمی بینم ... به صحبتش 
می آشمینم وبی مقدمه می پرسمش : نظر شما 
را درمورد بر و گرامهای تلوبزیون میخواهم: 

لظری اینسو وآلسو می الدازد وبه فکر فرو 
میرد ومیگوید : مقصود اینستکه ار حال 
بگویم » پروگرامبای گذشته ورفته چنیسن 


فحه 4 


بود وجنان ویابه سخن واضحتر» پروگرامبای 
سایق خراب بود وحال خوب شده این گنه 
سیار شباشت به سخن دیگران خواهد داشت 
که از هرزبان شنوی امکرر است . عجالنتا 
یگانه امیدواړری که است »› امبدی» آرزوی؛ 
لاشی و کوششی برای بیبود » خوب شدن 
وتلویزیسون شد ن تلویزیون ملم‌وس و 
محسوس است . ساده لر نگویم ‏ بعد از 
انتلاب ثور چندتنی به تلویزیون آمدند و 
امور کار ها را دست رفن که اس 
همان بور یا با فان په کارا حر بر آمده 
اشخد . آنان هرچیزرا » اگر می قممیدند» 
شاید . ولی از آنچه که هیچ سر رشته 
نداشتند همین تلوپزیون بود که این موضوع 
سب شد تلویز ون در راه روان شود که 
قطعا راه الیش نباشد ّ 

... اماء در همین او اخر آهسته آهسته 
پاتعمق وبدون شتابزدتی هر کاری بهاهلش 
سپرده میشود واین سپردن کار به کارداش؛ 
خرشبینی را بوجود می آورد که در آبندة 
قريب صاحب يك تلویز بون آبرومند خواهیم 
ند 

فعلا بعضی از پر و گرا های ما خار چشم 
اهل نظر است که غیر قابل عرضه داشسست 
اشخاص وارد و تصبلکرده در رشته‌تلویز يون 


ندار لم چرا ؟ مجال وفرصت کار کردن را 
از ایشان گرفنه بودند . 

« خرب هویدا ! حال بگویید که چطور 
میتواند يك هنرمند » هميشه در سکسوی 
موققبت ومحبوییت تکیه زندوپیوسته وهمنه 
محبوب النلوب هوا خواهان خویش باشد . 

ا صدای پرحجم و آهنگیسن خود چنین‌ادامه 
میدهد * روزی از يك هنرمند محسبوب و 


مشدبور یکی از کشور های دیگر: برسیدم : 
ابن چه ړاز بست در توکه اگر سرئردمیشوی» 
یم از مرد کشودت احساس اراحتی توام 
دادلسوزی میکنند *؟ وچر | این حد دوستدار 
وهوادار » در بی داری ؟ 
با لمقابل پا سخ بسیاد خوبی برایسم داد؛ 
او گنت : من ۲گاهانه وژرفنگرانه ملت وذار 
خود رائوست دارم.ا گر تکرار باشدمیخواهم 
بگویم » نه تدبا برای هصنرمند «آواز خوان» 
ممثل » آهنگ ساز ۰۰۰» بلکه برای هرفرديك 
کشود این دوستی شعورانه وعمیق ۰ اقبسال 
درخششی وموفقیت نصیب میسازد . 

کاهی از یی هنر » هنرمندلما » سوال‌شده 
است که يك هنر مند چگونه موفق بوده 
مبتواند ؟ طرف شداعانه باسخ ته کهاخلاق 
شرط اول موفقیت است .. من › دلیرانه »ان 
جواب هنر ملد بی وقوف دا ببك دلیل تصدیق 
می کنر وآن اینکه عدم موفقیت پاس دهنده 


به اضافه‌یی عدم اطلاع ناکافی آن از هنر.. 

از پرسشس تان خوشم آمد » مان میکنم | 
که‌بعد از زریاب» شما دو مين مصاحبه گری 
استید که معقول سوال طرح میکنید وآنچه 
میگویم همان چیز میئوبسید . خاطره های 
لدی از بعضی گنت وشنود ها وصحبت های 
خود ودیگران دارم که دل مې آزارد ونکته 
نفہمی ژور الستان و مصاحبه کد گان را 
می نمایانده اصولا » در حد تعارف » بك 
ژور الیست وظینه دارد تا سوالات خود را 
در محدودة صلاحیت وآگاهی طرف مفاسل 
طرح کند وچیزی بپرسد که او برآن محیسط 
باشد نه اینکه سوالی بکند که مخاطب را 
بادای باسخگویی نباشد» الزا ما ونا گزیراگر 
پاسخی ارابه‌دارد» بقینالی سنجشی ونادرست | 
از آب درمیاید که ننیجه اشی به گمراهی 
خواننده می انجامد - خواننده بی که | گر 
اطلاع کافی وافی در زمينة موضوعی مسورد 
بحث نداشته باشدوبه تصوراینکه جوابدهنده 
هنرمندیست با پشتوانه قایید مظبوع‌سائی : 
جواب مغلوط وغلط اورا درست می پتدارد ۰ 
من باب مثال مصاحبه یی بود دریکسی از 
پر و گرامبای تلویزیون که مصاحبه کننسدة 
تلویزیون از هنرمند چبره به تلویزیسون 
کشیده » چنین پرسیده بود : 

سس مکتب خوانده اید ؟ 

ج له . 





0 سس 
در هر جامعه یی دو تیپ هنر مند ا یکی آنکه میایدو مدر خشدو : 


کم 


حمانه وسو کتگرانه سمورطمت‌کند اکر ا ا و ل رخ 


ءفوسان زهان غروب مت نا 


س بت سواد دار ید ؟ 

ج تخیر ۰ 

س - خط خوانده ولوشته می والید ؟ 

ج له خیر» آرزو دارم که در کسورس 
سواد آموزیی امم را سياه کنم وخواندن 
ونوشقن را ياد یرم . 

س۔ خوب: پس درالنصورت نظرشماراجع 
له هنر ,چیست ؟ 

وشما خواننده هو یز ء تصور بنید با 
مصاحبه شونده | ز آواز خوانان پرو کرام 
دنیای کودلك بوده است ۰ 4 او اسان بالغ 
وعاقلی بود که در همان گفت وشنود. از 
پنکه مدتپاست نامزد بوده » یز نام بردو 
له نحوی مزد عروسی خودرا له بینند ان 
تلربزیون پیشکش نمود . 


‌‌ِ 
بد پنتر تیب یکبار دیگر وجه مصاحبه - 


کنند کان محترم را له این مسایل ەيخواشىم ` 


وميرويم سر اصل مطلب که چرا وبه چه 
دلیل دوست داشتن مردم ووطن شرط ١‏ و ل 


موفقست است ؟ عجالتا | گر از استعسداد 


مسیحادم حرف وسخنی نزدیم. منظور ما نبا 
هنرمند نبوده است ؛ بلکه - حب مر د م 


ووطن؛ دو صفتی است که همه داید داشت . 
f‏ 


وامادر مورد هنرمند که تا فنة جدا دافته از 
مردم ےنیست» همین دو اصل یز مصداق‌دارد. 
ذمانیکه او وطن خودرادوست دارد وخدمتگزار 
مردم خوش است واضح است که از شرایط 


اجتماعی مردم ودیار خود برداشت و دادداشت 


هویدا مبگوید : 


۰ برای مدتی برق‌ضعیف‌وکم نوری درآسمان هتر بودن وآنگاه پیکارخود 


رفنن» موفقیت ليست ۰۰۰ 


درست وا گاهانه میداشنه بائس » همینگونه 
اک اف ان اسب م عاك رای 3 
وبرای چه ؟ بخواند . وچون قلب اومالامال 
وسرشار از محیت مردم دوطن است ؛ طبعا 
لامردم رواط صمیمانه و صاقانة دارد ۰ از 
اینرو چذین هنرمندی در کشور ما که‌محبت 
وصمیمیت از هر کشور دیگری خربدار و 
خواستار دارد » موفقانه مبدرخشد. 

نباید فراموش کرد که برای مد تی برق 
ضعیف و کم لوری در آسدان هنر بودن و 
آنگاه بی کار خود رفتسن, موفقیت نیست ۰ 
در همه جای دنا هنرمندان ممتاز وبزر کت 
کمیاب وانتگشت شمار اند . که در کشور ما 
له قحط این مساله سردچارلم . گاهی شراط 
وفرصتی زمینه را برای درخشیدن بعض 


اضافه بایست کرد که دو اصل دیگر بز 
در اوج شرت نکه داشتین هنرمند لقش غبر 
انکاری دارد که لازم به گفتن است و آندو 
تلف سمیبیت آننک داهن ساد خی 

# نظر شما در مورد هنر جو بان تاز ه کار 
حیست و جه سخن وییامی به‌ایشان دارید؟ 
به فکر فرورفته است گو بی اوراق کنا ب 
عمر خوش رابه ورگ میگیرد د گزبده سی 
آنرا به هنر جو بان آو جوان به ارمنان,بدهد. 
بانگاشی به من میگوید : 
سال که به هنر موسیثی اشتغال دارم چين 
آموخته ۴١‏ که هنر جوبان اژه کار ناد 
اننقاد يدير باشند وبا هر سخن مخا لف : 
تسویة حساب کنند واز قر و غضب بيجا 
لپرهیز ند . 


از تجارب پانرده 


ابجاد وتاسیس مکتب و پوهنحی‌موسیقی روش استعد ادها که 


تر ساره 


صمیمیت و تا و هنر مند ردرا اوج شهر چ زکه میدارد 


استعداد ها مساعد همبسازد که این درخشیدن 
هاحدا کثر دیربای وماندنی نیست وچون‌شیاب 
شتابنده فقط الماسکی داره وعمر بخشیدلی .. 

در هر چامعه بی دو تیپ هنرمند اسست 
یکی آنکه می آید ومیدرخشد وبی رحمانه 
وسو کمندانه سقوط مبکند ۰ ودیگر آنکسه 
می آید » خوب میدرخشد وبه فرمان واطاعت 
زمان غروب میکند» اما سالبا وسده ها در 
قار یج کشور خود » امی مائد کار و جای 
ارچمندی می ابد وزمزمه شکوهش در قلب 
هزاران هموطش در پش می ماند. هنرمند بکه 
فریب شرت کاذب دا میخورد » کوبی به 
دست خوش حکم سکوت وستقوط خودرآمبر 
بیزند وبه شط زمان صادر میکند که اورا 
بقای بیش ليست . 


به ارلباط سوال گذشته» که ذکرش آینجا 
هم خالی از فایدت لیست » باید علاوه کنم 
که صرف داشتن آواز» لطاقی کردن خوب 
ونواختن مقبول به تنمبایی پشتوانه هایدایمی 
برای مدید مدت موفقیت هنرمند ليست . 
هنرها بصورت اجتناب ناپذیر باهم ارتباط و 
بستگی دارد که باید بصورت عمومی درپارۀ 
هر يك از هنرها مطالعه کرد ولکاتی آموخت 
وازسویی بستگی در هم فشرده آنرا بادیگر 
سازمانهای اجتماعی در زیر نظر داشت . 

روز گاری » وصیه یی احمقانه برای 
هنرمندان میکردند که گویا اورابه سیا ست 
چکار ؟ هنر از سیاست فرسخ ها دور است 
و آن به که هنر مشد به هنر دل‌سپاردو 
سمیاستمدار به سیاست !1 

















روز جیانی صحت تحت شعار «سگرن 
باصحت انتخاب u‏ شماست» روز ۱۸ کل 


در سرئاسر_ کشور با مراسم خاصی بر گزار 
وتجلیل گردید . 

+ همین مناسبت مجله زوندون با عر 
از هشیریان عزیز د رمورد این شعسار : 
#ستگرت با صحت انتخاب با شماست» گفتگو 
هابی عمل آورده که از نظر شماخرانندگان 
ارجمند ژوننون گزارش می بارد 

در این گنتگو ها کوشش بعل آمده ا 
از هر طبقه نظر خواسته شود ونظر بات شان 
در مجله منعکس گرئد ۰ 


ما مرها و و ۲ حها ذی‌صحت 


کے 


لیم 


پوها ند امین دشضییره 


مجله ژوندون ند پہاوی دیگر وسایل 
ار تباط جمعی با دو کتوران : انجنران روان 
شفاسانء محصلین» زنان» دختران. معلمین 
و نکیده ادلیای کرد کان ونو 'جوانان در نماس 
شده ونظر یات اشان رادر مورداضرار سگرت 
خواسته که ابنك نقدیم خوانند کان ار جبدد 
ابن مجله میگردد . 


پو هاند محمد امین استاد روان 
در مورد معتاد شدن و جوانا 
در مورد معتاه شدن نو جوا نان 
روا لشمنا سا ن را عقیده 


تا ی 
ن بهسکورت 


سکرت 
بر این است که نه 
تیا تقلید بلکه تظا هر وحستی داشتن‌عفده 
های شخصی می تواند نو جوانان را به 
کدی رت معناد ساد 

برای تقر یبا همه اطتال دوره نو جوا ز 
جنین معنی میدهد که ایشان بابدتساسست 
سازند که ازین بیش طفل نبسنند و آزادی 
بيشتر را فيز تفا ضا دارند . بکی ار راه‌هاو 
طرفیکه بعضی از و جوانا ن میخوا هند این 
آزادی را به اثبات رسانلد اقدام به 


ی 


سگرت کشیدن است ۰ زرا سگرت کشیدن 
سمیبول رشد و کلانی وحتی در عضی مواقع 
خا ص یبول بزر کت منشی « رو شی‌فکری» 
در نظر ] نپامحسوب میشود از بنجااهمیت لقلید 
در معتاد شدن به سکرت واضح وآشکار می 
ور اد 

همچنین در لعضی موا قع داشتن عفده ها 
واحساسات مختلفه به زعم اینکسسه سگرت 
کشید ن غم را از بین میېرد یز با عث 
معناد شد ن به سکرت ومخد را ت دبگرمی 
شود که در ننیچه هغ از بین یرود و نه 
اعتیاه این بود شمه از نظر با ت رواشناسان 
دوبن با ده امید است درپیکا ر سقابل‌امحای 
سگرت مفید واقع شود و نو جوانا ن مارا 
از بی عادت بدنجات دهد. 

در گذشته دوی بعضی قطی های سگرن 
اعلان های که شان دشنده « سرت 
صحت را خراب میسازد » بود نظر مار ین 
مورد چیست ؟ 

شخصا عقیده دارم که یر شکلیکه 
بتوان روبه وسلوك مسردم دا بطرف مضرات 


ت‌با صحت ! انتخاں. 


ناسماست 


لقشبندی استادهوهنځی آعليم وتریبه که ترمورد مضارسگرت نظر 


ذاده اند ء 


سگرن جلب نموده صائب وپسندیده‌است 
شرطیکه روش ماقابل فیم اشد له آنکه 
تاثیر منفی اذآن گرفته شود 

روا شناسا ن عقیده داراد که پډ ند ه 
های اطرا ف ما زما نی بر ما مو لو شده می 
توانند که بیکی از غرا بض نطری ما شر يك 
سا خته شوند و چند ین بار این عسل 
تکرار شود آهسته آهسته پدنده سر 
مو ثر زد شخص معلی و مفیو می را حاصل 
می‌ثما بد. در مشال بالا هم آن اعلا ها 
برا ی اننکه مفہوم « سگرت صحت راخراب 
می سازد » را آفاده نمود ه نوا ند ۱ . بدلپر 
شکلیکه امکا ن پذیر باشد با هم شر بك 
سا خته شود و عمل تکرا ر شده برود نا 
اینکه لزد کوت نی معنی ومد مت وا 
فاده کرده واحیا نا ایشا ن را از عمل شان 
داز دارد . از ناه رواشنای کنته مشود 
کهابی‌اعلان ها در خراب ساختن صحت جور 
شده است ۰ 

شيره لتشبندی استاد بو دلشخی تعلیسسم 
وثربیه 

از نظر شما ا قمند ی زنان در مم رد 
سکرت چگونه است ؟ 

اعتیاد به الواع مختلف مواد مخدره از 
از جمله سکرت یکی از پرا بلم ها ی‌اجنماعی 
اکتر حوامع را تشکیل میدهد ۰ اکشر بت 


معتادان را سل جوان شکیل میدهد نسر 
که با ید نیروی خود را صرف سازند م 
جا معه خود لما بند ولی متا سما نه ۲تر 
به هلر مید هند . در مورد علاقمند یزناں | 
به سگر ت یا یں گفت که اکشر بت‌زنا ن 
معتاد به بمگرت در ابتدا بر نظا هر به‌بپتر 
بودن » پر دادن وله اصطلاح خود را متجد: 
نشان دادن عمچنا ن برای جلب تو ج 
سایرین به صورت تفنلی به کشیدن سگرت 
با رفقا در مجا لس دو ستا نه آغاز میکنند 
ولی در اثر مصرف مکرر ئیکوتین سکرت 
شخص به لوعی عادت میگراید و نبا ز 
شد ید به مصرف آن‌احساس میکندو در ترجه 
معتاد به آل میگردد. 

اگر از گا » دوالی این مو ضو ع ر 
بر دسی کنیم این دسته در حقیقت کمود 
های دوانی خودرا به‌طریق غير معقول سی 
خوا هند جرا ن کنند . در اثر رهنما لی 
شدن صورت صحیح خلا ها ی که‌درشخصین 
ابن دسته وجود آهده برای جبران عقده 


حقارت» مخفی کردن اضطرابات د ر و تسى 
وبزر کف جلوه دادن خود میخسو ۱ هړ 
با شید ن سگرت شخهصیت نازه از خود 
سازند غا فل از اینکه لدست خود را ع 
بد بختی ها ی خود دا باز میک و داحیات 
خود با زی میکنند . 

میگو ند زنان بيشتر اذ مردان #سگرت 
معتاد اند آیا این امر حقیقت داره ؟ 

این امر در محیط ما صدق‌نمی‌نندوا کثر بت 
معتادین سکرت دا مردان شکمل مید هر 
ولی در جوا مع صنعتی این مو نو ع‌نسبتا 
واقعیت دارد . در این نو ع جوا مع فشار 
کارءو گرانی‌ها» نا امیدی هاسستی, رواط 
عا طفی و طلاق ها ی متعدد » از خود ببگانگی 
ها» ہی بندد با ہی ها ی شدید و آزادی 
افراطی سپب شده‌است کهزنېا به ۱ عتساد 
دو بيا ورند . بطور کلی طوریکه قبلا 
ذکر شد یکتعداد زنان در ابندا جهت تفنن 
ویکعد ه هم در اثر روبر وشد ن با ناملا 
یمات زندگی به سگرت ناه میبرند و به 
گفته خود شا ن غم خود را میخوا هند فراد 
موش کنند و غالبا گناه آثرا به سردن 
اوضا عواحوال میا نداز ند مثلا زنی که‌شوهر 
خود را از دست داده » دختری که عق وی 
با شکست مواچه شده » کسیکه شغل خود 
را از دست داده ويا درمکتب نا کا م ما نده 
غالبا ميل به الجا هیچ کاری نسداشته 
احسا س بد بیثی و بیزاری بدا میکند و 
برا ی گریز از خود په سنگرت پناه دیبود 
تحقیقات روانشناسان نشان داده که کشیدن 
سگرت راه اصلی فراموشی غم ها نیست 
بلکه این دسته در افر تلقین فکر میکنند 
که با کشید ن سسگرت میتوا نند غم خود را 
فراموش کنند و اعصاب شان تس لین ابد 


درحقبقت ضعفاراده ».وحشت‌ازموفق نشدن, 


۰ 


ژوندون 











۱ 


ھا 


۾ درت روبرو شد ن با وائست ها نا 
۳ لی ها را ی مبارزه 9 مث لات اناور 
اد اعتبا درول عمده دارد . 

یعالجه آن ستگی مق با اراده شخ 
ذارة . اکر چه امروز در اکثر جوامع میتود 
مختلف درا ی معا لجه معتادین سکرت 
میروذ ما فند طب سوذنی . شولالکتر- 
یکی > ادوبه مخصوص ۰ استنهاق وی 
محلو ل تنبا کو . ولی مور ران را 6 
داشٹن اراده قوی است . هر کر ااام اده 
درت اراده و تصميم وشتکار متواقسد 


بن عادت راترك نماید: زنان بايد متوجه 
با شند که اکثر اراحتی ای لى دفلی 


بايد له ماثران حامله 


شماره - ۲ 





قوشدار داد که ازئودکردن سگرت جداً اجتناب ورزئد . 


رطان ناشی از کشیدن سمگرت است‌مخصو- 
عبا زتان حا مله که معتاد به سیگرت اند باید 
عوا ظب باشند تا اقلا در هنگا م ار دا ری 
از کشید ن سگرت اجنناب ددرند وسلا مت 
فرزندان خودرا در معرض خطرات متعدد 
قرار ند هند . 

انجنیر ژورندوی 

شما بحیث بك اثجیثر در عورد دار 
«(سکرت اصحت التجاب لا عاست» چه 
اظر دار ند ؟ 

- دره‌ورد صحت وسگرت بايد لکوم که 


سوت د.د صحت است » چو ت حرجت لروت 


اڪ بی پات اس روت با از دت :3۱ 





نه از من بلکه !کر از هر کس برسیا. مشود 
ثر لین این ثونا صحت را انتخاب وسگرترا 
نی خواهد کرد حتی معتا دین سگر ت‌هم . 

از نگاه روالی لر ك سگرت ءشکل است. 
اا ان آمر حتیثت داره ؟ 

-ترل سرت مشکل نیست وآنا نیکه 
مبگوبند ترك سگرت مشکل است درواقعیت 
ادر روحادر مقابل ترك آن تلقین شده انسد 
کر را ه تهمیم انسا ن اصلا هج سدیرجود 
ندارث 

کسیکه در ترك آن میم کیرد هیچگاه 
به تزلزل مواجه نخواهند شد . 

ندون اینکه صدمه رو حی درا ی معتادین 
سکرت وارد شود چگوله ممنوا ن آ را فر ند 
ولد ۲ 

درین قسمت بايد علاده کنم که بیتر ین 
راه ترك سکرت عبارت از سپورت آزاد 
ومنداوم است ۰ آنالیکه به سگرت هناد 
اند منتوانند به آسانی آلرا تر گو یبند 
طوریکه هر صبح قبل از طلوع آفتاب بسه 
سپورت آذاذ عادت نما بند » کار ها ی‌جسما- 
لی را کمی زیاد و کار ها ی دما غسسید 
ثکری را در مرحله ترك سرت کا هش 
دهند . 

نما که‌خود عادت به‌سگرت دارید آ بسا 
وقنی در مورد مضار آن با دیگران حر می 
زلید » فکر میکنید که این حرف های شا 
مورد قبول واقع میشوه ؟ 

من ندرا سگرت میکشم مگر باز هم 
ازین کا و پشیمالم ۰ هستند آنا نیکه این 
عمل زلاد معتاد اند . تا حا ل ندیده ام که 
معتاد بن سگرت در با ره مزایای سرت با 
دیگرا ن صحبت کرذه لا شند : آنها ذاآها 
ازین نا حیه شکا بت دارند و 4 دیگرا ندر 
حصه ترك آن تو صیه مینما ند وخود شان 
ھہ تپ وتلاش دارند تا ازین لای مضدمن‌بلای 
ابکه هم به صحت وهم به تروت ا وا ن 
دارد خود را نجا ت دهند . 

از نظر شما علاقه مندی زان به سگر ت 
چکونه است ؟ 

- زان لسبت له مردان کمتر مایل 
دارند 4 ستگرت .معاد شوند زرا زا نت 
اکثرا مصرو ف تربیه اطفال و کار ها ی 
تد بیر منزل میبا شند ومجال ندارند سگرت 

زا ن مما لك قاره ها ی ارونا : امر یکا 
داسترالیا نست به زنان ممالك تاره های 
آسیا وافر ینا زیاد سگرت میکشمند ز پرا 
درقاره صای سه گانه تمایل بسه‌نوشیدن 
مشرو با تالکو ئې زیاد در حا لیکه در دو 
فاره اخبر الذکر این تمایل کم ویا هیچ 
مو جود لیست .در جا ئیکه وشید ن مرو 
بات الکو لى زياد مروج است زا ن اسن 
منأ طق بعد از نو شید ن مشرو إا ت‌الکولی 
سرت میکشند ۰ 

زا نیکه واقعا نتایص ستکرت را در ك کرده 
الد هیچ وقت به این عمل دست له 
میز شد با الخصو ص را ن حا مله دارباند 
به این نکته زياد متو جه با شند . 


انجینر ژغورندوی 


طوریکه این سخن غلط معروف شده که 
سگرت رفع خستگی میکند LUT‏ اين اسر 
حقیقت دارد ؟ 

- ستگرت هیچگاه رفع خستگی ه مینماید» 
چون در تنبا کو لیکو تین موجود است پس 
در هنگا م کنید ن بالای اعصا ب و دماغ 
تا یر نموده وانسا ن فکر سکن که 
کی اش رفع شده است در حا یکه 
عکس مساله وجود دارد . انسان های معتاد 
به ستگرت در کار ها زود خسته می شوند 
وزیادتر از نا حیه کا لت شنکا بست 
او ۱ 

در د شته روی بعضی قطن های سگرت 
عکس قیچی که شا ن دهنده» سرت حت 
را خراب میساژه بود » نظر شما چه در این 
مورد چه است ؟ 

_ له در گذشته حتی هنوز هم ممالك 
مادر کننده و تو لید کننده سگر ت با لاک 
چ ات بک د ایو بل 
بين المللی تحرير میدا رند که : سگرت 
کسید ن به صحت شما تا وا ن دارد - 
البثه درین مورد تو جه ممالك متر سى 


حبان سبت به‌عمالك دیگر ز یاد اسب 
به طور مثال ستا لیچنی یکی ذ الوا عسورت 
عالی سگرت اتحاد شوروی است که در شور 
مسکو تیه می شود مگر بازهم آبالای قطی 
ها ی آن به و ضا حت به سا ان زد سې 
زحر بر گردیده است که ۶ 

سرت کشا ن له صحت‌شما ضرر ولا 
وان دارد . که اين يك عمل بشسر دوستید 
انسا نی ممالك متر قی جہان است که به 
صحت مردمان قاره هاتوجه دارند ۰ 1 نبسا 
درحقیقت امر درمفابل صحت مسر د م قاره 
ها ی جدا تا نه و ظا یف بشری حو یش دا 
انجا ۶ اده الد . 

با و جود تحریر ابن جمله اخطاریه بارهم 
اکثرا 4 این کلم توجه نه میکنند. اکثر 
ممالك صادر کنند ه وولید کننده سنگر ت 
بالای قطعی ها ی. سگرت جمله اخطا ریه را 
که قبلا از آن متذکر شدیم تحرر تسه 
مینمایند نه اینکه جمله اخطا ريه راتحر بر 
ته‌مینماینه بلکه توصیف آنرا مبکنند که 
این در واقعیت امر مبارژه بر ضد صحت 
لشر بت اشت .۰ آلا بو ل دا ند شت ی 

لقیه در صنحه ۲۶ 


٩ صعحه‎ 





ان حبوان نیز در جنگل های کر و آ*۵) رباد ماقت 


کو تو له های | 


بشر ازهمان آغاز پیدا یش خوش :رای 
دوام وفای خود ۰ مجبور یجنگ و دنا ع 
بوده ولا امروز که جبان باوج لمد نرسیده 
وانکار واند شه های شر بیش از هغه ادوار 
تاریسخ وسعت وانکشاف نموده. «جبور به 


۸ 


فر «قا!!! 


جنگ ودفاع از خود است ۰ زیرا ار جنگ 
ودفاع نپردازد جان ومال وهستی او حسنق 
وحقوق و منفعت او ووطن ومملکت و متا لع 
طبیعی او » توسط خشمنا نش ملعبه وناز يجه 
راد داده شده وطبق خواست وآرزو آنسان 


مشود . 


دو حبوان وتو له 


و برای دفاع خو بش هر مملکت و سرزمین 
از الات ووسایل دفاعی زمان خود کار گر قنه 
امروز نیز همه‌ای ملت های جبا ده 
تمامی مردم دابا اگر تجاوزی بمقا بل اودان 
صورت می کیرد بجنکث ودفا ع می‌برداز ند 
و -سلاحیای دست داشته ای خو بثی دامتانل 
دی تال هي برد . 

اعا در گوشه وکنار جہان هنوز یم بع 
افوا) وقبائل وحشی ای وجود دارند که‌سا 
راک 
های قاره ما و -ملاحبهای ذروی رسەت دا راشف 
از تمد و تر قبات 3 . 

وانکدا فات چہان وا سلاحہای جنگی 
ملل مترقی بو پى ثبرده وهم اکنون اسز 


است . 


انگاه در قرن ات » ها بدروجن : 


کو وله هافیلی را از بادر آورده الد 


وبمفاد و مردم آنان استعما ل واستشت‌ار 
میگر کی 

روی این مطلب » هما نطور که شر » 
در ائورا تار بخ » همیشه از خود دفا غ نموده 


بشیوه ها و رو شبای هزادان سال قبل 
یجنگ می پردازند وبہمان سلاحیا ی ثه‌ها 
قرن قبل از خویش دفاع مینما یند که از 
آن جمله کو وله های اقر ىقا ر اه 

۳ ده 


حبوانی از حبوائات سرزمین کوژوله ها . 








ا 


الاي 


وقتی انسان داخل سرزمین بلستی هامی‌شودبا بد مراقب احوال خودباشد زیرا سر زمیسن 
# ذکور مملو ازشیر وفیل ومار واقسام حیواناتزدرندگان وخزندگان بی‌رحم است 


لام برد . 

کر توله های افر یقا » زند کانی عجیبی 
دارند ۰ و چون شیر درمیان شیران و فيل 
های و حشی زند کا ی میتما بند . 

زارا پرا مون سر زمینی که آنماحیات 
سر می برند هزاران شیر وفیل در ندهوو<شی 
وار ها ی رر وخطرناك وجود دارد که 
حات آنان را لبت ید مینما ید ۰ راد 
شان باشعاعت ودلاوری » باعقل و هو ش 
وبا تیر دنیژه مجہز وهر لحظه آمساده ای 
جنک وپیکار نبا شند » زند کانی او شان 
دسنخو ش فا ولیستی خواهد گر دید ودر 
ظرف چند سا ل از آنان درآن گوشه ای 
افر بنا اثری نخواهد مائد . 

کوتو له ها دا راہ ورسم چنان است که 
سر میبرند ویگفته دانشمندان و سیاحان 
او شان از تمدن بشر امروز ی بیش ازچرارده 
هزار سا عل ماقا اد 

کوتو له ها را راه ورسم چنان است که 
هر گاه بنگر ند انسان بیگانه ای به سر- 
زمین آنان پا می‌گذارد . صدها تیر ذهرا- 
ین را وی او پرتاب میکنند و او راز 
بای در می آودئد . 

«قربانی های این تبرها هرز قا تلیسن 
خود را می بنند ژیرا در ميان شا خه های 
در ختا ن نپا ذ میشو ال ا 

بلستی ها در تیر اندازی آنقدد مارت 
دارند و چیره دستند که مو را با تیر شان 
دبز ند . یر اندازی ونشان زلی + اآفان 
از کودکی می آموزند وتیرو کمان بگا له 

شماره ۳ 


سلاح آنا و بگانه جات ذهنده آنا داز 
چنک شیران درنده » فیل های وحشی ومار 
های عجیب محسوب میشود . 

یکی از سیا حین که بشکلات ودشواری 
های زبا‌ی به سر مین کوئوله ها قد م 
عغذاشته و بارنج وهراس زياد آ نان 
را ملاقات ودر داره خصو صیات حیات اوشان 
تحقیقات سمل آورده در باد داشت ها ی 
خو بش می لویسند ؛ 

بلستی ها بشکل عجیبی زهر را استخراج 
می کنند . آنان شیره بعضی نبا تات و گیاه 
هارا گرفته وبا روده ها واعضای داخلی شکم 
حبوانات که آفرا بیرون می آورند مخلو ط 
نموده و از آن ماده چسپنا ك سبز رکس 


که تا ثبر قوی دارد میسا ژلد . اثر بعضی ' 


از این س‌ها این است که لفس را نید 
میکند و لعضی هم ایجاد دوو انگی و سکنه 
مینما ید » 

تسا حان از کوئوله ها واز شجا عت‌هاو 
دلیری های آنان « داستانبای زیادی حکابت 
یکی از سيا حین میگو ید : 

وقتی جوانان آنان بسن ۱۸ سال میرسند 
وئیس قبیله اورا احضار کرده بوی چنین 


آنگاه اسلتحه ای اوداده ار میکند 
بجنگل شتا بد .۰ جوان باید فوری نجنگل 
برود وبا آن اسلحه شیر با پلنگی داشکار 


موده وبا خود ہا ورد .و همان شکار شیر 
ا پلنتکث تصد بق برای او خواهد بود که 
در صف جنگجو بان قرار گرفته است وچه 


بسا از چواثان بر اتر تقرس ووحشت شکاری 


لو نمی کنند و لى النگوله جوانان 4 فبیله 


a 
2 


خود باز نمی گردند و از شدت خجا لتو 
شرمند گی و سر افگند گی فرار میکنشسد 
ولیز عده دیگر از جوانان هم به فبیله با ز 
می گر دند وآنا ن جوانی هستند که‌طعمه 
شرا ن و پلنگان میگر دنر » 

سیا ح دیگری که با خانش یکجا ده 
سر زمین کوتو له ها رفنه ودر با ره‌شہامت 
مردانگی شکار وما رژه ای آنان هشیر آن 
وفیل ها داسنا نها وشته. امات > هر بکولاز 
دا ستا ثپاش میتگا ره 


«من در زندگی خودبا شجا عت تو و لی 
باك تر از افراد قبیله کوئوله ها ندیده۳ 

يك مرته با عده ای از آن قبیفه شکار 
رفنم یکی از آنا شیری رابافشه و آنسرا 
لعفیب کرد »شیر بر آن مرد حمله آورد 
مرد چون کوه در جای خود ایستاده وحربه 
خوش را بطرف شیر دراز نمود و چیسزک 
نگذشت که شیر خود را بروی حر به افکند 
ودر خون خود در غلطید . درچپره آن مرد 
که ا آن شجا عت شیر را کشنه داشا 
آثار ترس و نگرانی دیده نمبشد و مشل 


این بود که گنجشك وبا گربه ای دابه‌قتل 


دروطن بلستی هاهرنوع حبوان وجود دارد* 











اعظم رعنورد زریاب 


کی حما) ما؛ مردی کوٹ اندام و 
زشت ود. وثنی مبگودم حمام ما. عنی حمام 
کوچه ماء زبرا ما حماهی نداشتم و ریب 
!وديم ۰ یعنی من حمامی نداشتم وغر ب‌بودم. 
چه: من در هفت سالگی » بتم شدم . وای 
برادران ! شما بگویید که نې يك پر بې 
پر وماقر را درین دور زمان کی میخورن ٩‏ 
خوب ... خودم جواب میدهم وحقبقت .ا مى 
گویم : 

آری» شمانعاور که گفتم هفت ساله لودم 
که بتیم شدم ۰ اول‌مادرم هرد» بعد پدرم به 
طور نا انی از جهان رفت . بات شب ... بك 
تیمة شب بود که از فر یاد درم بیدار 2. 
هنگامی که چراغ را دوشن کردم چیفی 
کشیدم» ازترس جیغ زدم- زیرا چبرة پدرم 
بسیار ترسناك بوده رنگش سفید میزد وان 
دی دد ور چراع ۰ ری آنکیر نود . 
از دهنتن قی زرد رنگی برآنده بود ودهنش 
طوری کج شده بود » انگار که میخندید . 

وقتی چیغ مرا شنید» چشسیانش تاوضعی 
خوفناك سویم گشت بدون ۲ نکه لبببا یش 
نکانی بخوره. با آوازی نا مفیهم گنت : 


کی ی ۰ هماه جرا وین 7۰ 
آدی » ای برادران ! واینطور من درآن 
عة شب به خال؛ همسابه مان که فصابی 
بود» رفنم ودر زدم* خبلی دیر درزدم» زیرا 
آئان له خوابی سنگین فرو رفته لوداں . 
بالاخر در را کشودند خود صاب در را 


کشود - با جشهپایی خواب آلود. برسید : 


ا کي شنده.. ؟ 
احتبار له گره ثرآیدم 
ندر ۷ میمیر ۵ eos‏ 
کاب لر سمل 
جطور میهیرد ۲ 
ن باس دادم 
لقبلا نی 
آنگاه او دمم را گرفت وه ان 3 
وقتی به اتاق در آعدم 
ق !| محکگے 4۵ متا اف فے ۱ 
ونا جشعپای سحال له جت م۴ 
لختی کنارش نشست تعد بر خاست دعا 


چطور مرده ؟ 

اوبا انگنتهای گوشت آلونش به سو ی 
درم اشاره کرد : 

- اننطور ۰ لبین ۰.۰ آثنطور مرده . 

یس از آلشب» من د ر خانة این قصاب 
رفتم. زیرا ددگر کسی را نداشتم . فصاب 
کار های کثیفی رای من وا تاشت > 
مثلا ډوده ها را میداد که شکامپاش ر ! 
یرون کنم . 

بدین ترئیب» ای برادران ! دیدید که ما 
سیار غریب بودیم» يعلى من سار غریب 
:ودم ونمیتوانستم حمامی داشنه لاشم . 
۰ سکف که کلحیا هام با 
بعنی حمام کوچة ماء_ مردى کوچك اندام و 
زشت بود. این مرد که قامتی خمده داذت: 
بدن و کالا هاش هميشه سياه ود . روبی 
چار کنج وپرچین داشت . کوشة راست دهنش 
سوی گوشش بالا رفته بود انکار که لبختدی 
لمسخر آمیز داف بر لب داشت 
یار نازییا . 

این گلخنی حمام ماکه «ردی کوسه دون 
تامبای (سیار داشت » مثلا بچه هاي کوچه 
صدایش میکردند: 

- کوسة دودخور ! 

مردان کوچه نامشی 


ب 


- لبیوندی 


را گذاتته ودند : 

















وی : 
زان کوچه به او میکنتند : 

= چامیر ! 

وقصابی که‌من درخانه اش بودم» هر و قت 
ورا میدید؛ صدایش مبکرد : 

- بز 1 

و نش قاءقاع عیخند‌ید. لی آی ر افرای! 
ن عرنک که خوش به بك اوقت 

اهت ذاسست» به گلخنی ساره گان : 
بك همسایه دیگر عا که خواتندة رادیو 

کگلختی گر ق 

یی ا 

والین. خواننده گے گندمی و 
ق. طت شج 3 تك بود 





ارخی اذ روز هاء وقتی حورشید غروب عسکرد. 
دی ثبورش را میگرفت داز خانه میب‌امر . 
کوچگیهایمان که میدیدش: میپرسدند : 

- امشب یخوالی ؟ 

او باسخ میداد : 

یو ان | 

هسابه ها میگفتنں : 

- یك خواندن خوب کنی ‏ 


واو جواب میداد : 


- له چشمم . 

مك روز گرم تاستان» باگہان زن اسن 
خوانندۀ بیچاره مرد واو بدبخت شد . آری. 
بدبخت . خودش ماند وکودکانش . ڈبہاروی 
ای ود کانش ری هن #اعسستت - اد 
آنبورش را میگکرفت و میخواند .۰ آتندر 
میخواند تا کودکالش به خسواب میرفتند . 
همسایکاش بر باممبا میبر آمدند وبه آواز او 
کوش میدادند . بعر وقتی خورشیدمبدمد. 
آواز گرية کودکان از خانة او بلند میشد. 
هه شان با صدای بلند میگر ستند : 

ماخ .ماف 1 

در میان ناله ها ی آنان صدای خوانندة 
رادبو شنيده می‌شد که‌فریاد هيز ند: 

- ما درتان مرده ۰۰۰ مادر تان خاشده»ء.. 
وکودکان بلند تر گربه را سر میدادند 

- مار 1.... مادر !ہہ 

يك روز خزان لود . من بریام بود م . 
بر گیای زرد درخت توت خاثة ما »> بعنی خانة 
قصاب» را تماشا میکردم که بر ز مسن 
میربخت . اگبان آواز کرية کودکان از 
خال همسایه بلند شد : 

کر 

بعد آواز پدر شان به گوشم رسید : 

- ماد رتان مرده !... مادر تان خا وك 
مله ...! 

کودکان بلندقر گریستند : 

- ادرا 

ازبا؟ حویلی شان را میدید" . کودکان 
با چپره های زرد ولاغر ولباسبای چر کین 
روی خاك نشسته بودند ومیگر ستند . بدر 
شان با سر برهنه» ر گندمی وقامتی که 
خمیده بود بالای سر شان ایسساده فرباه 
مبکشید 5 

- مایرنان مرده !۰۰۰ ماثوتان خاك شده !.. 


وآنان باذم بلندتر میگر بستند : 


= هار ... ماقو .ب 
بکبار ديدم که آن مرخ به اتاق ووت 
وفتی بر کئمت » آنبورش در دستش بوه 


روی خالد: کنار کود کانش » شصت و ه 
نواختن پرداعت۰ کودکان ۰ لختی رخا موش 
بعد دو باره به کر یه "پرداختند . 





آواز گر به وآهنگک تنبور کن دده نود 
وهای مردیر شان شده : چشمپا نشی رابنبای 
کردء !29 ۰ میتواخت و میخند یر - دیوانه وا 

هیخند.یب وعودکان کر بستند. > 

این حال بسیاد دوا کرد . میگویرد 
د کرد ۰ زوا عوا دوه تاریکی مب زا 
و آنان همچتان مشفول ودند کود کار 
میگر پستند وپدر شان میخندید و تور 
میتواخت : 


اکمیان در میان اریکی کمرنکث مر: 
واختن دا سس کرد ۰ بر خایمت وفر بادزه : 
ما در تان مرده ... مادر نان خالننده... 
اما کودکان همچنان میگر سنند . وم 
بلند قر فریاد کشید : ۱ 
-«خا کشی دا هم باد بردها... تادبرده!. 
سیسی با قبقبه خندید . کودکان باز هب 
همگر لستند . ااه خوانندةً دادبو» نورش 


و بلند. کرد اناا د و E‏ ایک 
از کودکان کوفت . کودکان خاموشی‌شدد 
واو از دروازه برآمد . برآمد وپس از آن 
هر کز دیکر به خانه ناد تست اری . 
بر نگشت و کود کانشی » مانند من » بی پدر 
ومادر شدند . کاملا تیم شدند ‏ 

خوب ... میگفتم ان گلخنی حمام ما , 
بعنی حمام کوچة ما » که مرخی ووجتازرا: 
وزشت لود » امپای لسار داشت . هار 


گ 


که نی به نام دلخواه خود » صداشی . 


میکرد > وی رولاس را میگشتاند . کوشة 
و عن د وی اس سر 
بالا میرفت ودندانهای زرد رن الاشه انس 
لمودار ميشد ۰ این خندة او بو بك‌خند 

روز های دراز در آتشخانة حمام مصروف 
میبود . هیزم به آتشدان میانداخت : عرق 
میکرد و دود میخورد . کالاهایشی به تنش 
میچسپید » ولی حاموشی میبود . تنهاهنگام, 
که فکری به خاطرشی می آمد » گوشتراست 
دهش به سوی گوششی بیئتر بالامیرقت 
دندانیای زرد ر نک الاشه اشی نمودار مشد ‏ 
- میخئد ید . 





تنہا دوستائشس قور باغه های خندق کو 
مالودند . ان قور باغه ها در بہار شنگاسی 
که هوا گرم عشد » هیا ۱ 
را سر میدادند . ر از لاب 
ونشان. دهيرة ی یکنواخت شان نة 
میگویم شایده. زرا وقتی که قرقر شا 
را میشنید؟: بکنواختی زند کیم دا فاهمه‌عورت 


/ 
ِ« 
عه 
۷ 


زشت وخسته کنشی عیدیدم . این فور اه 
ها سراسر تاستان را » دمدیه های غروب ۰ ۱ 
باسماجت قرقر عیکردند. ۰ چون پایز ق! | 
میرسید : آنان فیز گم میشندثل. . 


۵ ۰ مه 


س 


رز 


ر 


















آری : همانطور که نتم . تیا دوستاث 
بن آلخنی بیچاره ۰ قور باغه های خندق 
دند ۱۰ زدمدمه های غروب تا ار بکی‌شب: 
بانی اقتا اسست - گلختی اعا + تسن 
حامق کوچة ما > در همین رمان کو تاه می‌آ مد 
لب خندق می نشست وبه فرقر قور نا ها 
گوس میداد - قور باغه ها نیز از دل وجان 
رایشی میسرالیدند . وقتی هوا سرد می‌شد؛ 
فور اغه ها ایدید میشدند و تلختی حسمام 
نبز لب خندق لمی امد . اصلا از آ شخاثه 
یرون لميشد . 

ان مرد روز اری دراز به همین گونه 
زیست و بکروز در سراسر کوچه‌آواژه افتاد 
که گلخنی ذن میگرد . بلی ... همینطور 
که نتم آوازه افناد که گلخنی رن‌م‌مگیرد. 
۰ میپر سید عروس کی بود۰هاامن 
خودم میگویم و حقیقت را میگویم . عروسی 
زنی بود از همان زنان مرد نما که غیر از 
کالا » دبگر شباهتی به زن ندار ند ۰ آین‌زن 
که اندامی ربزه تر از داماد داشت » هیچ 
سراسر کوچه زا 


خوت 


کاری از دستشس لمیشد . 
مبکشت » باهمه سخن مبزد وشوخیپا بی غلیظ 
مبکرد . او در کوچة ما چار تا دکان داشت 
ویس که از بدرشس له او میراث مانده‌بود. 
در نکی خودشی مې شست وسه نای دیگر 


را کرا داده بود . 


سر اتجام عروسی آن دو صورت گرفت؛ 
ولی من تميدانم که چه سان ودر کجا . 
اآمدن ناستان » قور اغه های خندق 


کوچهة مانبز بيدا شدند وله قرقر برداحتند . 
اما گلخنی حمام ما دیگر به دیدن آنان 
تفیرفت » بلکه از آشخانه حمام بکراست 
ه خانة خودشی » ععنی له آن د کان‌میرفت. 


نا دبر وقت شب از پنجره دکان روشنے 
حراغ به کوچه میافناد ۰ هبچکس میدا نست 
که آانچه میکردند. ای میپرسسدندی: 
شبانه امنقدرد ر 


خوپ «4۱ ستاه» ..ء 
انید » چه ممکنید ؟ 
کرش راست دهش سوی آوششی 0 
فت . دندانبای زرد رنکث الاشه ای 
دار مك ۰ بعنی يخ ٍ ومع و 
ما ا 
سیدد : 
از چه لب ممزلند ٩‏ 
جواب مداد ۶ 
ارو کل هه ۳ 
حوب ... گفتم که کلخنی آاسال به: بدن 
اه ها لرفت وآان بايد یکال عبر 
کردند وصبر هم کردند ۔ آن سال :ناسنا 


کشت . خزان وزمستان یز سپری شد . 
> کلخنی ما نیز کم کم تغییر 
+ ۰ دیگر چراغ شان نا دير وقت روشن 

د . دیکر چون از کار خلاص میشمد : 
تدر لک له خانه لمیرفت . حتی بعضنی از 
حببا را مانند سایق در آشخانه میخواید. 
این حال نوا بافت . تابستان فرارسید و 
گلختی باز هم له دید 


دړلن مدت 


قور باغه ها آمدند . 
وباز دیدش شروع کرد . 


شباره ۳ 


بکروز > مالند سالیای گذشته : امد 
و نار حتف شيت . 


هگین به نظر میرسید . طوری به آب ليره 


بیتس از پیئس اندو- 


ون مینگریست که انگار از بک‌ال‌نیامدن 
خود پشیمان است . کرچکیپا مان» غرق در 
حيرت و کنچکاوی » پپلویش کرد خندق 


شستند و کم کم به کپ آمدند . 
- چرا نمیروی خانه» «یابه سباه» 4 
حى »> کوشة دهش به سوی کوش 
راستش بالاتر رفت و دندانیای زرد رنعث 
الاشه اش نمودار شمده خند ید : 
= چه کنم. خائه ۶ 
کوچگیپا گفتند : 


- پیش زنت برو... کپ بزنید ‏ 

گت : 

زئم ۰ ها ؟ 

گفتند : 

- إلى » زلت منتظر تست . 

تلخنی . خاموش بود . آب تبره رنکت 
خندق را مینگریست وهمچنان به نظر می‌آمد 
که از نیامدت یکسالش پشیمان است. همه 
ااصرار ازش میپرسیدتد : 

- آخر چرا لمیری پیش زنت ؟ 

سر انجام دون آنکه چشم از آب بردارد. 
زمزمه کرد : 


- لاد .نوی کد 
- برسیدند : 

- چرا ... چه کرده است ؟ 
گلخنی جواب داد : 

- اصللا ا رت تس . 


کوچگیہا 


پر سید ند : 


- عجب ۰ چطور ؟ 
نا کہان گلختی با صدایی که تما ذرات 


درآن تجلی میکرد ۰ فر بانزد : 
له نگ اقلا . 


اميد هایش 

- او چطور زن است 
چه کفش *.. 

وناگاه» آواز خشمناکی فرباد پر آرزوی 
اورا برید : 

- جلمپر !... بروخانه . 

صدای زنش بود . زن ریزه اندام ازخشم 
میلرزید ۰ در چشمبایش کینه یی عجسیب 
برق میزد ۰ وشة راست دهن لخنی بك 
باردیگر سوی گوشش بالاثر رفت ودندانبای 
زرد رنف الاشه اش لمودار شد : 


گوشة دهن کلخنی پابین آمد وآن لبخند 


هیشگیش کم شد . از اعماق وجودش چیغی 


گلخنی سوی زاش رفت . بند دست اورا 
گرفت با صدای شکسته و لغض آلودبر سید: 

- لوهم سرمن خنده میکنی ؟ تو هسم 
مسچر و ءمکنی ؟ 

زت قبقیه بی عصبی زد : 

- ها .۰ مق هم دی راشت مبخندم . 


گلخنی کش کشان زنش را سوی حما م 
. کوچکببایمان با مو جی از خنده 
. وی زن راه ۲ تشخانه بر د. 


برد 
دنبالشان کردزد 


بازوری عجیب» میکشیدش؛ ناتپان همه ما 
چيق پر از ترس ونومیدی زن دا شنيدیم که 
كمك بیخواست وقتی به آشخانه درآمدبي 
ديدم که مرد دهن آ تشدان راباز کرده‌است. 
نیم پیکرزن در آشدان بودوپاهایش باشنج 
تکان میخورد. گلخنی در حالی که با ها ی 
ذن دا محکم گرفته بود : پیم میگفت : 

- وهم بر ریش من میخندی ؟ 

ای شلیته ۲ لوهم ... 


لعدء حر کت پا ها خلاص شد. لوی گوشت 
وموی سوخته فضارا پر کرد . کلخنی . 
برخاست با وضعی ابلپانه. نگاشی به باهای 
زاش انداخت و آهسته گفت : 

- او هم مرا دوست نداشست 
میکرد . 

سپس سوی ما فگرپست . آوشة راست 
دهنش سوی کوش بالاتر رفت ۰ دندانهای 
زرد رنگش» نمودار شد وان خنده او بود. 
يك خنده تلخ . 

" 3 ۰ 

خوب ... گفتم گلخنی حما) ماء ععنی‌حمام 
کوچه ماء که مردی کوچك اندام و زشت 
بود » امبای بسیار داشت؛ ولی تنیا دوستان 
او قورباغه های خندق بودند . يك روزچنان 
شد که این گلختی رن برد ورن هم گرفت. 
بعد یکروژ دیگر دریافت که زاش او را 
دوست لدارد وله ریشش مبخندد ق 


رة 


. وت 

اوهم زاش را گرفت ومشل هبزم در آنخانة 

حمام » انداختش. سپس گوشنة راست دهنتشی 

سوی گوشش بالا تر رفت ودندالبای ز رد 

رلگ الاشه اش ۰ نموذار شد. دعني خنرد. 
- پابان - 








آثار ظر ف ابکه منای" بادستان هر آفرپن خوش ساخته . 


فرجمه :وحید 


مه > عم مجح 


اخنر اعات‌حدید بات‌زن 
درفن‌زر گری 


بیش از هزار سال قبل در قفتاز منطفه‌نی 
وجود داشت که آثرا نام مملکت اشخا ص 
فثی باد میکر دند . این اشخاص که" واقعا 
استاذان فن شان بودند. برای جنکجو با ن 
خو یش پیرا هی ها ی دفاعی اماده‌میکردند 
منطنه مذکود اذ قسمت های دیگر قفقاز 
توسط سسلهلبال مر TT‏ 
این مملکت از اتحاة چند ین قر به وقشلاق 
متشکل گردیده بود که همه جمعا مشغو ل 
ثبیه و سا یل دفا عی بودئد ۰ یکی از ین 
قلاق ها محلی است که فعلا آثرا شام 
کو با چی یاد میکنند . 

گر چه امروز در کو با چی هیچ کس 
مصروف په و سا بل دفاعی » شمشیروغیره 
لوازم ثستند اما از شبر ت آن هیچ کاسته 


لشده است . مردع محل مد کور امس روز 
ظروف طلائی و نفره ی »وسایل زینتیوتحنه 
های ظر رف اماده میکنند . 

در فامیل محمدوف که خود اهل قسر به 
کو باچی است بازده نفر فن زر کری داپیش 
د 

آخرنن شخص در ین فا مسل عسر نام 
داشت . برای اولین پار پسر عمر عنعنه فامیل 
را دز هم زده رفته ادییات را در پیش گرقت 
تصور مشد عنعنه که از اسلاف به آاشان 
باقی مانده ازبین خواهد رقت اما حاد شه 
غير متر قبه بوقوع پبو ست . دختر عبر که 
منابه نام داشت ازپيشه ابا واجدالشی پیردی 
گرد ۰ 

باحرفه زر گری ذما لی اشنا نی بیدا 
کرد که هنوز که سال بیش داشت .ایسن 


ام تدس ونار که بادست های ظر ف ماله ساخته شده اند . 


عسل که لك دختر به کار های زر گری د ست 
زند بر خلاف عنعنات اسلا ف شان شمار 
میرفت زیرا چنین معمول بود که زلا با بد 
گلیم وقالین ا فی کنند پشم گوسفندا ترا 
بر شند . کار های زر گری مخصو ص‌مردها 
بوذ . 

ما هران فن به تصمیم شجا عانه منا به 
به دیده شك می تگر ستند اما زما نسسی 
متو حه شدند که منا به واقعا کار ها راله 
صدا فت و مارت انجام مید هد راد و کان 
های شا ن راپیش او کشو دند . منا فه‌اوقات 
زباه را در انجا سپری میکره تا با شد به 


بیرد و درین کار از خود سعی بلیغ بحرج 
مداد ٠‏ 

دپری یکذ شنت منا, له به شیر تبلیس 
«با تخت گر اجستان) سفر کرد و در آنجا 
نزرد حکا کان و قلم زن ها ی شېر مراجعه 
کرد نا چیزی از آنها نیز بیا موزد .چندی 
اعد از آنجا روانه سکو شد ودر آنجا 
با اسرار حکا کی رو سی اشنا ئی حاصل 
کرد متا 4 از برکت استعداه طبیعی وقابلیت 
کار خو ش هنوز سی سال داشت که‌منحیث 
استاد فن شناخته شد . ادر چند پن‌نمااشگاه 
اثار زحما تش بمعر ض لما بش گذاشته‌شد 
که با استقبال شا بان تما شا چې رو برو 


اسرار فن زرگری هر چه عمیق لر بسسی 


چند نعونه سازندگن مناسه 














۰۰ 


جر اانقلاب ملیی ٩‏ دمو کر | تیکت مر دم 


به ۴ذشته ها بنکسريم به تا ر یخ کشور 
خو یش و فا ریخ جپان نظر اندازی کنیم. 

هر زما نیکه مردم يك کشور به اسا س 
راده ی آزاده‌ی خود در صدد بر آمد الد 
نا بوغ استعمار و استبداد را بدور اقکنندو 
به يك حیات آزاد وبی للا آغاذ نما بند » 
تشمنا ن عمده واسا سی خو یش یعنی‌ار تجاع 
وامپر بالیز؟ را که بنا حق و ظا لما ته و 
به‌نحوی از. انحاء دسشیای کشف شان بخون 
مردمان ابن کشور ها رلگین لوده واست از 
سر را ه پیشر فت خو پش دور سازد وبا 

, خوا ست لر حق و روای آنہا ۲ نشی‌است 
که بجا ن غو ل امپر با ليزم و شغا ل 


تجا ع افتاده با شد به تقلا و فعا لیت‌افتاده 
اند و چو ت هد ف این دد نان وا قعسى 


سشربت نا روا ونا مقسدس است ءلذابرای 
رسندن سه آن نيز از وسابل نا رواونا۔ 


مقد س استفاده می کشند .. 


درزمان کسنونی وبخ صوص ازدهه‌ی 
ششم و هفتم قرن حا ۵ر دشمنا ن شما ره 
بك مرد ما ن جچان بدور ژانداد جبا لیو 
جہا تخوا ر نا می بعنی امپر بالیزم امر یکا 
جمع شده الد وپیو سته و لصورت متحد و 
در بك جبپه ی تا مقدس ضد انسا نى عليه 
هر جه آزاد بخوا هی واستقلا ل طلبی ءهرچه 
حق خوا هی وحق طلبی » هرچه تر قى 
ولیشرفت »هر چه مبا رزه ی ضد امپر بالیستی 
وضد ار تجا عی هر چه ... است شکل 
سبار محلا له و ظر بفانه اه آشکا ر و 
بشر مائه وارد صحله‌ی عمل می شونسدو 
حتی‌ستقیما له امور داخلی کشور ها مداخله 
ھی 7 

خو شنما تر اینکه امپریالیزم امر بکا برای 
اعما ل ضد انسا ی و ضند مت قن اود 
آوجیباتی ؟1 لیز ارائه می کند . 

آوانیکه مردم شرا فتمند و آزادیخوا ه 
افغانستان ا شور انقلاسی ووطن پرستانه 
خو نخوار ترین جا سو س امپر با ليزم 
مر يکا و سنا ك آرلن دشمن خود لعنسی 
مین اجنت را ازسر بر قدرت بزیسر آورد 


شمازه - ۳۲ 


ویجزای اعمال شیطانی وطا غو نی اش رسالید 
ودر حا لیکه ازین رها لی با شور و شوق 
القلا بی با وجد وسرور پذیرا نی مسسی 
کا ودد او لین ندا ی حس وصد آذادی 
از آلسوی اوقیا نو س ها از سر زمیسن 
دالرو تننگچه بلند شد و حکو مت امین‌جبار 
را حکو مت قا ونی مردم افغانسنان ؟اقلمداد 
کرده داز لین رفتن ارا غمر عا دلانه؟!فلمداد 
کرد واز آن دفا ع همه جا نبه نمود . این 
حقا یق را می لوا ن هورت رو شن قردر 
پیا ليه ی تا ربخی ببرك کارمل منشیعهومی 
کمیته مر کزی حزب دمو کرانيك خلسق 
افغانستان ریس شورای القلانی و صدراعظم 
جمپوری دمو کرا تيك افغاستا که سه 
منا سبت پالزه همین سا لگرد تا سیس‌حزب 
واحد دمو كرا تيك خلق اففانستان | براد 
فر مودئد » منعکی شده است اشا ن در 
بك بخش این بیا نيه ی انقلابی می فر مایند: 
«... اتون امي بالیزه وو :اعا ن آد 
با گر فتن چپره ی حق بجا نب در وا قع 
بخا طر بر افتادن رژیم فا شیسنی‌خفیظالله‌امین 
خاین و خو نخوار ومرګ این جا سو س 
سا بقه دار امپر با ليزم امر یکا و اممی‌های 
جنا پتکا رش گریه و او حه سرا لی می 
کنند » رهبرا ن کشور های امپر پا لیستی 
و سك ها ی زنجیر ی آنا له سرد مدازی 
آقا ی کارتر با اظبا را ت مدا خله گراثه 
و لاش های تب آلوه خو بش صریحا د ر 
امور داخلی ما مدا خله می کنند » مسر 
فی توا نند پنیا ن کنند که هم اکنو ان به 
حه مقیاسی مصروفتدارك برای تجاوز به‌حفوق 
آزادی و استتلال خلق ها و کشور ها ی 
مختلف جہا ن هستند ؟ ونیرو ها ی اولجاعی 
ضد پشر فت و ضد ترقی را در قاط مختلف 
جبا ن واز جمله در کشور ما مسلح می 
سازفد » آقای کارقر ما شین خون آشا م 
امین ان و طته گر رسوا و جا سو س‌سیا 
را (حکومت رسمی ) و قا نوثی و شخص‌او 
را نا ۴ رئیس جمہور اففالستا ن باد 
کرده است و از حفبظالله امین چو نفرزندو 


فادار امپر بالیزم امر یکا دفا ع می کند»وضع 
کا ملا رو شی است 2 

یرو ها ی امپر بالیستی وارنجا ع منطفه. 
اذ امین وباند ترور بستی وی بصرا حت‌هفاع 
مى ما ند وبه این وسیله خود را شریك 
جرم تك قا ثل حر فه بی که د هیا هزار تن 
از د طن بر ستا ن و همو طا ن مسلمان مارا 
به شسادت رسا نده است نشا ن می دهند..». 

آری به مصداق لیت مغرو ف : 

خون نا حق دست از دامان قاتل برنداشت 
شبده باشعی داغ ای دامن قسصای‌را 
غلم وشکنعه عای بی شمار دوران زمامداری 
امین خوا نخوار که هر گز فرا مو ش‌مردم 
کشید ه ورنجد نده‌ی ما لخواهد شد 
بگر دن امپر بالیزم ودر دا س امپر با ليزم 
آ هر یکا ست زبرا آذالیکه امین سفال؛ با 
ستیل ها ی خود را از مرد م لیگناه و آژادی 
خواه می ابا شت آوا ثبکه امین «نا امین" 
دسته دسته مرد ۴ شر بف ما اعم از روحانبون 
وت وار ےرا ۶ دهفانان. 
مامور لن » اهل کسه حتی طنل هاو کمنالان 
راله لادان خو نخوار می‌سپرد وز ندهز فده لگور 
می کرد ۰ هر گز امیر بالیزم ومتحدب نش 
ازحمله رهبری شووونيستی جين نه تلا 
اعترا ض نمی کردند بلکه در زیر پرده 
هچنا نچه اا دراه اندا ختن صدا ها ورویاد 
ند ها ی اختر ٩‏ اثبات رکید 
باری و تشویق هم می نمودند . 


€ و را 


درین جپہه ی نا مقدس ووسیع جا لی 
همه نیرو ها لیکه دست شا ن بخو ن خلق 
ھای مما لك مختلف آلودہ است با هم یکجا 
امپر باليزة امر یکا این زاندارم 
بین المللی که دستان کشیفش به خو ن خلق 
قبر ما ذ چلی «پنو چت دبکتا تور فعلسی 
چلی به كمك مستفيم و دسیسه عليه دولت 
قا نو فی الیند ی قبر ما ن بقدرت‌رس‌ده 


شله اد . 


است » 


لخر ن مرد ۾ بيد فاع و آواره‌ی فلسطین 
«بار غار وهمدم نزد يك صو یزم با ز هم 
همین‌امیر الیرم امریکا ست ۰ بخو ن خلق 
رما ن و بتنا : «مریکا مدت اضا فه از 
ایست سا ل در ویتنا ۶ خو نریزی و سفا کی 
مود و مقداری بمب هسالیرا که لای 
خلق ویتنا؟ ريخت اضا فه از مقدار مجمو ع 
بمب ۵ا لی بود که در طول چنگت. چبا نی 
دوم ریختا ند ه شده‌بودو خوا ست کا نه 
مردم وتا ) را که اتحاد شما ل د جنو ب 
ES‏ و E‏ 
اد » بخو ن خلق آزاد بخوا ه افر شای 
جنوبی ورودیشیا » امپریالیز؟ امسر یکسا با 
دفاع از رژیم های اقلیت و دست شا ده 
درین مما لك با عث قتل و قتا ل وخو نرپزی 
می شد که اينك حریی اوا خر په اراده ی 
مرد؛ زبمبا وی رود بشیا از دها ن‌اژدها ی 
حپانخوار اميرباليزم ببرون شد ولى 
مردم افر یقا ی جنوبی هنوز هم در خو ن 
غرقه اند » . 

در ین میابقه انك شدوونیزه عظمت - 
طلباله ی چين نیز بمیدا ن آمده و با دفاع 
از استرانیژی تجاوز ګرانه امیر بالیزم و 
ضد یت با جا معه ی جہا نی صلح و ترقی- 
ما هيت اصلی وارنجا عی خود را بر علاساخته 
است .مکر این دهبری منحر ف و مر لجع 
یکن نبود که بر خلق قبرما ن وبتنا م : 
خلقی که هنوز زخم ها ی وارده از تجاوزات 
امپریالیز؛ امریکا در وجودش النیام نبا فته 
بود که مورد حمله ی بير حما له و نحاوز- 
گرانه عظمت طلبا ن چین واقع شد - مگر 
این شوونیزم مر تجع پکن نبره که پول 
ہو ت این دژخيم خلق کمپو چیا را برآفبا 
تحمیل کرد و در تیجه خو ن هزارا نتن 
بیگنا ه ربخته شدو مملکت به نیستی‌ونابودی 
تېد ید شد و همه منا بع مواد حیا تی از 
بین رفت و تعداد کشیری از مرد ذحمتکش 
وید فاع آواړه و گرسنه و مر لض لجا 
ما ند ند ؟ 

ا همه صسفایق تساریخی و انکار 
نا پذیز شا ن دهند هی آلست کهامپر بالیزم 
ار تجاع ۰ شو ونیزم . صییونیزم و امشال 
آنپا همه و همه در کمییع._ تست انث نام 
تعذارند خلق های کشور ها ی جبا ن له 
ارا ده و خوا ست خود زنر کی کنند و هم 
چنا ن حقا یق با لا نما با نگر این حقبقت 
است که اهدا ف پلید و شو م ایی کرو ه 
فا و سابل بلید و شوم همرا ه است . 

حال برمی گردیم به این مو ضوع که 
چرا انتلاب ملی و ده و کرا تيك افغانستان خار 
چشم همه ی مر لجعین جبان است ؟ 

باقیدارد 


صفحه ه ۱ 














ی 


ومسأله‌طلاق !! 


خوانند گان عزیز ! ما از چندی‌باینطرف تصمیم گرفتیم نا موضوعات 
وجارو جنجال های فا میلی را برای‌شما بنشر رسانیم اميد وادیم برای 
بر شدن این صفحه نظریات وانتقادات خویش‌را بدفتر مجله بفر 
س تابا رهتمایی های پیشتر شمابتوانيم مطالب این صفحه را مشک 
خوب وبیطرفانه برای شما پیشکش‌نماييم . 


ری بمحکمه فامیلی داخل میشوم آواززنی 
کوش ی رسد که بلند یلد حرف ا 
مرتب فسم. می خورد واظبار می کرد که‌درین 
هژده یاپیست سال سوختم وساختم مگردیگر 
طاقتم طاق شده خواهش میکنم هر چطور که 
شده طلاق مرا از شوهرم بکیرید ۰ 

O را‎ ES 
است که با بسیا ر بردباری و حوصله که‎ 
مخصوص فضات است بحرفہای ذن کوش‎ 
میداد . پشتش طرف ماست چادری زیره بی‎ 
مس دارد ورویش دا بالا کرده از نیمرخ‎ 
میانه سال معلوم میتود گوش گرفتم چه‎ 


۰ 


زن میگوید : از دوزیکه عروس ی کرده‌ايم 
حرام اکر يك روز رابه آرامی و خوشسی 
گذشتانده باشیم هرگز زندگی آرام وساکت 
نداشته رهميشه آواره وسگردان بودسم 
گاخی همه چیز داشتیم وزمانی هم هیچ چیز 
نداشتیم مثلا بعضی صبح هاکه از خسواب 
برمیخاستم خائه دا پراز سامانبای گونا کون 
میافتم دزمانی هم حتی کوچکترین ظرفقی 
برای غذا خوردن هم نمبداشتيم ۰ بدبختانه 
میدانستم که او دزداست مگر از آفجایبکه 
ازوی خلی 
کرده تمی توانستم زیرا برای دیگران گفتن 
کی و الت خرن ہے هن ما سا 
چبار ارلاد بودیم . وبہمان زندگی نکیت بار 
ی تیاه متا که هی دود اه 
آر کا 
گرفتار وبزندان ادداختنده ٭ از بخت بد در 


می ترسیدم صدای خود را بلند 


خسن دود ئ 
خائه کرایی هیچ چیز برای خوردن و خریدن 
نداشتيم تاچار بخانه یدزم رفتیم ِ 

زن در اینجا مکث قموده وبه اطراف خود 
نگاه میکند بعدسرش راخم انداخته وعر بضه 


بو لته اف فلت کد » 


در اتاق چند خائم دیکی هم راف ملاقات 
باقاضی به انتظار نتسته اند» از قاضی راحله 


* طوریکه دیده می شود بیشتر 


می پرسم 

مر اجعنن شمارا خاتمہا تشکیل میدهند. حند 

رایوری که تببه نموده ام. اتفاقا مربوط ده 

دعوای نبا دوده > هگن مرد ها شمکایت 
صفحه ۱۰۱ 


طرف محکنه صورت بگیرد ازین سبب اک 


مراجعین ما 


از طبقه اناث میباشند . 


ازوی خواستم تا در ینموردکمی روشنی 
بیاندازد ؟ 
EE‏ فانلة اناد فورعتت که فعان < زر 





ست 2 


وی افرود : طلاق در صورتیکه بمیل هردو 
طرف باشد نام طلاق رضایی یادشدهو بو ثایق 
ارجا کردیده وطلاق صورت می گیرد مگر در 


صورتیکه طلا ق رضایی اشد ومسرد 
بخواهد زنس را طلاق بدهد خانم میتوافد 
حیق‌المبر + حقوق ایام عدت وسایر امتبازات 
خویش را مطالبه نماید . 

ےھ کت بو یید ایام عدت مت ؟ 

_ عدت مدت سه ماه وچند روز است تا 
معلوم شود که زن حامله است ويا خير 
چونکه تانه‌ماه تتیجه‌حامله‌داری وبا برعکس 
آن تحت ی هو + د ورک حا مه 
اشن که ماه باید صسی نت ها طفل وله 
کردد ودر طول ایثمدت شوهر کلف ات 
تازن را اعاشه واباطه نماید . 

پرسیدم : این خانم که بسا شماصحبت 
می کرد وهم عریضه ای تسلیم شا تسود 
چکونه تأمل صورت می کیرد ؟ 

در جوا اکت : از اغار طرفت را و ت 
ميدهیم تا شماید بین شان صلح صورت بگیرد 


قاضی راحله حبیب 


قانون مروجه مملکت » مرد ها حق طلاق را 
دارند ومیتواننه طلاق بدهند» که بنظق منن 
برای جلو کیری از اختیار عام وتام مرد ھهاء 
باید طلاق مائند تفر*یق بمحکمه ارتباط بگیرد. 
یعنی مرد بتواند دلایل کافی برای اثبات 
دعوی وطلاق خانم‌خود داشته باشد که‌در منصورت 
خانواده ها دیتی حمایه شده واز طلاقیای 
زياد وبیم‌ورد جل و گیری شده میتواند 


خلایل رای ای فان سار نا از 
ادعای خود صرفنظر نمایند ۰ در صورتیکه 
موفق " تشدیم موضوع به دعوی می انجامسد 


وخانم صورت دعوی ترتیب می نماید د شوهر 


قضایی مطرح پحث قرار می گیرد . اگم 
خانم دلایل کافی برای تفریق خود ادائه کرده 
باشد. وشوهرش در دفاع خویش تشواند 
دلایل زنش زار ندز .۱329 در ینصورت تصمیم 
به تفریق شان کرفته می شود . وا کر دلایل 
کافی فداشته ودلایل حرش را اسنات لردء 
نتواند وا کی بازهم اسار بتقریق داشا س 
باشد۰ مطایق قانون مدنی دونقر شاهد بحیٹ 
حکم انتخاب می شوند» حکم باید از اعازب 
طرفین وده » ازروابط ومتاقشات فامیطی 
آندو بخوبی مطلع وآ کاهی داشته باشند و 
باید سعی کرددکه این اقارب دخلی موضون 
خداشنته ماشند + مثلا شوهر تلایت اند 
که فامیل خانمم یز ند گی شان دخالت میکند و 
مامدنظش می گيریم که حکم نباید پدر وبا 
برادر زن باشد . ودر قسمت م‌دهم همین 
تأمل صورت می کیرد ۰ بعد از اینکه حکم 


انتخاب شدند ومراحل فانونی ,را ۲ 


طی نمودند 
سوکند یادمی کنند که وظیفه خودرا بکمال 
یی طرفی اتجام دهند » برای حکم دقت داده 
می شود نا در سمت دعوی زن وشوهرصصست 
ومطالعه نمایند و بکوشند تا اصلاح صورت 
کیرد . در صورتیکه موفق نشموند ویااینکه 
دوحکم با دو نفر مخالف باشند بازهم جیه 
تجدید حکم اقدام می کردد . وهنگامیکسه 
دوحکم دیکر هم‌عوفق بحل پرابلم صایزن و 
شوهر نشوند خانم حق بجانب معلوم شده و 
قرار قانون مدنی محکمه به تفریق شمان حکم 
< 


ی نت جر 


طرفین دا به صلح تشویق واژ نتابج خراب 
وهولناك برای آینده فرزندانشان که از تفریق 
حاصل ي گردد به اشان کوشزد میکند, . 

روی میز قاضۍ نظرم بيك دوسیه می افتد 
که کی ن ومردی روی ان ستوتی 2 
بود » از راحله حبیب می پررسم فعلا 


موضو ع رازو بدست دازید 


نی و 





وبه داي الاأژه 
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وفتی تاریخ ادبیات وهثر های جبان را ددق 
می‌زنی دد می‌یابی که فصل های طییعت برای 
سخن سرایان وهنرمندان الام دهنده بوده. 
ار > تابستان #خزان وزمستان هران با 
برانگیخته است تاجاییکه گروهی به د نباله 
ړوی ارسطو براین نکته لجاجت واصراد کرده 
رید که «هنر زقلیدی از طبیعت است» ابن 
مقوله یی ست‌خنشعه وزمان زده و تعریف 
تحریف آمیز از هنر > هثر نمی‌تواند تقلبدمحض 
واطاعت عورکورانه‌ازطبیعت باندواین پیشنبادی 
است سطحی درهنر ودریا فت‌سنگواره وعنجمد 
ازسایسل خاد هنسبری» نظر اد سطسو دا 
ف قط توا ن « در ز ميته 
هنر نقانسی ناجایی پذیر فت) (۱)۱گردوشعر» موسیقی 
ف تیاتر » رقص ازطبیعت تقلیهی صودت 
یرد ننبجه جه خواهد شد؛پاسخ دوشن گرایش 
5 «ناتو رالیسم» که‌سیاری از اد زش 
های انسانی رادرهتر نقی‌می‌کند وکوشش های 
سازنده‌ی انسان رانادیده هی انگارد دیج 
بدیده‌ای نمی‌تواندبی ارتباطباانسان باشد هرجه 
هست درانسان و اانسان است به‌گفته ای‌اژ 
شاعر آگاه اسماعیل شاهدودی (آبندی: 

دردنیا اکر صدایی بماند» اگرسرودی‌بما ند 
اگر کلمه ای بماندء صدای انسان» سرودانسان» 
در ین کلام است : 
عشق هن ای رهابی پرواز از قفس . آزادی‌ای 
طلوع مقدس » (۲) 

صداء کلمه وسرود انسان‌اس تکه‌در د هلیز 
اریخ طنین قوی دارد » می‌آفریند » دگرگون 
می‌کند قلمرو خودرا گسترش می‌دهد وازپایگاه 
والاواز سنگر گرم خویش‌بامردی ومردانگی‌دفاع 
می‌کند» هترازانسان جدانیست ءددانسان است 
وبا انسان به گفته از احمد شاملو :(هنر بعنی 
طبیعت به اضافه‌ی انسان نه‌تقلید واطاعت از 
طبیعت » اگر در هتر کوشش صمیمانه صورت 
گرد و خواست آدم هارا باز تاب ندهد. هلری 
مردود استء هثر .ابد ستایشنامه انسان باشد 
که این همه شگفتی آفر بده است ۰ 

آذر آریان پوردرمقدمه تر جمةکتاب‌رداستان 
کاءل انسان )می‌تو بسد: 

۰ درین جبان موچودی است * این‌مزجود 
دستهای دارد که به آساتی توکومو تبوهصت‌ارا 
بلند می‌کنند۰ پاهایی داردکه درك روز 
هزار فرسنگث رامی پیمایند ۰ بال هایی دارد 
که اورا به‌بالای ابرهاء به‌آنجا کهاز بال پس 
برندگان بر تر است » می‌رسانند ۰ باله هایی 
دارد که اورا توان شناوری می بخشد ۰ حندان 
که نکوتر از ماهیان تکاپو می‌کند » جشمان‌این 
موجود نادیده هارا هی بینند. و گوش های. او 
آوابی راکه درآن سوی زمین برخیزدمی‌شنوند 

ن موجود حنان تواناست که کوهپارامی‌شکافد 
ومی‌کذرد وآشار های تند را ازجریان بازمی‌دارد 
زمین رابه . خواست خود تغیبر می‌دهد » جنگل 
می‌کار ۰ دریسا هارا بم می‌پیوندد ۰ بیابان 

ای را آبیاری می‌کند ۰ 


سنمهاره -۲ 


کیست این موجود ؟ این‌موحودهمانا اتسان 
است » ۳) 

هنر وادییاتی که در جہت مخالف خواست 
انسان در حرکت است هنری مجرد است» بی 
ریشه وسطحی است» نمی‌تواند مجال زندگی 
اید تاریخ یاکسی تعارف ندارد این مو چ 
خشمگین وپوینده خس وخاشالرانابود می‌کتد 
زمان ببترین منتقد است بیاد بيا و ريم 
گذشته‌شعر ‏ خودرا که به‌روا یت ت ذکره نو یسان‌تشبا 
وردر بار سلطان محمود ۰هءشاعرصفحه سياه 
م یکردند ودرنسیر از عصر حافظ بیش‌از هزار 
شاعر غزل‌می‌سرود.ما!مروزفردوسی‌رامی‌شناسیم 
وحافظ را می‌ستاييم جرا؟ فردوسی وحافظ از 
هنر دریافتی سودا گرانه نداشتند » درد های 
خود ودیگران راموزون می‌کردند* 

پاسداران نیکی وبرابر ی اجتماعی بودند؛ 
در سودای اسپ وکنیز وقباشب هارابه صح 
نمی‌آوردند ۰ این دو شاعر اگر مدحی کفته اند 
ازسر احبار بوده‌است نه‌برای دینار ۰درزمسته‌ی 


mT 


های فردی از بی خردی است» هنرمندان آگاه 
هرکز نخندیده اند ۰ دردهند بوده اند آن گونه 
که ناصر خسوذ شاعر عصیانگر بلخ می‌گوید: 
ر۰۰ خنده از بی خردی خیزد حون خندم 6 

بادشاهان غارتگر وقتی بزم می آداستتند که 
CE‏ شماری به دست می آوردند ۰وقتی 
رات می‌خواستندكه‌خون های‌بی کناهان را 
ربخته بودئد . هزاران زن ءکودك » پیرو جوان 
درسوث می‌نشستند تابزم امیری مستید و 
سلطانی قاه گرم میگردید* این‌شادی‌است؟نه! 
این‌جنون زدگی‌است. وناعران‌در باری عسجدی 
ها وعنصری هاو فرخی هادر ابن جنایات شريك 
اند ۰ بگذرم ازین که بعضی ازین یاوه‌سرایان 
عملا نیز در جہان کشایی (ا) پادشاهان شرکت 
کرده‌اند ۰ در النسزام شاه ووررکاب‌او خودرا 
آوبخته اند تا میدان های غارت و تجاوز وآدم 
کشی رااز نزد يك بسینندوخوب‌تر بتواننسدآن 
حنایات راموزون نمابند ورنگ شعری بد هند* 
وخاطر بر خردان ورهز نان راکه خودرا پیشواو 
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شعر کوتش صمیمانه کرده اند و مجاهده‌ی 
صادقانه ۰ وبه تصریح‌داکتر عبدالحسین زدین 
کوب: «ه».ءهتر خوب شاید انواع مختلف‌داشته 
باشد اما بدترین هنر همان است که در آن 
+محاهده‌ی صمیمانه صورت نگرفته‌باتد۰» () 
و این ملاحظه. آن اتری ایند اد ات 
مانده است ودرخشندگی ورنگت حاودانگی بافته 


است که درون مابه از عترت انسان ها دا شته 
. نه عشرت آنہاو بزم آرایی هاو شراب 
خواستن درباریان» هنربزمی فقط به‌درد خودت 
برستان می‌خورد وشکم پرستان آزمند. کشور 


است 


کشابان وفانحان دروغین بی‌بندوبار که برای 
شاد خواری خویش خون مظلومان راریخته‌اند؛ 
خانه هاو خاندان هارا بر باد داده اند بکه تازی 
ولگام گسیختگی کرده اند* هنربزمی‌عنردربادی 
وهنر تشمع وشراب وشاهد هتری مجردومیتذل 
است؛ این گفته به مفبپوم آن نیست که شادی 
های انسان را نفی‌کرده‌باشم ء آزادی وشادمانی 
آن وقت مصداقی راسنین می‌تواند بیابد کسه 
همگانی شود. شادمانی های شخصی .خندیدن 


رهبر نه حساب هی آوردند شادمان نمایندشعر 
بزمی یعنی شعر جنایت » شعر تجاوزو غارت 
شاد کشتن در مرگ بی کناهان اوج حماقت و 
نادانی است ۰ 

اما دوران مادوران دز م آراستن هاو شادمانی 
های فردی نیست .انسان‌معاصر حماسه مقاومت 
ورزم‌رامی خواندرزمی مفدس‌راکه برضدمناسبات 
کن ورا بطه هاو ضما بطه‌های انسان شکن و غير 
عادلانه انجام می پذبرد ۰دیگرنادی‌هاوغسسم 
های فردی وشخصی نمی‌تواند وجود داشته اشد 
دیگر زندکی بعنی (آمدن » رفتن) دون 
دیگر همه‌ی «مردم (مستضعف) دئبابرادرند»(ه) 
دیگر زندگی بعنی رآمدن» رفتن» دو یدن 
عشق ورزیدن » در غم انسان نشستن» پابه‌پای 
نادمانی هبای نردم پای کوبیدن. کار 
کردن » ا( باری هثرمجرد و مردم گر یزنمیتواند 
درزمانه‌ی ماطتیتی بابد“ هثر ضد مردمی از 
دیر گاهی است که مرده است ۰ مردم گرایی‌دد 
هنر به آن مفبوم نیز نیست که هنر تاسرحد 
شعار های سیاسی و مقالات روز نامه ها سقوط 


کند»سخناز رنجبا وغصه ص‌انیزدرسسن 
زمینه بسنده نتواند بود“ نویسنده بايد راء‌حل 
رنجبا را نشان دهد نه اینکه روایت گرو باز 
وکننده‌ی محض باششد نویسنده بایدس» 
پرخاش انسان و عصیان او تاکید کند ۰ زیرا 
عصیان آعاهانه‌ی انسان پایان بدبختی هاوغصه 
عاست ۰ ونه نوحه سرایی های او" انسان 
باعستردعی افق دیدو شتاخت منطقی می‌تواند 
جبان خودرا دگر گون نماید کار هنر مند آن 
نست که کاستی هاو ناراستی هارا نشان دهد 
ودر راه درمان وجاره ی آن نکوشد ۰ 
سیاری از نوبسندگان وسرود گران آگاه 

ویشرو در کنار اینکه تعید درهنررا پذبرفته 
اند ۰ فقط تعد گران لفظی نبوده اند عملا 
تفن به دوش گرفته اند وروانة کار زاروسنگر 
ها گشته اند ۰ نویسندگانیکه از دوی مصلحت 
نوشته اندویابه‌تعبیری نان رابه‌نرخ‌روزخورده‌اند 
ودرجبت مخالف خواست ماءنیاز هاو آرمان‌های 
نوده ها قرار گرفته اند درهمان ساعاتی که در 
قد حسات (!) ستند هرده انداینان‌آنادی 
فانحه شان خوانده شده است . ابنان آناری 
یدید آورده اندکه‌دل آزاراست» متبوع‌وهسخره 
سطعی و بسازاری و شاد تجارتی 


که‌نفر ین را سزاواړاند نه آفسر ين را 
باری آ تار مردمی را نمی توان دریشتمیز 
ها ی ادارات و ارام چوکی ها لو شت و دا 
در شيشه خانه ها پدید آورد - آثاری نودء 
ای ضایی مردمی دا می طلید وبه تجر به‌ی 
نو بسنده بستکی دارد په شنا خت او از 
زند کی مردم . و بسنده ای که در با را 
ندیده است واز درا سخن می آویدنوتی 
درو غکو ست . 
نو یسنده با ید بااشیا واشخاص ارباط 
مستفیم واستوار برقرار کند و از نیروست 
که هنر مندا ن مردع گریز ما یو س وبرج 
عاج‌نشین کوبیده می شوند » آنان مردم را 
واشیا را مع‌الواسطه می نگر ند نه مستقیم ۰ 
آتار خودرا در لحظه های مستی و قرا 
موشی هی نو یسنئد در فر صتی که «دو- 
دسیکار و عطر وبوی شراب خا ه راشمچو 
نو ستان کسرده است۰ » (۷) وبا این‌ار تباط 
فضای این آونه نو شته ها مسموع اسست 
زیا نبار » هنر مند برج عاج شین به مردم 
نمی اند يشد در یی سود خو یش است ۰ 
گا هی دم از فلسفه ی پوك هنر برای‌هنر 
می زند تا هی رما نیتکی می اند بشد ووقی 
سور ریالیست است . ریش می گذارد» به 
مخدرات پنا هنده می شود . لبا س ها ی 
محصو ص و مضحك به تن می کند مرد م 
رامتیم به‌نادانی وهار نانساسی می کند» افأ- 
ده مې قرو شد وناز می نما ید وقتی بده 
زمین قدم می گذارد چشم آن دارد که زمین 
او را سپا سگزاد با شد . هنر مند بر ج 
عاج نشین دانش ندارد» بی ريشه است* 
وحم 


صفحه ۱۷ 








امین افغانہور 


کات کرت میسرت وارد  ...‏ 


خوانی ډمی » پداسی حال کی چی لیږ 
خه ستمیده او اننکی یی خه دشرا بود نشی 
به اثر او خه هم دورو ستی مستی ګډا به 
نتیجه کی‌سره شوى وو ۰ دخهلو گو نگرو- 
گانسو دشر نگا شرنگ اودخپلو ستایونکو 
دلا سو نو دیر کولو په خیو کی خان پریوه 
کو چ باندی و غور خاوه او پوه ژوده سابی 
و کنمله ... 0 


ما چی دښکلی او مجلل سا لون کر کی 
د برهی له درز څخه بپرته وکتل نو په 
افق کی وی سور والی پیدا شوی و .دتولو 
سرونه تا وده وداو د ینو ستر کی توب 
ا کی کے شتا وش 
۵ سی چی ودو ودو + 4هر یویه خله مه 
ی ۰ 

شیبه پس. کوربه یه داستی حال کی چی 
سره ندده دتو فان خجلی بیری دیادبان 
4 شیر ها خوا او دیخوا خنگیده له برو. 
وه سره مخه شه له او مبلمانه 
و کو او مب لى 


درد ستی وله میلما نه چی رخ حصت شو ه 
ای ثمی له وه. کوریه هنوی په ویر 


کک سره یه ل موترکی کیمینو ل,داونرت. 5 


لمر خرك و هلی و . 


له 


شمدا چی موټرو خوخیر 
شا ه یی دوهی پورته شوی ... دبوتر 
دار ابوه پورته شوی دوپی له خانه سره 
* ملی د چی او مراوی پا نی چگی او بسه 
هوا کر ی . 1 
عفر لری کیده خو زمابه ما غزو کی 
بو هیر شوک تصویر ورو ورو شکل نیوم 
او ژوندی کیده په خبل ذهن باندی 

تشاد راووړ چی حقیقت کشف کرم : هف 
حمیفت چې زه‌بی دبیگا نی محنل له ۴ 
یا تر سبا » په ان پسوری مشغول 
کری وم . 

خوانی ډمی می سخته توجه خائته جبه 
کری وه . 

ا ت ۹ اف چ ادلی و ع غ 
یه وه چی : 

هغه به وی .. هغه په نه وی » 
به وی .. هغه به ته وی» .. 


.هغه 
او په خبلو 
سرو ستر لو می باورته شو کو لی چسی 
ما دغه حقیقت ته ور سوی چی : 

دهو! داهماغه ده» ځکه چې د شر ابو 
ذشی په اثر یی یو تصوير دوه او در ی 
تصو يروه شو دل ... 

شمدا سی په درانده سر کورته روا نو 
سر هی خر یکی وهلی .او با هغه تصویرنه 


صفحه ۱۸ 


شو هیر ولی چې دډمی دوپونکی موټرله 
شاه پورته شوی دوهی دمنی وچی‌اوم‌ړاوی- 
پائی په هو اکری . دی منظری زما دذهن 
به تیاده ګو ټونو کی یو خه ژدندون کول 
غو ستل خو ما نه په خپلو ستر گو با ود 
در لود او نه په خپل ذهن ... 

همدا چې کور ته ورسیدم او پر کټ 
وغخید م » ورو ورو هماغه تصویر » یعنید 
موټر دارا بونه د پور ته شوی دوړی او 
د موټر دلری کیدو تصویر» شکل و یو 
او لوی شو. اود تصویر له لوئیدو سره‌سره 
زه شل کاله په شا ولاهه ... 

* چ # 

زموږ کلی با رته ویر نږدی پرو ت و 
پدی کلی کی چی دغو نهی او دسیند قرمنځ 
و . پواغی يوه لو يه او بر جوره کلا وه 
چ چی‌هغهد (ف)وه.(فنه دواخی داچی‌زمورد کلی 
ستر خا ن و بلکی بهحکو مت کی هې هم 
کغټه خوکی درلوده ۰ لدغی کلانه چی د کلي 
هپه نورو کو رونو او دبز گرانو په پنیو او 
چاو خوارو کو رونو بی همیشنی سیوری پروت 


وو. ددر يو خوا ووته بوخ پرلوی او ارت ٩‏ 
۵ غ چا پیر کری و .او دکلا او با غله ۶ 


8دیوالونو نه ببر ته څو چې ستر و کار 
ê‏ کاوه دخان خمکی او کرو لدی پرتی وی. 
دخان کلا خلور ستر بر جونه در لودل‌چی 
هر برج کی لوه باله خانه وه او په 
ر بو کی یی دخات دری زامن اوسیدل 
او په لوه کی‌به د هفتی دری شپی په خپله 
دخان دعیش او نوش محفلو نه جوړید ل. 
خان دسا ز ډیر شوقی و اوله ښا ره به 
ویر سا زیان » دسپو شو قیان او دچ رکانو 
ودجنگو لو مینا ن ورته را تلل 

خان ددو ښځو سره سره لیا هم ی 
کډ ولی او دهلکا نو له کډ و لو سره‌یی 
شو ق و . 

دخان ثوه زامن سره له خپلو کیوخار ج 
ته تللی وو او هلته او سید ل . بوا خی 
دخان نا ظر چی یو دنګ » تور مخی بریتو 
سری و او ضبطو ومیده » دخان دذا منو 
په حسا ب کتا ب پو هیده . که »هر کال 
به همدا چی په متی کی دغتمو او جوا رواو 
وو غلو دات فصل له کار بز او 
څخه تر لاسه شو » نو بيا منډ لى وه او 
دخا ن نا ظر و. هغه به دغنمو او جوا رو 
او ورو غلو دالو څټی منډ بی ته چلو لی 
منډ بی به دی ز گرا لو په مټو دغه پیدا شوی 
حا صل په خپله ارته او له مړ يدو نکگی 
خو لی کی ننه ايست . مند بى والا به 
دخان‌ناظر ته ببسی ور کو لی هغه به داپسۍ 
» او دبر جوری کلا داو سید وئکو 


ما 
B420‏ 


0000600682 


eRe bes 


اخیستتی 


ج س 


گیډی به بی وړ مړولی . او در سته ورخ 
دضبطو همدا کارو :ضبطو په کرو ندو کیء 
ضبطو په ژر نلو کی » ضبطو په گدا مولو 
کی » ضبطو په آشپز خا نه کی » ضبطو په 
منډ یی کی او بالاخره ضبطو به بانك 
کی. چی دبز گرانو دپر یما نه غلو 
دا نو نه تر لاسه شوی کاغدی نو ونه نه بی 
دخان دزا منو په خاطر بد لو ل او ببر ته 
به یی در لیزل ... ضبطو هغه ما شین وچی 
بز گران به یی په ځمکو با ند ی و یلی 
کول دهغوی غلی دالی به یی په افغا لبو 
بد لو لی » بیابه یی له دغو افغا لبو څخه 
خارجی بیسی: ککه یوند اوډالر جوړول‌اود خان 


دزاملونسونه بی‌پی مرول او بدی کا ر به 
جى و يایهم کاوه چې که زه نه یم دد ی 
بر جوری کلا ټول او سيدو نکی او پد ی 
بر جوری کلا بوری تړ لی » په بیر کسی 
۵پرا ته کسان به له ولږی له مره شی . 
8 په کلا کی سر پیره به خان دشغه مشر 
وی له خپلو دريو لو یو او دوه زا منوسره- 
ار سیده ۰ او دخپل بووا اوعبا شی بلاربه 
عیشو نو او بز مونو کی به بی ګډون کاوه 
دی چی دخبل پلار به‌خلاف دجواری شوقمن 
8و نو په بوه محفل کی به یی په ز رگو نو 
وروی کټلی او به بل محفل کی که ی 
زد اتکی ۰ 
د خا ت ددی بر جورۍ لا پر دیوا لونو 
با ند ی دکلو نو کلو نو طلمو نو او ستموتو 
6دعصتمو نو او عز تو و د لو ټلو او دی ز گرانو 
#دکرو لو او خورولو اون ده دا ستا نو نه 
ولیکل شوی وو. خو هغو مره چې دغه‌دیواد 
و لونه‌چوب او گونگه خوله وو» هفو مره 
8ب ترا نو په چو بتیا او ز غم کی کار 
8 کاوه . 


eccsts660 


u 


لو دا خان چی دعیش او لوش په هر 
محفل کی په زر کوئو رو پی خر خو لی » 
نو دیو یز کر کوم ما شوم له چې لو دانه 
جوار وشکاوه يا يوه خامه مڼه له سید 
ما شو متوب دتلو سو په خاطر خپل کورته 
بو و په » نو مج به‌یی په خبیرو باندی‌بر 
. او تا ظر به ددغسی بوه ما شو م 
دپلار او مورد زار بو او ننوا تو په خواب 
کی ویل : 

ره شترا هی 0 وا و 
ما شو ما ن دخا ن فصبلو نه داسی تر پښو 
لاندی کری : دهغه لمسیان به په خارج 
خه شی خوری ... په تأسو کی هیخ‌انصا ف 
شته ... په حرام خوری آمو خته شو ی 
..خپل حق اودبل حق نه پیژنی!! 


Lu‏ وه 


اوحعی داسی کوم رپوټ به دکلی ملا ته 
ورسید لو هغه به‌هم بز گران ندغی حرام 
خوری په خا طر تر ټل او حکم به سسی 
کاوه چی ددی پز گرانو خکه ورخ ته ښه 
کیری چې دخان حق ته یی ستر کی لیولی 
او خپلو او لادو ته حرامه جوزی ود کوی... 
او تصیحت به پې کاوه چی خنکه آسما ن 
نه دا کو زیری او قيا مت نه کیری ...خو 
هغو مره چی دیز گرااو دبی سر یو ادله 
اری وتلو رپوټو نه زر دئلی ملا ته رسیدل 
هغو مره به دخا ن دعیا شیو دښځو اوهلکانو 
دکد ولو او دهغوی د عز ټولو دلو ټلو د 
جواریو او سپو جنگو لو رپوټونه به پاهیخ 
نه ورو سید ل اويا به ند ور رسید ل .همدا 
چی یمه شپه به ملا داو داسه لپاره له 
جو مات له ووت نو ستر گی به یی دخا ن 
په با له خانه باندی دلگیدی چی دنا پکسی 


#خلیری او د ینک تکور نری او کمزوری‌غر 


وتر یله خیوی . 


خود جو می په لما نخه کی به یی پولوته 
۾ دخان د سحر خبزی او تنلوو » عبا دنو نو 
6نکلو نه کول او هغه به بی ستا یل ...او 
کله کله به بی دغه ستا ينی دخان در ی 
چواډه لسیو »> پلو شی ملو او کل جا نیته 
e‏ 
وهم چی له مو ږ سره په پۍ دژمی له خو 
وسا ر سار په جومات کی له ملاز 4سبتونه 
ویل » کولی . نه یوای چی دخان ستا ینی 
به یی کولی » بلکی دخان ددری واپولمسیانو 
سنا ين به بې هم کول او ماته به یسی 
ینور را اوه : 

دچر کف زویه. ته پلوشه جاڼه گسوره: 
ته ملو جا نه وره اوته ل جا نه گوره 
وچی څنگه ښه قرآن شریف وابی » خنگه 
#به پیج کتاب وایی » له تانه بهبل څه 
ا و دب 
چرگانو پسی ورك یی ۰۰۰ فجسه ۱ 


ماه یی که دچر ک زوی ويل چ 
ذما پلار دخان دچر الو دسا تلی او روزلی 
سئوول و او بدی کار ښه یو هیده . 

هغه خه چې دخان په بالا خانه کی‌تیر یدل 
بيا دهغه دزوی په بالاخانه او دننه کور کی 
هم تکرار ید ل . دخان مشری شخی "که 
له خا ن او دهفه له تولی کورنی خخه ک رکه 
اثر لوده چی دا بر چوره کلا دعیا شمیو کد 
عز تو و دلو ټلو او نا هونو مرکز و او 
په لما نخه او او داسه » دنذرونو په ور کولو 


اود تفلو نو په کولو مشېوره وه دا چیولی 
دی داورو په خلاف داد خير کارونه کو [: 


روندون 


















وجه بی داوه چې ورد خان وجه هغی ته 


نه وه او دزمانی په تیر يدو سره يه هغی 
کې ولی فسا نی غو ستنی میی شوی 
وک 

خو ددی پر عکس دخان په کشری سخسی 
سی خبری کیدی چی ضبطو ته په ښه نظر 
عوری . او حتی د (ف) مشری شخی دخان 
کنری ښځه له ضبطو سره غاړه غری‌لیدلی 
وه . خو لکه _چی ومی ویل دخان بز کران 
دخا ن دير جوری کلا دد بوالو نو په څیر 
بیه خو له وو. همدا شان هم دخان هه 
زرور یعنی دملو » او پلو شی په مور پسی 
جې بوه خلو بت کلنه او لږ څه پنډهخو 
بره شکلی ښځه وه » او سپینه غاډه او 


ه اننگی بی در لودل : او دخبل میړهپه 
خير بی په جواد ی کی لوی لاس درلو د دا 
خبری کید ی چې دخبل خسر (ف )له خوددی 
سره خه دو ستا ه اپنکی لری او ددی‌خبری 
به هله ولگیدله چې بابه سبحا ن چسید 
خا ن دلمسیا نو گا ۵ بوا نو يو ماښام 
ترشو نډ ولاندی کور میده او ورو ورو بی 
دخان رد ورته بدرد: ويل چی په سپین سرد 
اوه ځلمکی سره دو مره یو کی تا لی 
کوی او چی څوك نهوی » نو خبلی کوی ته 
بی ور غواپی ... به ښار نو ی) خیا ط 
با دی کا لی ورته کنبی او سو غا تو نه 
ور کوی او داسی ور ... 


شماره -۳ 


زمانه همدا سی ثیر ید له او دنل به‌شان 
به هره ورخ لمر را و خوت . لومری ‏ بی 
دخان دبا غ دوتو لویی غا نکی مچو لی او 
بيا به پې دهفه دبر جوری کلا دبر جو نو 
دیاسه خبلی وپانگی خبری کری ... اوهمدا 
چې لمر له خرد وواهه نود کلا د او سیدو- 
نکو ستر ی به بې وبر ښو لی او هقوی 
به خپلو خپلو نر مواو مجللو سترو »و 
ښو يد ل . ټوكټوك او ستو ماله به وو. 
دصفوی ټولی غریزی او نفسانی‌هیلی به‌ارضا 
شوی وی ... د ورخی: ریا او با سخا و له 
لمر به دهفوی دشیو د نادو تو آلسار 
او ت انتا نی ور کی کری او درخ به به 
خوب کی تبره شوه اوچی ما شام باشوئو 


به بر چوری کلا کی به بيا کو نگو سی شو 


I 0‏ 
۰ هز دق را و 4۱ 


او تحر لك به بی وموند 
هره خوا به چوبه خو له خو په بیری منډی 
را منډی کو لی ... لو ښی به تیا رید ل. به 
آشپز خا نه کیبه ضبطو په بې فراری سره 
کله يوه ته اوکله بل ه هدا بتونه ور کول. 


او چې دمانام قیاره له خپر ه شو هلو 
له ښار ته به دفتن ګاډ بو دآسو نسسو 
ښکا لو و آورید له شوه . بیابه دآسو لو د 
و نکرو کانو اود گا ډیو دزنگو نوشرنگا 
شرنجف شو ... دکتٍ کټ خند اوو» ستری 
مشی او تعا رفونو » دیخ مچو نو او ښکلوق 





بو دیل دکا لیو دستا ينو آوازونه را تلل... 
او لیا به چې خومره شپه بخیدله » نودعیش 
او نوشی . دکټ کټ او مستا نه خندا وو : 
دسا ز او آواز او دییا لو دجنکو لو غرونه 
لازا تيد ل . 
بالاخره په همدی فرتیب هغه نه هیر بدو- 
نکی شپه ړا ورسید له . 
® ® ۶ 

بدغه شپه ماله خان سره داپه کلکه 
پتیلی وه چی زه به دخاا لو د خو ښی‌اوعیش 
دمجلس ښه سیل کوم . که خه هم چسسی 
پلار ومور او باد خا ن نا ظر ضبطو سخته 
سزا هم را کری . ځکه چې زه د سازه بر 
شو قى وم . 


ی 
۳۰ 


FT, 








یاره شوه نوزه ورو ورو اځ 
ته وښو ليد ۵- دمتی لومړلی شپی وی .چې 
خنعه با غ ته ورسید ۶ لومی دوایه سترگی 
دکلا در وازی ته ونیو لی او دا ځار می 
کاوه چی د پوډی وخت را ور سیری .هغه 
دخت و یا ټول مز دوران په خپل ځا ن 
بوری مشغول وی اوذه کولی شم چی کلا نه 
ور لنو خم . 


همدا چی 


ا څا په می دیبوی ونی لاندی دملو جکه 
ونه تر نظره شوه او وذپسی می دیوه سبودری 
په شان ټې ظز خانته جلب کر - ملو به 
سلگو سلگو ژړل او همدابی ویل: 


ال 


لا خو و تلل و تیاده در سره کنو و 

په زاریو او ننوا تو سروه خوزها اوسلگو 
مجا ل نه ور کاوه ... بل غږ ورو ورو ډاټور 
کاوه : 

هلو : ته ولاړه شه : زه در پسی درخم... 
به دو مه میا شت به زه هم در ور سین 
هلته به واده و کر و .. ید ی سپیره‌ملاك 
اود ی بوینی کلا کی چې له هر ۵ پرا هی 
د سپیرو او سپږ نو بز گرانو ډډ وزی‌خیژی 
واده جبری خوند کوی ... چی هلته ورسید 
وو اده به وکړو مادی مورته هم ٠۰۰‏ 

بدی کی دملو له ستو ننه دا چیغهو 
اور بد له شوه : 

-چی دمور نوم مى وانخلی ٩‏ همدا ته 














اا“ 


اک 


او مور می وی و چې دا ورځ موبه ماباندی 
ر واستله ... زه له تاسو دواړو خخه لفرت 
1 


جس ت 








رم۰۰۰ 
او ا بی ترخه زها پیل کره . 

فل ع برله د (ف) دخور یی له ر ٩‏ 
ديل له و ... او ما ته د بابا سبحا ن‌خبره 
را پیاه شوه او و پو هیدم چی ملود حیلی 
مورد شومو هيلو او هو سونو قر بانی شویده 
او یې خابه نه وه چې (ف» او دهغه زو ی 
په لیړه تصميم نبو لى و چې ملو له 
ملك له ېر ۰ خپلو ترو لو ته ولیږ ک. 
توربیا 


صفحه ۱۹ 








يك تحفيق جالب علمی 


درسال» ۰ کر کسی درد 


نخواهد کشید!! 


درد ها له چ ند گر و ٥‏ تقسیم میشو د 


ور ضية«روز نه کمتو ول »94 قت 


میان آمد $ 


آیا این مدت که هنیشه بد ن وروان 

تانرا درد فرا گرفته ژانسته امد درد چیست؟ 
درد دا میتوا ن پدیده جا لب ودر عين حا ل 
مقر خواند که امروز بدن هزاران فرد ر 
قرا ترفته است . درد میتوا ند بیما ری با 
باز تا بی از بیما دی با شد که بډ ن را 
مقبور سا خته وآذار مید هد . 


فکر و ضور درد نیز گرو هی را بی‌درد 
نمی گذارد . پس به‌این چا میر سیم کله 
بگو تیم داشی امروزی ما در مورد درد 
چه نظر دارد وچگونه نداوی دا ی 
پیند طبا بت هنلی ‏ طب سق ذتی > طب 
دنگی و پا ترا پی امروز. که رشته نو نام 
تو لور و لوژی (درد شنا سی» را ننیادنهاده 
است » چگو له اند . 


دانشمندان زیادی برای تناسائی‌ودور 
کردن درد مشغول مطالعه اندوه ممت 
tT‏ سنت که ایروز تا اندازه جلو دردرا 
کر فته اند د اميد میرود در سا لیا نآ بنده 
به ان حس آزار دهنده دست رد نگذارند 
و شیوه های ابداع کنند که از انسا ن‌بادرد 
اهروزی السان لی درد سا ژند . 


به قولی در دثیای ما هيچعارضه ی رایسج 
بر از درد يست وچه بسا از حالاتی که از 
آن بخود می پیچیم و درد را په نا چارمتحمل 
می شویم ۰ آمروژ همه چیز بسا د کی تغییر 
خورده است . 


درد امروزی با علایم آن درد روان‌چسمی 
است یعنی اگر درد در زمانه ها ی پيشین 
جسم را می آزرد و لی امروز روان دجسم 
و ار آزارد ۳ 

انسا ن امروز اگر از يك طرف پله های 
نمد ن دا می پیما ید از جا بی هم از مره 
منفی آن رنج می کشد بخوه می پیچسرو 


درد می کشد . درد امروزی کذ شته ازآن 


که علامه نا جوری است خود یکنو عناجوری 
امروز حتی بیما ری ها ی روا نی 
ایجاد درد و نا را حتی می کنند چه رسد 
4 امراض جسمی . 

نیرین بیماری ها درازاند وط یب 
میکو شد تا در نخستین عمل يك نداوای 


درد زدایی بیماری بجوید ان 
عمل 4 بیما ر اعتماد و اطمینا ن به یبودی 


است . 


خوب را در 





تویسنده رونا لدملزك 


ترجمه : 


مید هد با این ار تباط یاد شده مر حله‌اول 
تدا وی به پا پان مير سد و جسم و روان 
بیماد در يك روند شناخته شده رهنمون 
میگر دد. با الجاد این ارتباط خو ب میا ن 
طبیب و بیما و » تدا وی اصلی و جسدی 
آغاز می گر ده . بعد از آن بیما ر دیگر 
درد ندارد سالم وسرحال است* 

بر حال دامنه دردا ز نظر فر بو لوژ ی 
سیع ومتنو عاست . بنا افراد جہت مقا بله 
با چنین درد ها به قرص های مسکن وآرامش 
پخش پناه می آوزند چنا لچه مصر فاینگونه 
دوا ها روز افزون بوده وید بختا نه پکعده 
زبادی از ساکنان زمین دا بخود مشغول‌ذاشته 
با آنکه قر ص های مسکن عا مسل 
اصلی درد ر ااز بین بر نمیدا رد اما در 
کاهش دردرول دارد» 

آن. چنا ن که در الا فته آمد کار 
شنا سا ن در لاش دریا فت راه تا زه و 
مو ری اند که با احسا س درد مقا لله 
نما بند . چنا نچه میتوان اذ ابداع شیوه 
نو «دواو رولوژی ) نام برد نا حیسه مورد 
عمل‌ژی وسیع بوده‌واز هیپتوتیزمو خلسسه 
دوا نی تا جرا حی های بزرکث را شا سل 
یود ب 

۷ دوش «پاترابی »که اساس بسرفزیوت 
فرا یی و رقلکس اران دارد علل درد شارا 
در کف پا کشف می کنند و بعد ها له 
مداوای آن مبکوشنند . آين شوه بو سیله 
خا نم دانشمند «هانه ما رکو »له میا ن‌آمده 
اسست . 

با پیاده کر دن روش بالا دیدارازپاها 
شرو ع هی شود سا نتی به سا نتی کف پا 
لو سیله دکتور فشرده می شود وان عمل 
آتقدر تکرار می شنود که لیمار عکس‌العملی 
شا ن بد هد داشمند آن عصب شنا سی 
متعقدند از *, يك اعضا ی بد ن ما عصسب 


است . 


هستقیه‌ی به کف پاهای منتپی‌می شود-ويشه 
همه دردها ویماری‌هسیای بدن آدمی 
راباید در پاها جنسست به نظر وی اصسولا 
پای بدون درد شانه ی بك بدن سا لم‌است 
پای سا لم دون درد بای است گرم 
انعطاف پذیر وبا نر مش هر چه بیشتر . 
اما اگر پا سرد و تتبل با شد روی آن 
ترك ها وبر آهدگی های عمودی وافقسسسم 
دیده شود شا نه ی عدم سلامت بلت‌است 
چرا که عکس العمل هر نا را حتی در پا ها 


دا کتر نصیر ابوی 


تموداد می گر دد ۰ اخیرا دانش پسزوهان 
ډو ش این خا نم داکتر جوا ن وا همردف 
طب سورنی دالسته اند ۰ ما لشی وما سا : 


پاها در حقیقت تجد ید فعا لیت ها وانرزی 


دادن به اعضا ی مبتلا وبیما ر است . 

(اترابی» برای پیبود میگرن معجزه میکند 
دوش خا نم هانه مار کو از آلمان بو سیله 
دالشمند ان عصب شنا سی از آن جبلسه 
دا کتر فیتز جرا لد تائید شده است . 
از بدن اتسا ن ده خط سیر عصبی عمود ی 
منشعب می کر ددکه به انکشت دها نه 
با منتیی می شود . مثلا در صور ثبکه در 
استخو ان ها شو شات ودرد موجود با شد 
تاحیه زیرا نگسسشتان باروش مخصوصسی 
ما ساژ داده می شود . ضمنا نا حیه سیستم 
هضمی در قسمت فرور فتگی کف پا نا حبه 
اعضا ی ثنفسی پا ثين تر از انگشتا ن با 
و مجاری اثرار در قسمت وسط کف پا مسار 
داده می شود . 


اصو لا 


شیوه دیگر عبا رت از سیستم با نچسر 

زدن اسمت . هر چند طرق استفاده آن(نسکین 
درد) لخست در چین معرفی گردود ولسی 
بعد ها در غرب نیز به عنوا ن وسیله ی 
پذیر فته شد . بر حال پژو هش . تحقیقات 
ودست کاری در آن راه های نو را برای 
شنا سا تی درد باز کرد . واز آن در روش 
های جرا حی به پیما نه و سنعی استفاده 
شدا. 


عفیده عنعنوی مرد چینی را درموردسیستم 
پانجر چنین میتوان باز گو کرد که بد ن 
شا مل دو قوه کلی میبا شد رو ح که 
نا (یسی) وخون که ینام (ینگ) نامیده‌عی 
شود ؛ در لین دوازده کانال نامرئی لد ن 
در جریان اند واین کاثال ها را (مر ندیان) 
می نا مید ند . زما لیکه ینو ینگ ازفعالیت 
باز می ما نند بیما ری ها وبه تعقیب آن‌درد 
رو لما ممگر دد . 

ارو فیسور چار لز ها کمن مغز شنا س 
معرو ف می گو ید پشر تا آستا نه قر ن 
بيست ویکم مسلما بر درد غلبه خوا هد 
کرد زرا غلبه بردزت كاملا مقدور است 
منتہا به زمان احتیا ج است کا نو ندردرا 
مادر مغر پیدا کرده ایم و میدا لیم کهاین 
کا لو ن بین دو نیم کره مغز لقش و در 
سا حه تا لمو س قرار دارد . قلمرو تالموس 
بین اعضا ی بد ن و مغز لقش وا سعهرا 


ژوندون 


4 





زر ی مې کند یعنی‌درد ها ار سا ل‌شده 

طرف اعضا ی بدن دا نحو پل کر فنه 
به کا ر اتکس دماغ اکبر : مر کز احه.اس 
برد نحو بل می دشد 9.۰ تازه ازین مر حله 
بو یمد است که مغز بيك عضو یا په لما 


عضای دن دستور مندهشد که درد 


حال ار ما یا ثبم و کنترو ل کا ون 
ا لمو سی را در دست بگیر ہم و بسا 
آنرا از کار بيندازيم طبسسعی است که‌درد 

همشه متو فف خوا هد شد . 

بدن ماولو در اوج درد ناك نر ین‌بیماری 
ها درد نخوا هد داشت . درین تا ز کی ها 
حرا حان مغز کنترول تالموسی را لقریبسا 

دست کر فته اند درا کمك رو ی 
ی اسنریو نا کتيك وانچماد سازی‌توانسته 
اند فعالیت تالموس را متوقسف سازند 
وید ن را در براثر درد مشو یت بخشنند . 

جالب است در مورد فر ضیه«روزنه کنترول 
حرف بزليم کشفیات اخیر فز بولوزی درد 
کی از هیچان انگیز ترین کشفيا ت طبی 
ال ها ی تا زه له شما ر میرود . والندا 
دبا نر بك واول )استاد عصب شناسی‌پوهنتون 
لندن فر ضيه «در بچه کنترو ل» را عنوا ن 


که شان دهنده مسمر سیر درد در 
میا 

مطا بق به این نظر به اثتتال علامت درد 

بدن به نخاع شو کی ومفز يك مر حله 

متفر بوده الیاف با ريك وضخيم عصبى 

نا هم عمل مى لما بند وبا بر خلاف مقابل 

می انمد ۰ تا در بچه را داز ¢ یمه باز» 

| کاملا مسنود تما بند واین حادله مر بوط 

ست o‏ لوغ O‏ عصبی که ه لاع 
مغز مر سل 


باپذیرش این نیوری این امکان وجسود 
د که مادر محلی در بچه کنترو لبور 
ما تع شویم و جلو گیری از رسید ن‌علامت 
ی آن به مغز و در نتیجه ما نع ازظاهر 
سل درد شودم در عین زمان ابسن‌تسوری 
وجبه کنشده طرز العمل طب سور لى 
ژبا دستگاه ها ی الکترو نی (ما نيتور )ضد 
2 نیز میبا شد . 
چنا نچه در طب سوذئی وعمل کرد آ ن 
| عث سته شدن در بچه کنترو ل درنخا 
و کی هی 8 درد 
احر بکا ت له مغز رسیده ما نع تا تن 
حریکات تاشی از خرد. را می ۳ 
دسا تلحر یکات. کم الکتر تسگی رشتسحه 
های عصبی را یکا ر دامیدارد و مو جب 
نر ویچ کنترول در نخاع مسی 
شود وما لع از رسید ن تحر یکا ت دردبه 
می ردد ۰ 
هبینولیزم مستفیمآروی قشر خازجی خ» 
ٹر می گذارد. وازین طربق تحر یکا نسی 
سوی رریچه کنترول فرسناده میشود که‌جلو 
تحر یکات دردی رامیگیردتبوری دربچه کنترول 
معا لك غربی طر فدادان زد سای 
4 مد ا رل ار ۵ ها ن 


بقیه صفحه ۳۱ 


د 
ا 


e 


انتقال درد به مغز مراحل لونا تون راسپری میکند 





دلخواه وایده آل رسید » چه بزد گترین دشمن امروز جوانان ما » بدون تعصب وفسک‌نظری 
خوشبختی خانواده ها همین دو علت است . کی فامیلی میتوانند به خواست کو گی 
وه کاله ارول وان ا ع : زندگی شابن خانواد کی زا بسازفه و حمات 
IES‏ آورد های انقلاب هجو ود د 
مرخله نوین تکامل انقلاب 


بدر ستی در بافته‌اند کا جر 


مرفه ی‌را دنبال کتند 


۱ ۳ اتان ما ده 
را خوشبخت و سعادتمند سازد ؛ باشند . ونبایه جوانان ما در 


1 TT 
وقشکه حوان درست می‎ 

5 سکف وغ 5 
همین علت عدم شناخت همدیگر بود » زیا فاد وک جت ۱ب 
شرایط وفتایحاب نمینکرد که جوانان‌مخصوصاً و نجد مستاند ده 
: ۱ 1 باشند دا خی ۰ انانکه کی وک 
دخمر وپسسی از نفردتك باهم اا ا پیب سنوت : ر 

را به تقدیر وسر نوشت محول میکنند درحقبقت 
بکدیگر خود را بشناسند وبه خوی وعادات ۹ 


همد یی اشنا شبوند , زیرا تسات فامل 


اک اند 


در گذشته محدی دید که دو حوان تا وقفشت که‌سعادت. وحو شبخنی 


E SE RL E‏ اه 


Ea LT OE 


جاهم دیگر 


باك به امطلاح په 


ای وران ا 
میتواند تش خبص کیان و قدا 


دارو این در کار عای محوله که بدون 


قمام ان برای‌سمادت وخوشبختی مرد مد کشو 


حدرت ارد و همميم را داشله باه 


* این دواصتا ام که میئوان ود کی 


صر حا ضر ر 1 4 
جوانان ما این موقع را فمیدهد که خمود و جوانات ما امروز 
جمود دست روی دنفت بگذارند ولحظه های این اندکه در 


وادش زند کی دا بدون حدق شپری کنند . آباد » آزاد«وستقل از 
E‏ بلی دیگر زمان ر کود سپری ەه و اا و بازهم کار کنند چ 


ون مھ سنج ورن مهم وو ویو مه سه 
تصصصویم ردق موم وس و و و ویو و وم م و مهو من 


سعادته حو سیحتی حو انان 


مرد.ط به‌خو دشان‌است 


خانواده کی شان کمتر اظبار خوشی وسرور 
می نمایند » علت این عدم خوشی وسرور د 
چیست ؟ شاید عوامل گونا گونی وجود داشته 
باشد اما پصورت عموم درك نکردن دو حدان 
(زن ے شوهر) اند . 


وخواستنی میساژد . 
دقیکه شناخت درست بين ڙن و شوهر 
۳ 


۰ جر‎ 3 8 UC 
متأسفانه عستند جوانا فد ر وه وجود نداشته باشد هر کن نمبتوان به زند گی‎ 





اند شه‌های‌حوانان 


ك جيجح ح رکت آ کاهانه اخساس درست 
NES‏ از جمله مسایلی است که جوان 
باید حاین آن باشد ودر مسیرزند گی 
ما2 2 اد یکیو" 
رجوانان نقلیدبیجا و کسورکورا نه 
قضاوت ناسالم دا کنار گذاشته واز لوح 
۱ ب خویش محونمایند زیرا جوانیکهدر 
امروز زیست‌می نماید نمی تواند با 
ساحه دید کوتاه ویکجانبه بر‌شکلات پیروز 
ود وبرآن غلبه‌حاصل کند* 
کته دیگری قابل پادآوری ارین‌است که 
بضی از جوافان در #کتر از یی آمدزند کی 
ود عصبانی میشو ند بمچردیکه بر يك 


وضو خلاف ميل شان روبرو میشوند فورا 


ی واحساساتی‌میگردند وهمسه حقایق [ 


حرکت نتیجه مطلوب خودرا بدمست خخواهد 


ین گونه اشیخاص باید. قسکر کم 


در چه شرایط ودر کدام مرحله زند کی 
وحیات اجتماعی ترار داشته وچه سدودلیت 
در مقابل جامعه وخلق خویش دارند » چای 
لر است که ورن سای رم رات 
ندکی راکه عبارت از دوران جوانی ویپار 
عبر است آنرا باغع واندوه سپری کنیم 
جرانی آن کوهر نایاب است که فقط درزند کی 
کار بدست می آید که‌نباید ازدست دادب 
دم وپشیمان کشته وافسوسس نخودیم 
بابد جوانان هميشه در زندگی باتك 
حه دیدوسیع وانديشه سالم به پیش برود. 
» بوسف : 


دانش پدیده است که از آن در تمام شون 


۱۸۵۹۸۵ ۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۸۱۱۵۱ 0 ره ی و وان 


تتبع ونگارش 
رخشاه (محبی) 


سکرت دا صحت انتخاں 


ارات مضره سگرت در بروز مرض‌مدهش 

ان » عتیم شدن مرد ها و زنیا تولسد 

ععیوب » خرابی دندانبا ونفس نگی 
نحل میباشد . 

حت مندی افراد هرد ن مد 

و سعادت بشریت قبول کرد چه افراد 
علیل در جوامع که با ثاتواثی های جسمی و 
حی مبتاا داشعنف انپا هر کت میتوانند- که 
ر شکلات زندکی خو یس در صحنه حیات 
ثابی آیند اشخاص علیل ومریض نه تسا 
سیتوانند که کبسوچکترین خدمتی بجامعه 
خویش نمایند بلکة آنپا بار حوش دیگران 


ناء حفقا الصحه النسانی و محیعطی یکی از 
دایف اولی وعمده هن انسان بوده واز همین 
جبت است که در چہان طبابت عصری بطب 


*ایری توجه زیادی میذول داشته و اذیسن 


شماره ۲ 


زد کی بحیت وسیله برای بپبود زئد گی و 
بلند بردت سطحم حیات میتواند ہیں من 
شد. جوان یکسی کفته میشودکه مفادجامعةً 
خودرا بت به مفاد شخصی قرجیح دهنسد 
دسحترم بشمار ند يك‌جوان واقعی باید ثابت 
ساخته بتواند آنچه در گفتار ش است در 
عمل نیز آنرا ظاهر سازد یکی از دظایف 
موی هس سوادان انس وتف کل ها 
سوولیت های راکه جامعه بدوش آتہا نیاده 
با کمال میل انجام دهند زیرا همین جوانان 
هستثه که آینده مملکت متعلی به ایشگان 
است به عقیده ام جوان آن کسی است که 
مسوولیت های خودرا نسبت به اجتماع وجہان 
بسي تدرك کرده ومتوجه ترقی آینسده 


مملکت خود دد ۰ 


محمد پوسف امیری متعلم صنف پازدهم 
لیسه شیرشاه سوری 


0۱۱۱۱۱۱۱0۱۱ PUROUBIBII BR! 


به‌مناسپت روز بینالمللی‌صحت 
تاسماست 


ناحیه موسسات صبحی جبان :وصوولین‌مست 
عامه نتایچج مثمری پدست آورده اند چه‌علاج 
امر‌اضص قبل از -وقوع آن کاریست سول 
ویستد یده . 

دانشمندی میکوید که : سرمایه همه گونه 
شایستگر ودستیابی به سعادت ے تندرستی 
وسلامت است » روان تواذ ادر کالبد نیرومند 
وخرد سلیم در,بدن سالم است . 

شمچنان گنه اند که :مردم اگرغذايی 


زیاد وبی ترتیب نخودند» دخانیات وشروبات 


الكل استعمال AE‏ خودرا بردای آزاد ۰ 
ورزش وتفر یح ردحی وجسمی عادت دهند می 
قوانثد از نممت سلامتی سره مند. گنوند. 
در قسمت صحت وسلامتی ااسانپا کب 
رسالات‌ومقالات زیادی نسکاشتسه شده 
ودانشمندال جبانه درین مورد توجه عمده ای 
مبلول داشته اند بعتی گذشته از ساحات طب 
معالجوی وطب وقایوی ودستور العمل های 


سودمند درین مورد پخاطر حفظ الصحه افراد 
جوامع در ساحات سیورتی و تناول مواد 
غذا یی ومتع استعمال دخائیات نیز قوصیه ڪاو 
هدا یات لاز هاده افك . 

روی همرفته امسبال بخاظی صحت منعدی 
ابنای بش روز صحت جپانی بنا ہں تصسیم 
سازمان صحی جہان در سرامس گینی تحت 
شعار : (صحت یاسگرت انتخاب باشمااست) 
تجلیل میگردد . 
های دانعمندان طبی اجان که باین اصسل 
منتیی میشود که سنگرت ضد صحت است و 
هی که امساحت دی .مبخواهد اور باید بازسگرات 
کشمیدن دوری گزیند بس بخاطر دستیابی به 
صحت مندی می باید سکرت کشیدن را ترك 
کنت ویا اگر در اول مرحله قرار داریم باید 
خودرا به آن عادت‌ندهیسم چه امراض‌مدهشی 
سرطان با" سکرت ارتباط -دارد . 

همچنان اکثر دکتوران طب باین واقعیت 
آذعان ممتمایتده که متگرت میدن و کار 


ی ای او با مرح 


کشیدن قوای جنسی مردها وخانمہا را ضعیف 


نموده واحتمال هم دارد که سیب عقیم شدن 
سألیان عنمادی آثان کردد» یکعده کو کتوران 
درین مورد تحاربی اندوخته اند طور مشال 
پکس 


ن 


ازدکتووان ,بعد از معایناتی که بالای‌پنج تن 
جام داده بود ننیجه معاینات ومطالعات‌خو یش 
راچتین اعلام کرد: 

هن وحوع EE‏ شیارا تست 
که سیگار کشیدن یگانه علت امراض‌جنسی 
زعقیم شدن افراد باشد اما اینقدر معلوم‌شده 
که سگرت کشیدن با مواد سمی خود 
یعلی نیکوتین به سپرم کسانیکه سکر ت 
وسیگار میک صدمه زسانده آنہا رامتلا 
به امراض جنسی مینماید . 

در قسمت ضرد سگرت و يا این شعار 
جبانی سازمان صبحی جہان در سال ۱۳۰۶ 
«سگر ت یاصحت‌انتخاب با شماست» نظر- 
یات اکثر دانشمندان طبی چه در حال و چه 
د رگذشته موافق بوده‌است مثلا یکی ازد و کتوران 
بیو شمیت در این ساره چنین نظسر 
دافت که : «سگرت کشیدن با عث تقلیل 
تستون سترون دثرك نمودن سگرت با حث 
ازدیاد کستون مشرون شده که همین ازدیاد 
تشائه صحت حنسی شخص شمرده میشود. 
ات 


البته تاتوانی جثسى بدترین مرضی 


بیششو ازجوانان سگرت رابخاطر تفنن‌دودمیکنند 


که حتی روح فامیل هارا پژمرده میسازدیدین 
معنی که هر پدر ومادر آرزوی فرزند داشتن 
را دارند و نداشتن فر‌زند عقده‌ای است که 
آرامشس روحی شخص را برهم زده وشماید 
هم پروابط اجتماعی او صدمه ای وارد نماد - 

چس بخاطی جلو کیری ازین اختلا لات 
روحی » جسمی واجتماعی میباید عصحت» دا 
انتخاب کرد نه «سگرت* را وتجارب نشان 
داده که دوری از سکرت هر چه زود تر در 
سن ایال که باشد بازهم سروقت و 
باصطلاح هر چه زود قر ہہتں است » طورمثال 
و كت نفر که بر ای مدت‌پانزده 
سال روزا نه در خدود شصت د | نه 
سکرت دود میکرد او وتتیکه بعل از سه 
سال ازدواجش صاحب فرزنه شد بدا کتری 
مراجعه شوه وپعداز معایتات زیادی معلسوم 
شد که‌درملت ددافتن‌فرزنه سگرت دس 
ئیل مور است در ختم معاینات دکتوران‌عالع 
به ار هدایت دادند که‌مرگاه او بخوا هه 
صاحب فر زندان باشد (در پپثری تداوی ) 
میباید سکرت دا ترك بگوید » شخص مذ کور 
وقتیکه مطابق هدایت دکتوران معالج سکرت 
را ترك نمود بغد از ششماه نتیجة مشبت کرفته 
که بعد ها صاحب فرزندان سالم شد . 

بايد افزود که وا لدین نه تنبا آرزوی 
فرزند دا میداشته باشند بلکه آرزدی داشنتن 
فرزندان صبحتمند وسالم را هن پدر ومادردازد 
که بازهم اکر ازموضوع دور نرفته باشیم 
سگرت کشیدن نه قنبا برای مردان مضس 
است بلکه برای زنبا نیزضرری ازآن‌متصور 
میباشد که سلامتی فرزندانشان را در بطن 
آنہا برهم میزند مثلا خانمی بنام باتریکا که 
اخیرا روزانه دز حدود شصت تا هفتاد دانه 
ات دودمیکرد او که سالبا آرژوی فرزند 
رابدل داشت بعد از صالبا طفل مرده ای به 
دثیا آورد که بعد ازین واقعه این خانم هم 
داضت که ستکرت ونوکين آن بهچه‌اندازه 
په صحت وزندگی او صدمه ای زده است. 

پناء با در نظر داشت شعار سازمان صحی 
جیآن هصحت یاسگرت - انتخاب با شماست» 
برای هرشخص فبیم لام است تا بخاطس 
صحتمندی دوحی وجسمی ومفیدیت اجتماعی 
از سکرت دوری گزیده به آن میادرت نورژد 
ویا اگی به آن معتاد باشد آثرا ترك نموده 
رام صحتمندی دسعادت را ب رگزیند . 


amis 





آړنډ صحت مردم را چه میکنند و فکر مې 
کنند که با تحربر جمله اخطا ريه ابر یکه 
های تو ليد سگرت شان به سقو ط مواجه 
خواهند شد . 

در مورد معتاد شدن نو جوا ان به‌سگرت 
نظرشما حه‌بوده » آیا تقلید در این اهر جه 
لقتی دارد ۶ 

- وجوانانیکه تازه به بلوغ دسیده‌اند و 
معتاد به سگرت اند در حقیقت برضد نموی 
وجود شان تازه مبارژه را آعاز نموده اند » 
آنا فر, ضد فكت سالم شا تن میادژه مى 
کنند بالخصوص نو جوانانیک» به کار 
ها ی فکری سرو کا ر دارئد . یا ضح است 
که نو جوا نان مدرك در یف پول تدا رند 
داګر معتاد له سگرت شوند یکی اینکه بر 
ضد صحت و فکر سا لم شان مبارزه مسی 
کنند ودیگر اینکه بول اولی‌ای شان را 
حریق میکنند . 

در پپلوی این دو تکته این دا هم تلاوه 
هى کنیم که معتاد شدن لو جوا لا ن به 
سگرت آنبا رابه فساد ها ی اخلا قی واجتماعی 
هم میکشالند زیرا روز ها ی تصا د ف‌خواهد 
نمود کسه در کیسه او بای شان پول 
تباشد » پس در همین‌جااست که‌فسادهای 
اخلاقی و اجتماعی بروز مینماید . لقلبدکر لن 
مورد گامی است که لو جوائان دا دچار 


صلحه ۲۸ 


کشور كمك خواهد نمود ذیرا و جوا نا ن 
۲ سرمایه ایلده هر کشود است و هر. کشور 
به اتکا ی همین و جوا نا ن اما س‌اقتصادی 
واجتما عی خو یش را طرح وپلان کد اد ی 
 "‏ لبترین راه مبارژه با سگرت چه است ؟ 

- بپترین راه مبارژه با سگرت عبارت 
ازسپورت آزادمتداوه است» همچنین زبادت 
" کار ها ی جسما نی و تقلیل کار ها ی‌فکری 
و دما غي دوا صل اسا سی انست که با پد 
درمرحله ترك سنگرت به آن متو جه بود 
مبارزه بر ضبد سگرت از طربق برد گرا ۶ 
های ترپیوی رادیو و لو بزون زياد مو تر 
واقع می شود . 

میگویند زان بیشتر از مر دان به سگرت 
] معتاد اند آیا این امر حقیقت دارد ؟ 
دریسن مورد احصائیه صای د قيیق 


! در دست لیست مگر بازهم گفته می انم 


که زنان نسبت به مردان کمتر عادت دار ند 
ستترت بکشند زیرا زان فسبت به مردان 
پشتر در تربیه اطنال و کار ها ی منز ل 
مصروف اند به همین اسا س است كه 


1 آنبا نسبت به مردان کمتر سگر ت میکشند ٠‏ 


مشکلات‌صحی واقتصادی خواهد نمود ۰ جحلو 
گیری ازبن عمل کاری است قانل ستاش 
که در آننده له و ضع اقتصانی واجتما عی 


من کسا فی دا میثنا سیم که در لتجه 


عزم را سخ توا نسته اند بعد از با نزده سال 
سگرت کشمید ن انرا ترك گویند . 

برك (احساس ) محصل صنف اول‌رشته 
ژورالیزم پو هنځی ادبیات و علوم بشری- 
بحیث يك جوان در مورد شعار (ستگرت با 
صحت التخاب باشماست) چه نظر دار د ؟ 

(سکرت با صحت انتخاب با شماست» 
شعار بست که از ا مش همه چیز معلو و 
اشکا ر شده میتوا ند این در له متضاد 
که همردیف يکد گر قرار گرفه الد «وضوع 
تشاندهندة يك واقعیت است با لعباره دیگر 


يك ضربه یی تہدید آمیزی است کسه در 


موردمضار ستگرت نظربه 


وا قعیت متو جه سگرت کشا ن بوده و 
صریحا اظبار میدارد که استعمال سکرت 
عبلیست که علیه صحت قراد میگیرد . 
از نگاه روانی » ترك سکرت مشکل است 
يا خير 1 

از نکا ه روائی معمو لا سا موضو عا ت 
وتطبیق آن شکل تلقین را بخود میگیر: 
یعنی اینکه موضوع درذهن مردم‌چنین احساس 
شده پاز اکثر مرد) شنیده شده کسه 
ترك چنین عملی شکل بوده در حا لیکه از 
نگاه وا قعیت جو ن استعما ل سکرت رو ی 
ضرورت ومجبور بت ممیا ن نیا مده | ست 
بلعه بك عادت نوده لتا ترك آن هم امکان 
پدیر میبا شد ۰ 

چگرنه میتوان سگرت دا ترك کرد ؟ 

طور یکه قبلا گنته شد که استعما لسگرت 
املا روی عات بمیا ن میا ید فامذامیتوان 
گفت که ترك آن هم دور از امکان نیست 
اسا سا اگر فکر شود که نرك سگر ت 
عملیست چون رفن به سینما و نر فتن آن که 
اگر انسان به سینما برود یا نرود به 
شخصیت آن برله ی خورد ہس باآرامش 
روحی بدون احسا س رنجش میتوا ن بصورت 
تدر یجی سگرت را قرك کرد . 

شخصیکه به‌سگرت معتاد باشد » آیا 
حرفہایش که سگرت چیزی لدست مورد 
پذیرش دیگران قرار خواهد گرفت . 
شخصیکه خو دش به اسنعما ل سگر ت 
معتاد است نمی تواند برا ی آشخا عی دگر 
در مورد تر ك سنگرت و صیه نماید زیرانه 
تنہا سخنانش بالای جا نب مقابل تا نیری 
نمی گذارد بلکه بزود تربی فر عت مو زد 
انتقاد جا نب مقابل یز قراد میگبرد ٠‏ 

آیا ابن امر واقعیت دارد که سکسرت 
رفع خستگی میکند ؟ تا اندازه عمکن است 


بقبه‌در صفحه 1۸ 


هابی ارابه نمودند . 
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و ۸ 
Sa‏ 
۳/2 تال 


پشتون کار کر یم دخیل قام‌دباره‌سر ور کوم 
ددت‌من‌هر يوه گذار لره یر ودکوم 
غیرت زا نگو کی پښتنی م--ورزنگو لی یمه 
دحنکت‌میدان کی کله بل چا ته سنگر ور کوم 
بومو نی خاوره دوطن به جا ت-ه‌ور نکر مه 
دغه اعسلان ژه‌هردشمن ته لر او برور کتسوم 
دخپلوا کی سا تل میراٹ می ديارو پا نی دی 
دایاد کارونه دیلرو که به زد ود كوم 
جاجی کازه‌دی خوا کتلی ہر نه‌نللی نه دی 
دو لځوابورته مدام زه په خنجر ور کوم 
له سر وما له‌ختی تير پشتسون‌کارگر یمه زه 
گذاردتوری هر غاصب تبه گر ور کوم 
که‌دوعان به ننکث ڌر بان شم هبروا نلری 
دوطن‌هريوهدښمن ته دا خستسر ور کسوم 
وطنیال 


9 4 ۶ 


خانخاذ 
8 
په رښتینی هغه څوك خیلواکیدای نشی 
تال بای تج رای خرن 


نردی بله هسی ستره بواکی سنه 
جی مریتمید خبل خان اوخانخانی غوایی» 


دو کتور ژیاد خرخی زندان ۰ ۱۰ر۷ر۱۳۰۸ 





۱ 4 + 
ار رجسی مرا گنه است آن‌رونسن 
زعشق شد دل وجان ودماغ من روشن 
هزار بلیل رنگین تسرانه بسمل شد 
که‌تاجراغ کلی گشت درچمن رو شن 
فروغ سینه !م ازمیر جا وداله تست 
چو ور شمع »که درشب کند لکی‌روشن 
سان شيشة فانوس در دل شبہا 
صفای پیکر و ساخت پیر هن رو شن 
شده‌است جشمم من از جلوة شگوفه تنی 
سان باغ که گردد ز فسترن روشن 
هنور داغ تو سوز دبخلو ت جالسم 
چو شمع ناب کهمیسازد انجمن دوشن 
صفای دل شود بیکداز جان حا صسل 
نگشت جو هر کس جزبسوختن روشن 
حدانکه حان من از ست حضرت صاب 
شد دماغ کس از بادة کېن رو شن 
«| کرسکندر از آئینه ساخت لوح ‌مزار» 


جراغ تربت ما باد از سخن رو شن 


حیدری پنجشیری 


1 





سو کد 


به نطنۀ بلورش خرشددر رحم صدفگون سپیده 
به زیبایی جاوید که درروح پر 
به عطلی بی طاقت جرانه درلمبرة درخت 
به شوت بقرار کشت ل.نه‌دخشم ابر > 
که رامشگر سرود باران است . 
به عرق نفرة جبین چمن درهمآغوشی شیانه 
به چاك پیرهن لاله و شوخدستی سیم 
به پیکرة مه در پنجة موج 
به همیستری دختر کان انجمدر ابر شم استخر 
به زلف شکن شکن عروسان‌باغچه در حجله های دامادی 


پینه آسمان است 


به بطن ها ی آمساده درپذیرش باروری 


N‏ میوة نابستان وخلوت سرد سایه ها 


* 


به درد خاموشانة تاك و کوهبار رنج دهقان ء 


در قطره های شراب . 
به بیدریغترین مرت پبائیزی برت ها ... 
به تلخترین ندامت درسییدی سرهای کوهستان . 


ژ 


به شنای ستارة باد نی در بحبرة خاطر من 

به اراد من که رهنورد بی‌خستگی تاریخ است 
له عشق من که تجیبانه نرين ثرالة هستی است 
به صادقانه رین دروغ من» که «فراه‌وشی» است 
4 


دروغترین صداقت قو 


یه ۱ 
9 و 6۱ 


» که «تردید عشق» آاست 


که رویای بہار پر عطر وشگوفه ای در خواب های زمستانی 1 
من» س و گند جاوپدانة خوشتن را صیقل مى بخشم » 


واندیشه میکنم : 


لشت راءوسر وت را . 


بگرقته حیات از فضا بت هی 
از بیر سر افرازیت ای مام وطن 


خلق توبه کوه و کمر ودشت‌ودسن 
هستند بز بو ر شجاعت دارم 


ای 2 افتسار 


وطن 


* 


* 


هر جرعه ای از آب نوآرد مستی 
اولاد تو کر بوده نکسرده بستی 
با تیرو تبر خنجر وششیر به تن 
آماده برای حنظ ناموس وطن 


مير محمد کاظم «هاشمی» 


تا داو ساز 


توکوئی شعر نغزی گو برایم 
دانم من سر | یم داستالبا 
تو وى قطعة موزون و زيا 
از من برسم کته دابا 
و با طرح غزل ریزم به سبکی 
که کفتارع شود درد زان ها 
ولی من در خیال دیگری گیر 
کنم بتر تسو بیبوده بيان ها 


آو از سوز و داز خوش و[ 


مایم من ز درد خود فغا لس 


5 


شماره ۲ 


تو در فکری و من در فکر دیگر 
نماییم هر یکی از خود جہانہا 
تو میخوا هی به بال آرزو ها 
کنم پرواز سوی آسمانہا 
در آنجا ز ین جبان پر هیا هو 
سخن کویم به ماه وکہکشانہا 
من ائنجا صفحه ايرا نتش لدع 
که اد تا نلو ی از غا ا 


5 و ایندد ۶ 
دور جح کک 


مان ا E‏ 


ثهار 


زباغ ای باغبان مارا همی بوی بہار آید 
کلید باغ ماراده که فردا مان کا ]ند 
کلید باغ را فردا هزاران خواستار ] بد 
تولختی صب ر کن چندانکه‌ژمری برچنارآ ید 
چواندرباغ تو بلبل به دیدار بہار ٣ید‏ 
ترا مہمان ناخوانده بروزی‌صدهزار | ند 
کنون کر گلبنی‌راینج‌شش کل درنمار دد 
چنان‌دالی که هر کس راهمی بوی لہار! بد 
بپارامسال پنداری همی خوشنر زیارآ ید 
از بن‌خوشترشودفرد) که خسرژازدسکار آ بد 
لد پن‌شماستکی ج تی لد لن ا سنگی‌روژی 
ملك رادرجہان هرروزجشنی‌بادد وردزی 


BOVCCECOD0 23688 
00000503994380 


تو بپار آمد و بشگفت بیکبار حبان 
برسرافگند ز مین هرچه کہرداشت نبان 
قا زخداب خوش بکشاده گل سوری‌چشم 
لاله سرخ ببندد همی اذ خنده دهان 
پرنیانہا وپرند است کشیده همه باغ 
عاشقان گاه براین سایه دوان‌گاه برآن 
اندر آن هفته که بگذشت انبر رة 
وندرین هفته جو انست فان تابه کران 
من شنیدم که به ایام جوان پیرشود 
که تکیت دس مس + ون 
من نگویم که می سرخ حلالست ومباح 
گربود ورنه من این لفظ نیارم به ذبان 
خیز تابر گل و کو زگکی باده خوریم 
کی فا اکل اوه رکد دت رمان 


« قر خی ف تاف ی« 


# ¥ ۶ 


«ماهی آ موس » 





ر کته ام که از سم انه با 
ماهی آننوسی و در بر کهی خي 
آغعوش دست های قو نا کر می سبك 





جون فد قوس وکر در عا نی 
چون رگه های ناکی ومست قاط رز 


کاریده | ۸ با کل بی جواله را 
توت میت کو لر رت رال ي 
جسیىدە الك سحت لن عاشقاه را 
پرورده ای نار و عان‌فانه را 
آورده ای به شاخ فروغ زهانه را . 
بکیس «سخاورز» 


صفحه۲۷ 





۱ ۰ ۰ ۱ 

i ل‎ 

کودد از دو ساله بالا کادد امنت ماد 
بز رک سالان عذ| بخورد E,‏ بمقدار اک 
واز همین سن است که کودك بندریج وزن 


1 


دوران نوزادیشی را اذ دست میدهد و اکن 


باز هم کووك ابکه در زمان تولد وماهای‌اول 
حباتفس چاق باشب لازم می‌افتد تا او راتحت 
رژیم قرار دهیم وعادت غذا خوددن او را تا 
اخر عمرشس تثبیت نمائيم مگر نکنه میم و 
قابل یاد آوری اینست که کودك در حال‌رشد 
است ووجود واستخوان بندی او ضرورتبهآن 


مراد عذاکی دارد که مقبد وموش واقع گردد 


دی زر 


+ +ه 


پس نباید رژیم طوری باشد که‌باعث کاهش 
کالوریبا کردد بلکه مبنایس بايد بسر 
انتخاب مواد غذائی قرار داشته باشد که 
براور کانیرنیشس بدن لازم وضروری شناخته 
عنده : وعده های عدا انت در رود ان با 
وقت تجاوز نماید وموادی مانند شرینی ۰ 
کلچه » كيك » قند وغیره را در دسترمس 
طفل قرار ندهیم واطفال را بایدبخوردن میوه 
وسبز یجات عادت دهیم مخصو ضا آن موادی 
ك 


که بحویدن شمازدارند شل 


۹ 


ش از حدجاق‌باشد 


وزرد آلو وغیره که برای دندانہا هم مفید 
هم حك غدای کال است 


باشند . شین «م 


ض 
ددر نفو ونما ورشد کودك سیم بارز دارد 
مصرف پروتین هم در رشد طفل مور میباشد 
151 باید در غذایشی شامل کردد هی اصرف 
زیاد قله » مرا » انواع شریت ,هلا یی ری 
شود هنکامیکه اطفل به‌سن مکتب می‌رسد کنترول 
پروگرام غذایش کم وبیش ازدست مادر خادج 
می گر دد درصور تبکه ار تاآن سن به پرخوری 
وتغذبه غلط عادت کرده تاشد مشکل ابن 
عادت را ازسر بدرخواهد کرد وبرعکس آن 
همشه تورمل ومرتب غذا خواهد خوردیس چه 
خوست ا عادت ضدایی کو دك 
اق کن سس ستوار سا خث 

تغذیه با شیر مادر بندرت باعث چاقی 
نوزادان می شود » بیشتی نوزادنی که ازطردق 
فر چوك وتا کا بطردی د 
تغذ ده می‌شو ند جاق می کردند که با عث 
وآنپا تصور می 
کنند که چاقی اطفال سبب ودلیل سلامتی 
وصحنمندی اطفال شان می‌باشد در حالتک+ 


خوشحالی والدین کردیده 


ین چاقی جمع شدن چربی در سلءلمای‌بدن 
وده واغلب باعث کر دریزر کال 
هم فرد چافی شود . 

امروز اکثر دکتوران و متخص‌صین اطفال 
وتغذیه طفل به این عقیده هستند که دررژيم 
غذای اطفال حا تغییرانی را باید وارد 
ساخت وایند به آنا زیاد خوراند و آنسا 
رابه پرخوری دويق نرد 


در قسمت اظفال شیر خوار باید گفت که 


اطفال را از موعبت شین مادر نباید محروم 
ساخت حنما باید تا شش ماهکی از پستان 
مادر شیر بخورند غذاهای سخت برای طفل 
آبه‌متوز دندان ندارد و بروی زمین نمی خزد 
کامالا غیرطبیعی 
و ا 
پاغذا سا ی 
مصنوعی که امروز در باذار مافراوان موجود 
می باشد مورد تردید میبا شند زیرا دسنگاه 


وبه اصطلاح چارغوك نمی کند 
است به سلامت کودك تاثیر 
ساخت حمچنان تغد یه نوزاد 


هاخممه او هنوز در حال قکامل ورشد بوده 
وفادر نخواهد بود که این مواد E‏ 
را هضم نماید وباید کوشش شود که نیاید 
کودکان را ازین نوع غذاها بدهیم . 

توصیه به مادران اینتمت که د 5 
ماهگی نوزادرا فقط باشیی مادر قغذیه کنند 
وپس از شش سای بتدر یج غذای سخست 
طبیعی البته با توانایی جویدن کودك به | و 
بدهند شوربای نرکاری» دمپخت. آب موه 
فررنی از کارن فلور 
عبر خواربی می باس 

شعبی مادر اطفال چرا 
ضرا امان سناری مصنوین کد 
ومادر باید بکوشد تاحد امکان از پستان خود 
طفل خویش را تغذیه نماید واگر تادوسالگی 
در پېلر ی غد اهمای د پگر 
ارا شیرهم بدهد می‌توان کفت که حیات اورا 


غذا های متمم دوران 


در مقابل اسا 


احدی مقابل امراضش بیمه می نماید . 
e EIT‏ 
کنسرو شده شبب چاقی در اطفال می کردند 
مکر اطفال در مقابل امراض مقاومت زیادی 
یی داقع جحد وان ادر نار دلا م۳ 
نمی تواند کودك خویش را شیر بدهد باید 
حتما با دا تعاس گرفته وغدای روز مره 
کودك را طوری تیه نماید کهو ینامین هاو 
انزایم های مہم بدن را از طریق تررکاری 

عاومیوه هابه سپولت گرفته بنواند . 

وزن طفل مطابق بسن ودرازی دش 
همیشه کنترول گردد . طفل نباید از حسد 
وانداژه عادی چاق ویا لاغر شود . طفل ایکه 


درست تفذ یه گردیده و پروگرام خسواب 


با ید 


وتفریح اش بصورت صحیح ترثیب وڈ 
گردد بحالت عادی رشد می نما ید ۰ 
او سلامتی اطفال را تا اخیر عم نضمین 


با تغذ به 


دما نید 


شیرمادر از جاق‌شدن کودل 
جاو گیری می کند 


ژوندون 








نلام یی : صهیم 


طفل اهر وز نبروی 
بر تو ان فر د است 


طفل » این موجوده پوت -آشنتی 9 
محتاج ونیازمند هر کونه كمك د استعانت 
والدین است وچون غنجه های رنگین د د 
بوستان زندکی انسان می شگند دماغ ها را 
معطر ودلا را حلاون وطراوت بخشد ز یبقده 
ست به تربیه جسمی و قنمیه روحی ایسن 
تشر هستی آفرین بویزه قوجه والتفات‌ارزانی 
کردد» زیرا ہبہ انداز که طفل درست تربیه 
شود به همان پیمانه عضو و اعضای مفید وبا 
انرژی تعلیم جامعه میشود در حقيقت طفل 
اسای هه یت های افسای دا کل 
میدهد» ترقی واتحطاط يك جاممه مربوط و 
منحصر به ترییه سالم وغیر سالم طفلاسمت 
چنانچه شاعری مصرعةً دارو که درحه مطلوب 
آهمیت وارزتس تربیه معقول طفل را ایضاح 
اقاده می کند 


خشت اول کر نہد معمار کج 
تا ثریا میرود دیوار کج 
گرچه در ظاهر امر گفته شاعی در قسمت 


عمارء عمارت صدق می آکند ولی مراد اصلی 


شماره ۳ 


شاعر ترییه صحیح طفل را که در حقیقت 
ختت اول عمارت (جامعه بشری) را تشمکیل 
میدهد میباشد و کنایةٌ است که نتایج مقیسد 
ویا ضر تربیت صالم وغیر سالم دا برای 
والدین تنپیم.می نماید » خلاصمه نکته اصاسی 
وسم درین است که واژسی به تربیه جسمی 
وزوحی طفل در ایجاد جامعه سالم و مترقی 
واقعیتی است انکاز ناپذیر » زیرا طفل وقتی 


که پابه عرصه وجود می ېد از هر گسونه 
ملوث فکری وذهنی عاری بود » وحیئیت‌مومی 
را دارد وهمین عقاید وانديشه های مثبت و 
مفید والدین - اطرافیان واثرات محیط خانه. 
کوچه ومکنب است که از آن برداشت میکند 
وشخصیت وکا کت خود را می سازد البته 
تخستین دبستان آغوش مادر است پر واضی 
است وقتی که طفل در آغوش مادد به‌سلامت 


قربیه وبر‌ورشس می یابد شخصیت مطلوب 


کب می کند » طبعا ژمائیکه قدم در محیط 
مکتب می نبد بازهم فیازمند وادسی معقول 
است وهمین مربیون میباشند که ذمیثه زابرای 


فرا کرفتن عادات » اخلاق وتعلیم وتعلم و 
جپان بینی طفل مساعد می کند واز همین 
خاطر وقتی که توجه انسان را آثار فلاسقه 
نویسندگان وشعرا وعلمای که در بخش 
تربیه جسمی وروحی.طفل مطالعه می کنده به 
اتفاق نظرهمه اهمیت خلاقه قربیه سلیم طفل 
رابرای والدین واور کانیای که مسوول تربیه 
وتعلیم اطفال رابه عبده دارند توصیه می- 


ی 


چنانچه تولستوی نویسنده معروف وانقلابی 
اتحاد چماهیر سومیالیستی شدروی همواره 
میکفت که وی در طول زند کیش بیشعتر يه 
مسبایل ی که از نظر روحی و اخلاقی به کودکان 
ارتباط میگیرد مستغرق بوده است» و همین 
قسم ماکسیم کورکی نویسنده مشپوودیگری 
شو ر وی اطفال و جسسوانان 
را يك نیروی بزرکث تعریف کرده است وبه 
همین سلسله ملیون عا آثار مطبوع و غیر 
مطبوع به صورت کتبی وررایتی پیرامون 
آهمیت تربیه درست اطفال طبع و گفته شده 
است که این ذخایں دوز تا روز بز رکضوعظیم 
توسعه وکسترش می یابد. در کشور ها ی که 
تضاد های طبقاتی بصورت آشتی نا پذایسس 
وجود داشتهء بی لباسی » بی انی وبیسوادی 
وغیره مفاسد چان سوز اجتماعی چون‌مکردب 
های کشنده ملیون ها طفل دا در آتش می 
کشد» حاکمیت مناسبات غير عادلانه تولیسد 
وتوزیع نقیصةً دیگری است که اکثریت 
اطنال که به اتشار ستمکش تعلق دارنسد . 
آزسمی تعمات مادی ومعنوی محروم ساخته 
شده واز فرط کرستگی و تحمل شیایط 
کل زندکی بيك فیصدی عظیم اطفال قبل 
ازیتکه به رشد جوأنی برسند درخورد سال 
حستی وسلاه ت‌خویش را از کف میدهند » 
به طور عبوم وضع اطفال در کشود ای 
طبقاتی وسرمایه دار خیلی آشفته و خراب 
بوده وصرف اطفال مشت سرمایه دار و 
عمال فاسد ارتجاع و امپریالیزم از ببترین 
زندکی برخوردار بوده و دیگی سایر اطنال 
که در خانواده کارگران» دهقانان ن پیش 
وران وسا ین اقشار زحمت ش که سطح 
عاید شان کم است مربوط میباشد » هما ن 
طوریکه در همچو کشور ها اکثریت اطفال 
از تغذیه مقید غذایی محروم بوده و حنتی 
به قسم بخور دنمیی حیات به مس می برد 
واز لحاظ سواد تعلیمی و تنویری فيز به 
نقدان مواجه میباشد واین نا دسایی باصاغر 
آشفته حالی ها دست بپم داده وضع عمومی 
الثال را به مخاطره می افکتد واز همین لحا 
در کشور های طبقاتی وبورژوازی بی عدالئی» 
تبعیض نژادی ۰ کینه توزی وجنگ و خون 
ریژی , گرستگی » بی سوادی چون هیولای 
مرک بار سایه افگنده رفاه و آ مسایش 
زحمت کان ومولدین تعمات مادی دا بم‌زده 
است ولی این ابسامانی های ناشی از یلان 
های استعماری و امپریالیستی مس ! نجام 
ژحت کشان را با هم بسیچ ومتحد می کند 
و پر ج وبار ستمگران و خدن خوادان ر 
از هم فرو ریخته و سلطه خا شانه 
آیبا بایان می یابد» تاریخ فبضت هاا و 
جنبشی های ملی در آسیاء افریقا و اس‌یکای 
لاقین بپتر شاهد است » طوریکه می بیتیم 


میحر ان از قدرت ی افته مدید هت اه 
وبیر‌ولتری وروشبای انسانی رویکار ومعمول 
شده چرخ نظامپا بطور شایسته در محورمنافع 
خلق های زحمت کش می چرخد و قحو لی 
در منکتور های مختلف حیاقی پدید می آید 
وهکذا د ر مورد وارسی به تربیه ویرورش 
جسمی و روحی اطفال بذل مساعی همه چانبه 
صدرت میگیرد کشور های سوسیالیستی وبه 
دیژه اتحاد جما هیر سومیالیستی شوروی 
پحیت پیش آهنگ وقافله سالار اردو کسساه 
سوصیالیستی در جہان در راس کشور ها ی 
مترقی قرار گرفته واز همان آغاز پیرو زی 
انقلاب کییر اکتوبر سال ۱۹۱۷ در اتحاد _ 
ضوروی در پپلدی سایر بدیده های نو ین 
وانقلابی ازتحولات عمیق وبنیادی که در تمام 
عرصه ها وبختیای اقتصادی » اجتماعسی » 
سیاسی» فرهنکی وغیره پدید آمده در قسمت 
چگونکی وضع اطفال و نحره تربیه سالسم 
جسمی وروخی آنمااقدام مہم وبرازنده ارزانی 
شده ونتايي آن همین مس است که امروز 
کشور عظیم وبزر کث شوروی با بوجود آدردن 
نیروی مترقی وپیشرو به سوی ایجاد و 
ساختمان جامعه کموتستی پیش میرود» جامعه 
که در آن رکس مطابق استعدادشی کار می 
کند ومطایق نیازش باداش میگیرد . 
طوریکه کفته آمدیم در کشمور شوروی 
درباره رسیدکی به تملیم وتربیه اطفال به 
غایت توجه میشود » مطابق پلان ها وبرنامه 
ها ی سوسیالیستی جہت تبیه مواد قنویری 
وتعلیمی از طریق رادیو » تلدیزیون ونتس 


وطبع کتب وجراید ودوزنامه ها وغیره فعالیت 
های متنوع دمختلفی که در تربیه و پرورش 
صالم اطفال موثی واقع ميشود اقسدام 
متداوم وپیکیر صورت میگیرده طبق‌احصائیه 
وارقاء منتشره به خاطر تحقق پذیرفتن این 
مابول تاکتون بیش از ده هزار ملیون کتاب 
برای اطفال در اتحاد شوزوی به طبع رسیده 
است وبه همین اساس اير فعا لیت های 
تربیتی وپروزشی با قاسیس کودکستانها » 
شیر خوارگاه ما وتفرجگاه ها وتپیه امان 
ووسایل سر کربی ودیگن زسیدکی ها بيك 
وسمت وبصورت ص تامری در تمام نقاط 
آقحاد شوروی به خاطر تربیه صحیح ومطلوب 
اطفال جریان داشته دمطابق اقتضای عصر و 
زمان در زمینه خدمات درخور توجه در منصه 
عمل وتطبیق قرار میگیرد وبه همین ترقیب 
در سایر کشور های مترقی وسوسیالیستی 
در موضوع اطفال ورسیدگی درست یه‌احدال 
این شر دودان سماز دقت بخصوص میشود 
واین به ذات خودش مزیتی است که درچنین 
کشور ها اطفال از هرئوع امتیاژ ونعمات‌مادی 
ومعنوی مستفید وبرخوردار پدده و پا تقدیم 
جوانان یرود وباداتش ودوشی نز کان مترقی : 
وزحمت کش چرڅ زندگی بوجه مطلوب به 
حرکت افتاده و زمینه برای تح سق 
آرمان ها وأهداف سومنیالیستی اذ هن لحاظ 
ساعد میگردد » 1 

براساسی آماز وارقام موجود در سازمان 
بین‌المللی کار بیس از چبل ملیون طفل 
در جبان بین سین ششی تا پانزده سال به 
جای آموزشن وتحصیل به کار اشتفال دارند. 


بقبه‌در صفحه ٤٤‏ 


۲٩ صفحه‎ 








باز هم در بار : 


+ ھڅ 


تعس خلا قز حمنکشان در رو ذد 


تکاملی حامعه ومحو ونابو دی کا 
دشمنان‌وطن 


ژئدکی را به مفیوم وسیع کله عرصه 
ای بیشماری اندر کاراست» در این پمپنای 
وسیع وبی انتبای چبان وبا این کونا کرنی 
پدیده های اجتماعی دبا اين مختلف النوع 
بودن فا کت های اجتماعی وانبوه پدیده ها و 
وافعیات موجود بایست بشنکل ارزنده وقابل 
دپرل به منظور شناخت پدیده ها وفاکت های 


جثماعی موضح گیری نمود وبااین کوناگونی 
#دیده ها وفاکت هایا جتماعی فیاید مسر 
دز گم شد وبا دستیاچکی متوسل بپر عملی, 
چه با جمع مغز سرد دراین بخشی بايد بر 
خوردار شود وآنطوریکه شایسته است بايد 


دد این بختس موضنع گیری نمود ۰ چنانچه‌چ 

قبلا یاد آور کردیده ام که اکر در بررسی8 
e ۴‏ 

ومطالعه پدیده ها ودر مقایل اخذ تصمیم و 


نا یج حاصله پر خورد ارزنده نداشته وشکل 
منطقی موضع گیری ننماپيم و یا با استفاده از 
شیوه های منسوخ وکینه دراین‌موردبه فعالیت 


بيردازيم ۰ کار وفعالیت ما چندان مونتیتی 8 
خباز نخواهد آدرد . در بررسی ومطالعه جامعه 


ویخصوص در پررسی ومطالعه نیرو های‌محر که 
که جامعه باين نتیجه می رسیم که بايد به 


تیروهای محر که که‌آن قبل از همه با ید 
ساخت افتصادی ومادی جا معه نمود » چه 


© 
منظور شناخت درست وتمام عیار از جاهو 8 
آساس کنه تکاملی جامعه راباید در ۳ 


ئه در مقابل روانی وروبتاگی جامعه » چسه 
اسامس قکامل جوامع را در مقابل وجدیده 
ای زراغی مطالعه کردن وجستن در حقیقت 
یل بای دزدان راتعقیب اتر د ڻ است»؛ 


هی _وستاحتان اقتصادي جامعه. بطالید ۱ 


از مین سيب است که سار ما 
توسیط علمای اقتصاد وجامعه شناسان مترقی 
این کلته تکرار گردیده امنت که :« خلق 
وتوده های زحمتکشی نیرو های عمده وتعیین 
کننده تکامل جامعه اند». چون توده های 


۳۰ 


وسیع زحمتکشان جامعه در تولید ئنم مادی 
نتشی عمده » اساسی وتعین کلنده دارند » 
چون با وسایل تولید چه بشکل باالقصوه 
وچه بشکل باالفعل در ارتباط افد چون نیروی 
مس شار در تولید نعم اجتماعی داشته » چون 
در حقیقت کرداننده اساسی چرخ نیرو های 
مولده در جامعه است » چون این اسان 
زحستکثی بود که با کار وبیکار انسانی‌خویش 
سیر خود بخودی تاریخ وجامعه را مبدل به 
سیر ۲ کاحائه فمود و ... پس با صراحت 
لبجه بايد کفت که این توده های دسیع 
اس خوبترین وارزنده قرین پدیده ها را تولید 
زحمتکشان ورنجبران جامعه بود که درحقیقت 
نمود » پس در این مورد باید كفت که‌نقتس 
زحمتکشان جامعه در روند قکاملی اجتماع 
تعش عمد ه و. تعیسن کنند ه است 


e000 


درین بخش باید باد آورشد که دشمنان 
وطن یعنی امپریالیسیم امریکا » شسوونیزم 
عظمت طلب چين » محافل ارتجاعی پاکستان 
ومصر همه دست بدست داده ودر يك صف 
وجبہه نا مقدسس بر ضد شرافت ؛ نوامیس5 
ملی ومنافع علیای افنانستان عزیز ویر ضد 
مصالح توده های وسیع حمتکشان جامعه6 
توطئه مینمایند ودسیسه واینجا واآنجا دست 


به .خوابکازی وتردر ودهشت می‌زنند » این 
عمال و سر مپردکان امیر یالیزم بایدبدانندگ 
که‌با این فعالیت هایمذبوحانه وتقلید صای9 
شیطانی" پروسه وجریان نا بودی خویس را8 
بیش از پیش قس‌یع می‌بخشند حزب ءدولت 
ومردم افنانستان در يك صف پیکار ودر يكي 
جبہه مقدمس لبرد عادلانه اجتماعی بیس از 
چیشس بېم فشرده شده وبه منظور تسریسع 

روند تکاملی جامعه ومحو ونا بودی کاسدو 
دشینان وطن مقدس مان افغانستان عزیزه 
بیتس. از هر وقت دیکر میارزه خویشسی را 
تشدید می بخشمند ویادر نظر داشت کلیه5 
خصوصیات جامعه در تطبیق مرامپای مردمی 

وعملی کردن شعار های عمده به منظررتکامل 

اجتماع دخوشکامی زحمتکشان جامعه موفقیت 


دج وس سے 


های بیخسازی بدسنت آورده وهمچنان وافتخار 
آمیز درایتراه پیروز مندانه بر خرابه صای 
نظاسیای کپن وبرفراز برچ وباروی و یران 
شده ارتجاع سس‌ود پیروزی حق بر باطل را 
با بان رسا میخوانن : 
اکنون بخصوص با بیروذی قیام ششی جدی 
چیردزی بیشس‌از پیتس‌انقلاب‌ملی ودم وكراقيك 
درجامعه ۰ حزب ودولت در صدد جدی آنست 
ئ کلیه طبقات واقشار دمو كراتيك را در يك 
جبہه وسیع ملی پدر وطن تحت رهبری حزب 
دمو كراتيك خلق افغانستان متحد نموده وبا 
کار وپیکار انقلابی در جہت تکامل بیس از 
بیش اجتماع‌خویشی‌به,وفقیت هاعچشمگیری و 
نایل کردیم . 6 
e‏ 
دشت دکوه این وطن » بیابام‌ای ریک 8 
هس ها ا 5 زربوم 5۰ 
ودشت های بی آب صوزان این مرزوبوم ء 
وجب بوجب این سرزمین قبر مان از مامتی 
طلبد تا دز جبت خوشکامی وسر بلنری 8 
زحمتکشان اين جامعه ودر جپت نس نرازی و 
وآباد ی این وظن ویر ان شده که‌مادران قبر مان‌ما 8 
در سوک فرزندان قبرمان وشبید خویشی 
می ریزند ۰ وبه امین جنایتکار نفرین » در 
جبت به سر رسانیدن اهداف حزب و دولت8 
متحد با هم جبپه گرم کار وپیکار انقلابی 
دا بر ضد همه دشمتان بکشائيم . 
تاریخ وطن ما د ر حقیقت امر تاریخ 
شیدامت » شبداییکه در راه حق و عدالق 
اجتماعی قربان شدند د با خونبای ممسرخ 
خویش راه آیندگان را روشنی بخشمیدند . 
سیں قکاملی جامعه چنا نچه قبلا گسفته 


آمدیم » سیریست پیروزمند » سیر از حداتل9 
مابه ہی انتہا حداکشرھا » سیں از تغییرات 
کمی به تغییرات عمده کیفی و انتلابی» چا 
این تغییرات کمی است که در اثر رود 
دمبدم آن تغییرات عمده وانقلابی عرض‌آندام 
مینماید» این ام درمورد تکامل به مقېوم 
وسیع کلمه ودر مورد قکامل جوامع بشری 


به مقبوم محدود کلمه صدق مینماید » هلکان 
تکامل دا یکی بعد دیگر باید پیمود وچنانپ 
شاید رباید در این بخش طی طریق نمود 
تکامل را همیش یك جپت در کار سامت 
سیربه جبت بیشروی وبسوی قلل دفیع . 

دشمنان این سیر پیروزمند اینجا در آنجا 
په تلاشمپای مذبوحانه ای متوسل میکردند 
ارتجاع به مفیوم وسیع کلمه طبق ما هيت 
خویش در این راه یعنی دراه پیشروی و 
تکامل موانع بیشماری‌ایجاد مینمایدهزاران هزار 
نییان وا اتتلولة رم نتوین لت اراد 
آزاد ورزمنده زحمتکشان چه جنایاتی را که 
مرقکب نمیشوند » همین اکنون ارتجاع‌جهانی 
ودرداس امپریالیس امریکا با تولید سلاحها 
وجنگ‌افزار هاء کشورهای عضو پیمانہای تجاوز 
کار نظامی‌را بها نبارخا نه سلاح‌مبدل کرده‌است؛ تلاش 
امیںیالیسم چپانی به قبدیل منطقه بح هند 
به پایگاه نظامی واستفاده نظامی از اینطریق 
به شکست مواجه کردیده است» کردانندگان 
امپریالیسم امریکا باید متوچه باشند و خودرا 
کول نزنند که دکترین قصی سفید در مورد 
کشنور های جدیدا به استقلال رسیده بناکامی 
مواجه کردیده است واین شکست دکت‌ین 
آمپر یالیستبا در حقیقت امي قدم دیکریست که 
در جہت نابودی ارتجاع وماپریالیسم برداش* 
مشود ۰ 

پویند کان راه عدالت اجتماعی و انسانیت 
خوب میدانند که امپریالیسم وادتجاع جہانی 
در ار رویداد های دهه آخیر هارتر کردیده 
وبامتحدین کوش بفرمان خویش ازهر‌قماشی 
که باشنه در صدد ترقیب وبه مرحله اجرا 
گذاردن نقشه های شوم تجاوز کارانه خویش 
میباشد اما بايد بداننه که دیکر قادرنخواهند 
شد قاپر منابع سرشاز طبیعی کتور هامساط 
کردند . ٠‏ 

ا میں دلایسم آم‌یکاباس‌تذین چینی دمحافل 
سخت راتجاعی پاکستان ومصی در نظ دارد 
تاصحنه تصادمات نظا می قدرتبای جپانی 


۵ کرم ترنموده وخودش از چنین وضعی سود 


ببرد» اما باید بداند که در هر کجای جبان 
اگ این محافل مرتجع وضد ترقی اقسدام 
بعملی نمایندمشت کوبنده نوده های زحمتکش 
این کشورهاپوزوچنه آن دون صفتان مییه‌روی 
راخواهه شکستاند» این سيه رویان تاریخ» 
این‌مصو که‌سادات» این قاتلان عزاران جوان 
وطفل پیرمرد وپیرزنان» این متجاوزین پمال 
ومتال ومکنت ودارایسی زحمتکشان» این 
بی عصمتان متجاوز به عصمت وپا کدامنی‌این 
میہن مقدس با ید فعالیت های خرابکارانه 
خویشی زا بر ضد افغانستان قبرمان وانقلابی 
خاتمه دهند این میہن القلایی دتوده ای 
میلیدنی زحمتکشان آن دقیبان شوم وسیارا 
افشا نموده وبیش از پیش در جبت رفاهیت 
توده های زحمتکش جامعه ودرراه آبادانسی 
رشگوفانی این میہن مر د آفرین متحدائه 
رهشیارانه هډ پیش میروه - 


تقیه درصفحه ۵۰ 


ژوندون 





وت 


CS‏ ی ی تا 


< 


اختراعات حر ول ۰۰۰ 


در سا ل (۱۹۰۶۰) در زند گی منا به واقعه 
دیگری رخ داد . درین سال در یکی | ر 
بنر ها پش به قربه بدری کویاچی بامردی 
ز دواج کرد . درلی زمان (43۸ سال داشت 
ا له به خاطر احترام به -خوا سمت ما درش 
| اراد مراسم جدسن عرو سی شکل‌قدبمی 
و عننوی منطته موا فقت کرد . طبق عنعده 
آلجا در مرا سم عرو کل فام سا کن 
فربه اشترالا ورزبدند . هیأت مشابعت 
کنند کان که در داس. آنپا خو شاد ندان 
ش فرار داشتند تحنه که از لبا س 
زلبا ی منطته نما بند کی میکره به 

یم کا در ۶ 
¿ جا مه را که دست بند عر ض‌سا 


کار ها ی‌خانه ودږ طفل وقت ریاد او را 
در بر میگرفت ۰ منابه قادر «ودفقط در اوقات 
دب ار ند ۰ اما اس همه مدرد فت ها 
ما نع کار وفعالیت او شد ثا او را از ذربه 
وابحاد اشيا ی ظر غه داز دارد . 
کار ما شکا هی بود که چند ی قبل در 
»کو به افتخار جشن تجلسل پنجاه سالگی 


با هد این 


منا له دابر شده بود .دربن لما شگاه‌انافه 
ی کب منا له منجمله 
وا £ کوزه ها و کلدا ن 
لقر ەلى و شا هد زحمات وسازند گی 


اشا ی زا 
های 
سی سا له اش بود بمعر ض لماش گذاشته 


مده دود . 


چند ا سازند گی منابه . 


ستکث های قیمتی ضمیمه او بود فقط برای 
عرو سی اش وسط یکی از استادان بزر کث 


افن یه شده بود . در مرا سم عرو می 


عرو س حق دا مت تا بر قصند . دبرا 


[ عنعنه منطقوی این را مجاز نمی شمرد. چون 


منابه با ین همه عادات ورسوم N‏ و 


بشتر ندا شت تحمل آن هاگران تما میشد 


| #اخره همه کار ها با شور و هیجان وسرور 
ر خالمه باقت. چون این همه عنعنات در ضمن 


لسیار جا لب ودید نی إودند منا به تصمیم 
گرفت تا رسوم منظته دا بشکل کتا اسی 
در آورد . دیری تگذشت منا به ازین همه 
عنعنات جیار قصه بزرعث و شت "تا باشد 
دیگران با عنعتات منطقه اشنا ثی حا صل 


در حال حاضر منا به وقت خود را صرف 
کار ها ی بو شش شده مینما دد . 

او درین فن چند ین شا خه جدید نقاشی 
ایجاد کرده است و یکجا با قلم زنی نصب 
سنگك های قیمتی و ظر یف کا ری‌صور ت 
میگیر د. منا به چند لن نو ع سنک فیمتی 


را در يك چیز به بسیار مہا رت بکار می 
برد . همکا را ش در مورد منا له چئیسن 
میگو نند : «منابه ‏ موجود سمت که کار های 
تا ممکن را ممکن میسازد واگر دست اوبا 
چیزی تما س خاصل کند قیمت با میشود.» 
منا له خود خو شی دارد الفاظ شا عر همعروف 
روسی_ مارینا سویتابوده دا تکرار کند 
«فقط له کار اقدام کن که قادر به اجسرای 
آن لنستی .» 


| 5 ستکنال های درد را نی نماض . 
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وميد هد . این نظر به امروز در کنمور ها ی 
غر بی له عنوا ن بك تیوری عملی درفا کولنه 
ءهای طب 4 محصلین شر جح می گرند. 
- بوری دریچه کنترول را نصر بح می کند 
< که نحر يك بو سیله پا نچر .سنا لها ی 
دردرادر «سیباری از طرق تعر ممدهد. 
به عنو ان مثال معمو لا بيك جریا برفی 
جلد وا سا ج زير را تحر يك و رشته های 
:عصبی بزرك تررا نسبت به کو چك فعالمی 
د سازد . ان حادله به انسداد در بچه کنترول 
کا دو و درد ارا مس ع نا کال 
های عصبی ابکه ازبك جرح منتج می شود 
می نوا ند آرا مش درد کند . 
ج بر علاوه بايد گفت رشته ها ی عصبی که 
از قشر مغز سر ازير می شوند می آوانند 
در کرما 
شا ك ۰ هیجان: شو بش و فشار دزدلسیت 
به او ل بلشتر بوده کا هش سطح ثر س 
وفشا ر عصبی سطح درد را نیز کا هش 
مید هد . خستگی ۽ بر شا نى حوا س پر لی 
5 برای ازدیاد بش از حد درد رول دارد بناء 
- سیستم سوذن زنی جبت تفلیل درد بصورت 
دایمی با مو قتی فا بل نو جه است ۰ 
3 اخیرا دانشمندا ن کثف کردند که بد ن 
در مقا بل احسا س درد له مجادله بر مسی 
*خبزد و برای مقا بله با درد ماده ک‌مسکنی 
بنا ۶ «آنکه فلین ) تولید می کند . اوه 
ر کدف این ماده که درو ع خود جالب 
است دراه ها ی دیگر ی پیدا کرده اند که 
برای از بین بردن سریع, درد موثر پنداشته 
ده ات زب ما کز مجپز صرف برا ی 
شتکین وازلین بردن درد بوج ود آمده‌است 
درین مرا کز همه نو عدکنود متخصص‌تا 
روانشناس مشغو ل کا ر میا شد و کار 
ھمگا نی شان جستجو ی علل درذمیبا شد 
ڈزیرا اغلب درد ها ی مزمن علل مختلف 
جسمی» روحی » اقنادی و اجتماعی دار ند 
وبرای در ما ن آن همه عوا مل آنرا ازبین 
می برند . داکتر جان تونزر متعقد اسست 
یکت دنبا ی طبا بت در برابر درما ن‌عده 
5ای از بماران اینست که تداوی بسسرخسی 
ار اشا ن مستلزه آن اسّت که گزارشات 
5 و‌شاهدات قبلی دقبقا تس لبیل وسررسی 
شوه زیرا ريشه ی‌بسیاری از درد ها ی‌مزمن 
از اعما ق حوا دث گذشنته قرار دارد و 
دستیا لی در مورد آث مشکل است . 
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داکتر ویرا دوسکی دانشمند شوروی‌متعقد 
است یکی از علل درد کشید ن بیش ازحد 
اینست که در فاکو لته های طب‌به‌داشجویان 
<طرز درمان وتداوی الواع درد ها چیزیتوضیح 
داد مشود . 

وبر علاوه باید دانست که بین يك درد 
چ کوتاه واحیانً شد لد با يك‌درد مز من تفاوت 
#های فز بو لو یکی فرا وا ن وجوندارد. 
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در دجیست 9 جگونه». 
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داکتر جان بانی کا اهل مکز يك منعقد ‏ 
است بر خی از دکتو ران پرا ی نسکین 
درد دست به عمل جرا حی می زنند ابن 2 
درست است که برطرف سا خ ن‌بر خی از 5 
درد ها نبا زمند انست که مریض را روی 2 
میز عمل فراد داد * 3 این »1 رل هرود 
که برا ی نسکین هر دردی فو را بیما ر را2 
به اطاق عمل لفرستیم . طبق آماری که‌دردست 2 
است جرا حی های (بیخو دی ) چند درصد 2 
از درد دا درما ن می کنند در حالیکه‌برای 2 
تظا هراین درد حا دثات قبلی با شا ه‌های ‏ 
در دثیز یکجا مدا خله کرده است . ِ 
متخصعین درد را از نگاه اعصا بمحیلی ۶ 


۱۱۱۸۱۱۸۱۱ 1 ( EOIBIDOBWEIRIRT 


وداخلی نقسیم بند یک رده اند سکنال درد 2 
های محیطن تو سط اعصا ب سطحی بد 4۵ 

مغز منتقل. می شوند و احسا س می گردند ‏ 
ودرد ها ی مر کز ی در نخاع با مغزشکل ٤‏ 
می یرند . متخصصین فز یو لو ژی اعصاب 2 
اکنو ن له این ننیجه رسیده اند که درداز 


طرلق دو سیستم عصبی (آ-دلتا )9( سی 3 
مغز هدا بت می شود این دو گروه رشته 5 
های عصبی از اطراف نخاع سوی فرع 


می روند و در غده تالموس له مو رات 
درد احسا س می موند ۰ 


گذشته از آن امروز در یا فت شد هاست : 

که اعصا ب (آ-دلتا )و(سی) از دشته اعصاب 5 
«پتا) که حس لامسه اند بار بکتر و در عین . 
حال دارای سکنال های طبی فر میبا شد 
قش مغز در قسمت اتفكا س احسا سدرد 5 
نیز متفاوت است گاهی احساس دردعلی لرغم ٍ 
شسداتی که دارد ضعیف و با برعکس و 
تشد ید می بشید فر ضيه در بچه کنترول ٤‏ 
که تو سط عده ی از دانشمندان الگلیسی 2 
عنوا ن و طرح ده است میر سا لد کت ؟ 
انتقال درد از سا حه وقوع به «مخچه )له - 
صورت همیشگی انجام نمی پذیرد . بلکه 
این اخسا س بطور متنا وب منتفل م ی گردد - 
یکی از راه ها ی بستن در بچه مذ کوراند کی 
تحر يك رشته اعصا ب «بتا » و شبهه : 
اعصاب محبطی است واز آلجا که سرعت 2 
حر کت احسا س در رشته ها ی عصیسی 
«بنا سر بع تر از رشته ها ی عصبی «1. 
دلتا » و (سی )است مىتوا ند از آن جلو 
بینند و قبل از آن ها به در بچه ی‌کنترول - 
رده آن را بندد واین درست طرز العمل 2 
و میکا نزم طب سوژلی میبا شد . 


۱/۱ 


درد ها ی مزمن به‌شش علت زیر در بدن 2 
ابجاد هی شوند: 3 
درد های عصبی : این درد در محیسط 
عصبی ایجاد می شود شا یع ترین این نو 
درد » درد لیمی از صورت است . 
بقبه‌درصفحه 5 4 = 
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ار کادی به مامی گنت : نیکتبا حالش دبتر 
شده اما نای حقیقی سه هفته بعد ر خ 
خیاهد داد . 

دربن اثنا بك اد قوی وز بدن آمد که 
از طرف جنوب بك غبار خا کی دا برروی 
کشت رار ها. داغبا وباغچه هامی افشاند و آن 
غار ها جنان اوج گرفنه ود که ا ابر های 
آسمان پپلومی زدند . 


زاغها.. 


روز یکشنبه در محلة کار گران ۰ واز بلی 
کار آر : مپشکا کوربا شونوك » لیکز با حوبان 
نچه. وار یموم: بچهة دراز استخوالی لین ی کج 
باهم بر بازی می کردند » ار تیموم در نما م 
عبرش بك کار گر روز کار بود او همیشه 
آرزو داشت عروسی کند اما دختر ها اورا نمی 
بسندیدند : کمی قبل اوردیناشا) بکدخنسر 
ز لبا رخسار گلایی را وه ا لبنبات سر و کار 


داشت التخاب کرده بود . تما روز او بین 


طودله و آشمپز خائه بازبرخانه در گردش بود؛ 
سطل های آهنی سفیدش ظرفیت کافی‌داشست 
همشه بوی شیر ازو شام می رسید ووقنیکه 
ببرون می رفت پارچه های برف بر رخسار- 
هاش برق می زد او دو شبزةٌ خندان و با 
تشباط نود » هر حابیکه ار تیموممی نود . اگر 
وی سبوس را از البار کاه ثقل میداد و با 
که طو بل کوس‌فندان را پاك می سا خت : 
وفښکه دینا شا آن دختر دلاررا ړا می‌دنتد 
لافاصله دو شاخه را بزمین فرو برده » عقب 
آن مه‌شوقه می رفت» وباپاهای دراز خود 
عانند شتر قدم می برداشت .۰ 

نزديك دیناشا رفسنه کلاهش را ازه.ر بر 
مبداشت واحتراق را بجا سی آورد . 

شبح ان خوش: دنباشا !۰ 

صجع شواخوش ۰۰ ار تیموم 
دنیاشا سطل ص‌ایش‌را بر زهین‌می نیسساد 
را با کنج پیش دامنش می لوشٌاند . 

هنوز باشبر سرو کار داری ؛دبسناشا! 
این دختر آنقدر سخره بودکه دبگسرآن‌دا 
تخل کرده نان آوالستء سطل ها را بر هی 
داشت و دامنداد راه بخك دار تاز ار زمینی ها 


4 ۵ هه 


و 


می دویں وسطل هارا در آنجا بر زمین می 
اد وبا لبجه سرعش به محافظ خاله مى 
گفت : 

«واز یلبز » این دنر بازهم می خواهد تا با 
وی عروسی کنم ۰ اوه عزبزم او مر گث هن 
حواهد بود 

او طوری دیوانه وار مې خندید که د ر 
سرتاسر خیابان شنیده شده می‌توانست»۰۰ 


ثنکیتا به محلہ کارگران رفت" امروزآنت‌پا 


بك شوربای کله گوسفند می ساختند وبوی 
خوشگوار گوشت آوسفند جوش داده ونان 
نازه پخته شده استشمام می شد . نز ديك 
در» در جاییکه يك آفتابه کلی با يك شبر 


صفحه ۳۲۲ 


دهن بالای بك لول آب آو بخته لود . برف 
خاکی که از جاده آورده شده بود وجود 
داشت - بكوم بالای بك میز نزديك بخاری 
نشسته بود ۰ موی سیاهنی روی جبین مر 
آبله والرو های رش آن افتاده ود - او 
رده لك بونشس را می‌دوخت - با درفئس‌خود 


در چرم بك سوراخی بوجود آورد » سرئس 


را به غقب برد ؛ از زیر چشم نگاه کرد :يث 
سوژن دوخت را به تار داخل نمود ودر سوراخ 
جرم آن را فرو برد وروی بوت رابین زانو 
هاپئس مخکم گرفت وتار را بر دو سمت 
کثی کرد - او با تر شروثی بطرف لیکیتا 
دید زیرا او سيار مپر بان بود امروز اوسا 


آشیز جنگ کرده‌بود زبرا اوپابیچ‌خودرا آوبخته 
لود تا خشك شود وآن را سوختانده لود . 
بر باران با پیراهن های پاك شان « که بروز 


تة می‌پوشتیدند» پیشی مير آشستند 


سر های شان روغن زده شده ود وشانه 
کرد کی بغار هی وسید ۰ تنبا ارنیموم یسکات 
بك جاکت کېنه وطنی برتن داشت وموی 
خودرا شانه کرده بود کسی نداشت که از 
او عراقبت کند وپیراهن هاش را شوید : 
پربازان پرهای مستعفل شان را روی مب 
گذاشته : فر داد زدند : 
«ابن است ده برای آو» 

وپنجاه برای تو » 

۶یا آنوا می بینی ؟ 

ننچه معنی دارد ؟» 

«بازی ختم شد» . 

ای ؟ 
یرد سیر بو ارم 2 ۲ 

چرامن ؟ « اروم در حالیکه با حبرالی 


می نگریست پرسید 
لك مشاه اسن .» 


* فان غلط است": الق 


لیتی ات را پبشتر نگیر .» 
ارتیمو م در هر د ستش بسك پر راگر فته‌و 
چشم هایش را باآن پوشید . وازیلی» کار گر 
شه پر را در دست گرفثه به آهستکی در 
بینی اش بزدن پرداخت باز یگررادیگرارتبموم‌را 
میدید » ضربه هارا می شمرد وبه غضب 


برايش گنت تا تکان نخورد . 
نمکبتا با آنپابه بازی نمودن نشست. فورا 
باخت وپانزده صربه له بینی اش خورد و در 
آلوقت پکوم» رویة بوت ودرفش را زبرمیز 
ا دد . کا 

«عفی اژمرد م» حالا از جمعیت بر می ب 
گردند. اما اینیا خودراحتی تکلیف نمی دهند 
تافکر کنند» آنا مستقیما به بر دازی‌میرو ند. 
قبل از که دداليم در کجا هستمم آلبا در 
رمضان خوردن کوشت می بر داز ند 
سستازیدار وفریاد زد »> 
طرف آفتابه رفت؛: «نان شام را آماده کن !» 
آشمپز- ستپانیدا - ثرا شپز خانه آلفضسسدر 


سبرخاست و به 


نرسیده بود که سر پوش دبسگ‌ازدستش 
افتاد: کار گران برهادا جمع نمودند ازآ تجنله 
واز بلی کار گر بطرف کنج اطاق رفت» آشبز 
خالم» بك کاسه چویی را که در آن کله 
خاش وسا ود اور ن و9 تن 
سربوش دنیگ را برداشت لخا ر حوشبوی 
طعام لماع ها رسید واشتا را مر تحر لك 
کرد کار گران نا خاموشی وجدبت : کنار 
مز ائستند وهر لك قاشقی را ددست داشتند» 
واز بلی نان رابه پارچه های دراز قطع کرد و 
سر کار گر یك پارچه نان داد وبعدا شور نای 
کله را که سبار لذیذ بخته شده ود 
لب لفسیم مود وهر کدام به کاسه های 
خود حصه خودرا گرفتنده 

بكوم باذنگران له شسست - او تنما يك 
بارچه نان را كرفت وخودرا مز نزدسكت 
بخاری رسالید ۰ آشپز برایش کچالوی جوش 
داده وبك ظرف چوئی نمك آورد ... 

«باییج هاء بکوم » در حالیکه با احتیاط 
يك کچالوی داغ را دو نصف می کرد و به 
ظرف نمك فرو می برد به آشپز خانم 
«سنپانیدا» گنت «بایچ ها را سوختاندی : 
باز میگوبم که تويك عجوذة جاد وکر 
هستی 

نیکنتا از اطاق:خیا بان بر آمد ۰ اينيك 
روز افسرده بود» با دشد ید و مرطوب می 
وزید» برف در اثر کود اسب رنگٹ زرد را 
بخود گرفته بود . جادۀ که بطرف بند امتداد 


۰ لو یث زن احمقی ...» 


|داشت با کود پوشیده سده بود : وک ودال 


های منعدد آب باران ۰ درآن لار مبخورد. 
دیوار های چوبی. سابه بان ها وطوبله ها. 
چپر های بوریابی سياه وخانه بزر کث چو 
همه سای خاکی وروشی بودند . 

نمکیتا ۷ نزدیکی نندرفت. در يك فاصله 
کمی خش خش درختان مرطوب را آلقدر بلند 
ی ELEN‏ 
ریزد . برنده های سساه بعنی زاغا درمیان 
شاخچه های درختان در حال پرواز دیده , 
شدند. وباآواز قغ قغ خود که بسیار اهنجا 
وخشن بود زنگث خطر راهی زدند۰۰*نمگینا 
ایستاده بود . این پرئده ها طوری معلوم 
می شدند که یك باد مرطوب شاد ید آنمپا را 
ابر ها نکجا آورده . 

نیکبتا خاموش بود وضرب‌ان قلبش تيز تر 
شبك . 

بلی این برنده هاهمان زاغ ها بودند که 
بجاهای قدبم شان (آشیانه های قدب» که از 
اولین طوفان بباری آسیب دیده بودند در حال 
پرواذ بنظر می رسیدند ... لوی بہار ه ی 

خالۀ روی چرخپا ... 

داد مرطوب از سه روز باينطرف می ور دد 
وبرف هارا آب می کرد ۰ در جاهای مر لقع 
بارچه های زمین ديار شده ازته برف نمابان 
میشد» هوابوی برف آب شده وکود اسب 
شاومواشی را می داد. حینی که در های‌طبیله 
بازمی شد گاوها در حالیکه بکدیگر رافشار 
می دادند برای آب خوردن آنزديك چاه می 
رفنند» همدیگر را شاخ رده ودانتثك می م 


کنسیدند . کی از قلبه گاوها که (ا بان)نام 
داشت شمینکه سیم دراری بمشاشی رسد 
وحشیانه غربد» میشکا کوردا ولیک با را 
دلاق شان کاو ها را دو باره به طبیله که 
اوق کود را مې داد رادلد .. آنبا دروازد 
اصطبل رالا زنموده واسپ هاچذان خواب آلود 
خارج شدند که گولی مدهوش اند ۰ لوست 


شان سياه ومور يخته بود : بال های شا ن 
دراز ودرهم بیچیده وشکم های شان بند يده 
بود . (وستا) مادیان: کنار اصطبل در بيك 
صندوق کلان می زابید زاغچه های 
شده بان سو وآسو بی هرف می رفنند > 
فر یاد می کشسیدند والای فف هامی پر بدند. 
آنطرف زیر خانه ها ؛ زاغ ها بالای يك 
جیغه ابکه از زير برف نمابان شده بود گرد 
آمده تود زد » درختان لايك آواز خشی در 
اهتزاز بودئد ... 

نبکیتا در تمام این روز ها بك سردردی 
داشت» خواب آلود وشوش . در خیانان 
سر گردان می گثست» از راه جاده های پر آب 
تخرمن گاه» جابیکه البار ممده شده کاهء 
وقشر غله ۰ بوی موش را می داد رفست.او 
تکلیف مبیمی داشت که گوبی چیز بد واقع 
شدلی است » چیزیکه شناخته شده می‌توائد 


زوندون 





ونه فراموشی شده میتواند » زمین» حبوانات 
وحنی ؛ مواشی» پرنده ها دیکر برا یش خوش 
آند نود همه سکانه » خصمانه واذیت کن 


بودند . چیزی واقع شدنی بوده چیز غیرقابل 
8 > پر ګناه ونابوه کنندء ۰ به همه حال 
راد لاه ها آواز سم اسب ها: کود وبرف 
هه اورا گنکس ومدهوش ساخته لود . 


نیکینا ترو نمناك بخانه باز گشت » مادرشی 
دا مواظت دوت شفقت اما با محکومست 
او لش دید: او نمی داست که مادرش چرا 


ثبر است ؟ واین کار اورا لیشتر رنج میداد 
عرچه او در چند روز گذشته کار دی‌لکرده 
بود اما با این هم نگران بود که چه گناه 
و ری رام و ۱ 
زیکننا به آنسوی انبار گاه‌کسه بادمی 
وزبد رفت: حرین البار هنوز سوراخ هابیکه 
کار ران ودختران در فصل خزات» آخرین 
شابای ندم را میده می کردند دیده‌میشد. 
نب هنگام مردع در سوراخ هاو مغاره هامی 
وابیدند «نیکیتا صحبتی راکه در تاریکی 
نزديك انبار کاه شنیده بود بخاطر آورد 
انبار برایتی بك جای خظرناکی معلوع ميشد. 
نىکتا به غرفه تك آن مردقلبه گررفت» 
دروازه واگون کوچك با کاروان که يريك 
محور معلق بود با ثر وزشی با د با زگرد بد: 
کاروان خالی ود : 
نبکیتا از زینه های آن بالارفت .وا گسسون» 
لك کلکینچه با چار شيشه کوچك داشت » 
برطاقجه ایکه دلند در زیر سقف بامتداد يك 
دیوار قرار داشت يك قاشق میده شدهء دك 
بوئل روغن نبانی وبکدسته چاقو گذاشته 
شده ده از خزان سال گذشته در همانجا 
بودند بادمی وزید. نیکیتا عمانجا هنقس‌کر 
استاده وتصور کرد که حالا او تنبا وفیکس 
جس او را دوست ندارد و همه 
با او قیر آند - تحت غاس از ا د د 
وحال خود متاسف لود همه کس در جبان 
لرسیاه وزشت به لظرش می آمد وبا خود 
صور میکرد که اگر در همین غرفه مد تی 
نپا شد . 
«خدا با !»تیکمتا با صدای خفسف گفت 
ولررة سردی لر آندامشی مستولسی تفت ۶ 
وه. خدابا! بگذار همه چیر دو باره درست 
لگذار مامی مرا دوست داشته باشدء 
بگذار من از ار کادی اطاعت کني تعذا رکه 
ثتاب براید و گیاه نمو کند » باید زاغہا 
جنین فرباد خطرناکی نکنند » بگذار غریدن 
(بابان) قولبه گاو دا نشتو* 
خدایا ۱ تگذار همه چیز دو باره نراسم 
حوب شود ریت 
زتتبکه نبکیتا این حملات را گفت سر ش 
نموده با عجله سراپای خودرا بر رسي 
کرد » وقتیکه او عبادتش را خائمه داد: بلا 
رف سقف وقاشق چوبی» بو تل روغن و 
*سته چاقو دید » او حققتا احساس ببودی 


شماره -۳۲ 


کرد. او رای لحظهٌ درین جا ایستاد و بعد 
دوباره بخانه رفت . 

خانة کوچك حقیفتا باو باری نمود . وقتیکه 
مهد کر یاس رب ی نج رت 
مادرش می گذشت طوری بسویش د ید که 
۷ چشم های پر ازمپر 
وشفقت وی نگاهی کرد ویر سر نیکیتا دست 
کشید . «خوب » ۲یا بسیار گردش کردی؟» 
مادرش گفت : «می خواهی چایت رالنوشی؟» 

ظاهرشدن وازیلی نيكيتيويج طورفا کمبانی.. 

در آن شب باران شدید می باربد» حقیقتا 
چنان شدید و آلقدر ثقیل بر کلکین ها و 
سقف آهنی اصادت می کرد که نیکیتا ازخواب 


مته تاو مر دید . 


بیدار شد» بر سترش لشست وآبسم كرد . 
باران در شب يك آواز عجیب داشت» گوبا 
می گفت : «لخواب 1 » بخراب» » قطره های 
بارا بر شبشه می خورد وباد درآن تار یکی 
درختان کاج را خم وچم می آموخت . 
نیکیتا مسکااش‌رادورداد» دو ارهدراز 
کشید وزیر رو کش پشمی دافتگی تا زمانی 


پیچ وتاب می خورد که خسنگی هایش مرفوع 
گردید «بی نبایت همه چیزخوب خواهدبود..: 
او بخواب عمیقی رفت . 

صبح : باران توقف کرد اما آسمان با ابر 
های سنگین ومرطوب که از جنوب له شمال 
درپرواز بودند پوشیده :ود » نیکنتا از کلکسن 
بخارج دید وی کشید > اثری از بر ف 


نمانده نود » در حویلی هنوز آثار ثمنا کی 
توضصوح دنده می شد» شاخم‌ای ارغوانیر نک 
ومرطوب درختان کاج سبار جالب ودوست - 


داشتنی شده بود» آسمان آنی از زیر ابر ها 
نظر می رسید در وقت اشتا » مامی»مشوش 


بود وبه کلکین ها می دید . 
«بنجم روز است که نامه ثگرفته اہی > 
اویه ار کادی گنت «نمیدالم چرا. ؟.... حالا 
سیلاب آمده وجاده ها برای چار روز دیگر 
یز غبر قابل عبور خواهند بود 
لی پروایی خطرلاك است .۰ 
نیکیتا درك کرد که مامی از طرف در 


بر بشان‌است زیرا آمدن اورا هر روز ائتظار 
داشتند» ار کادی آیوائوو یج رفت تاباپیشخدمت 
صحبت کرده ودر باند که ۲ با امکان دارد 
که لك اسب سواری را عقب بوسته و آوردن 


بدر خط بدر دفر ستد ۰ مورا باطاق نان بر 

گشت وبا آواز غير معمول وبلند گنت : 
هاوه » خدانا ! چه واقع می شود ؟» . 

برون شووسی ؟4آب چه آوازی مىدهد...۰؟ 


مکنا دروازه های دالان دا باز گ ات 
وا مرطوب نود ودای آب که از الراب 
هدن برف در جوبچه ها روان دود بگوشی 
می رسید: پر ها و کاثال ها از آب پر بود 
وآب های بیاری زا تدریا سراذیر می کرد 
بخبا را می شکستاند ۰ آب از کناره ها ی 
در با بالا شده می رفت» سیلاب بہار فخته‌های 
بخ وتبه ها را بپر طرف پرا گنده مبگردانید. 
دك نور آبی آسمان را دوشن ساخته بود › 


حوض های خیابان را به حوض های عمیسق 
وتالاب ها مبدل نود در نہر های كوچك 
انعکاسات درخشانی نظر می خورد وجبیل 
های بزر تف در خیابان ودر یاچه هاء آفتاب را 
باشعاع نورش منعکس می مود ۰ 

« خدای بزر کت ۲ ۰ چه هوای عجیب 
مامی » در حالیکه دست هاش وابرسینه اش 
زیرشال شمی خود می فشرد گفت» چیره‌اش 
تبسم داشت و در چشمان خاکی اش ورسبز 
می درخشید ... وقتیکه می خندید » مامی از 
همه کس در جنبان زیبا تر بود . 
نیکینا به حوبلی بر آهد تابه پیند کهدر 


£ 


آنجا چه رخ میدهد › در آنجا هر طرف نہر 
های کوچك وجود داشت» بعضی از نما در 
زیر برف ها بخود راه باز کرده د ر حال 
پیش رفت ودند » همه جا را آب گرفته نود 
وخانه کل بك حزبسره را داشت ءنسکا 
توانست که فقط تاکارخانه آهنکری که‌بالای 
بك یه کوچك قرار داشت برود » از يك 
سراشیبی خشك سوی نہر کلان دوید. آب 


شفاف برف بر ر و ی یاه ها ردان لود » 
نیکیتا از آن آب يك جرعه نوشید. پبایین 
ترتزديك نہر بزر۳ث هنوز هم برف به شکل 
لکه های زرد وآبی وجود داشت . در بعضصی 
جاها از لکه های برف » آب شکل چو بچه 
ودر جاهای دیگر از بالای لکه های برف می 
عذشت ‏ خداوند کسی ر اباری کند که در 


یکی ازین لکه ها بر پشت اسب گیر» آید» 
ننکیتا در کناد نہر بزرگستروی گیاه راه 
مس دفت و تصور گرد چتبو خوپ. جواهد 
بود که در آب های بپاری ازيك نهر به لېر 
دیگر رقته واذ کناره های خشك اما هنوز هم 
مرطوب گذشته بامتداد جپیل بزر گك وجذاب 
که سطح آن توسط اد ببادری نا هموار شده 
بود شنا نمام .. 

به آنطرف نہر بزرتث يك میدان هموار 
افتاده بوده در فعضی جاها با بر ف پوشیده 
شده بود» سر تاسر آن حویجه های ناهموار 
جاادار معلوم می شد» هر يكث فاصله بنج اسب 
سوا رکه بر اسب های بیز بن سوا ر بودندازمیدان‌عبور 
می کردند » رهبر نپا دور خورده ومعلوم 
بود که بدیگران چیزی میگفت ويك حلقة 
ربسمان را موج‌میداد »ثیکیتا ازاسپ انلق 
او میدائست که سوار کار ارتامون تاو این 
لود» سوارکاراخیر بك زا درازری فو شاه 
داشت» اسب سواران بسوی کومیا کوفسکا: 
قریه ایکه هر ساحل دوردریا آنطرف نیرهای 


کلان واقع بود در حرکت بودند » این بسار 
عجیب بودکه اسب سواران درمیدان پر سیلاب 
که پچ جاده وجود نداشته باشددر ح رکت 
باشند. نیکیتا بجانب تالاب پایین رفت که 
آن نہر کلان آب وسیع و کف آلودش داردی 
برف هامی ریخت» آب تسالاب روی بخ دا 
پوشاند وشکل موجیای کوچك سفرمیکرد. 
بطرف چپ بید های بزر کث وانبوه در اهتزاز 
بودند » زاغها که از باران شب تر شده بودند 
میات شاخچه های برهنه ولرزان نشسته بودند. 
ازبین تنه های پیچ خوردة بیدهاء روی بند 
يك اسپ سوار نمایان گشت» بعوض قمچین 
با کری های پاش باطراف مادیان می زد : 
اوبرکرسی اش دورمی خورد وآرنجش دا 
بالاوپابین می‌کرد. آن «ستیویکا کر آوشکین) 
بود» اوزمانیکه از روی تالاب در حال فرار 
«ودجیزی به‌نیکینا گفت» کتله های بر ف 
گل آلود از زیر سم های اسپ می پر ید... 
معلوم بود که واقعة رخ‌داده ؛نیکیتا بخا نه 
دوید » کرو شکین پیش دالان ایستاده بود 
سرش دابسوی نیکیتا متوجه ساخت» اوبخا نه 
وقتی دوید که فریاد بلند و خوفناك مادرش 
را شنید . او در آخر راهرو نمایان شد ؛ 
قبافه اش متغییر بود وچشمانش ازخوقب رآمده 
بود .. ستیوپکا در عقب آن بیدا شد یار کادی 
ابوانوویچ از آنطرق بدویدن از در برآمد: 
مامی له بقدم زدن بلکه ازراهرو به این 
پرید . «عجله کیء عجله»» او فریاد زد » 
دروازه های آشپر خائه را باز گ‌ذاشتند 
«ستیا نیداء دیناشا» به‌محلة کارگران دویدند 


وازیلی نیکیتویج نزديك کو میا کوفکادرحال 


غرق شدن است ...۰ همه چیز پیش چثم‌های 
نیکیتا سیاه مد- راهرو آنا بابوی پیاز های 
سرخ شده پرشد» بعد مامی گفت که نیکیتا 
چشمایش را دوخته .بود ومشل يك خر گوش 
اله کرد اما او این اله را بيا د نداشت: 
ارکادی اور اگرفت ویدرس خائه برد . 

«آیانو خجالت نمی کشی, نیکیتا ! یسك 
چوانك کلان مثل تو» او همین را تکرار 
می‌کرد» اوبازوی نیکیتا را بالاتر از آ رنیچ 
فشار می داد «چه کپ است» چه شده ** 
وازیلی نیکیتو یج زود خواهد آمد ... معلوم 
است که او در يك گودالی افتاده و ترشده... 
وان ستیو پکای احمق : مادرت را نارام 
ساخت ... قسم می خورم که کوش هایش 
را کش خواهم کرد . 

نیکیتا میدید که‌هنوزهم لب های ار کادی 
می برد وحدقه های چشم وی مانند سنجا 3 
کوچك شده اند . 





انقلات 


روشنی افده بر ظلمت ۰ ها القلاب 
اعندال آورد جای خودسری .ها القلاب 
هئ راید آرزوی فرد فرد مملتکت 
مدش مارا نجات از و کری هاانقلاب 
گرچه ذوق کار و استعداد مارا کوفنند 
ڈاد برما فرصت و آوری ها القلاب 
از سفوط و نا بسامانی به سوی ار فاء 
خلق پارا مینماید رشبری ها الاب 
نحو شف دیگر ساط جيل وبی‌دانشسی 

زند گی هی بخشد ازروشنابی ها انقلاب 
در فروغ رهنمائی های حزب خلسق ما 
کوفت قصر دود مان ادری ها انقلاب 
ھی شودشو بق هرجا کا تبر لجد یده‌است 
سیدهد ارزشس .بشعر وشاعری‌ها القلاب 
گوده است اراد ارونچیرورندان ست 
نی گنه را اعدالت گستری ها انتلاب 
مد کییر لبازمن 


قروزی بنجتری 


ی از خوازی وادبار و پویشمافی نیست 


عبودا زچورو چید 

تفر اتا جراد فته وشتطای یست 
۰ ۰ ۹ 

عصی نو دورف خدمت بود و کار و عمل 
دورۀ خود سری ووقت تنا خسوانی‌نیسست 
نک ردد فکفید کے ان ازنشی نان 
آنکه را کوشش بسیار بد هقانی نیست 
توبپار است وهوای خوشیوآوات شاط 
لب دلدار کم از لعل پدخشانی نیست 
هبر: یار بسیر کل وگل زار برای 
هرزمان فصل طرب خیزو گل‌افشانی‌نیست 
غزل تازه سرودست فر وز ی ببپا ر 
تا نک پند دگرشعی وغزل خوانی‌نیست 


صفحه ۳۶ 
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آوشته از لاصر آر ین 


شجر نو 9 پیام نو 


در شناخت شعر نو گروهی در اشتباه اند 
وفتط شعر و را شعر نیت وپرك یافنه اند که 
از اساسات ادبی وهنری با فرا گسذاشته 
وهدف انرا تحقیر شعر كلاسيك و ابجاد 
قواعد سیل و صائة بر پیکر, شعر. مهدانیه 
ولی اگر انصافا قضا وت کنیم ایدایش این 
تخیل در اذهان همانا بی بندو باری و لجام 
گسیختکی عده ابست که نا خود آ اه 5 
مرکا وی ایک شوه ان تن نو 
میسازند » وغافل از اینکه بدانند چرا شعر 
ویگوم .۰ شعر نوچه خواسته ها وتوقعات 
دارد ۰ جرا شعر کلاسبك را رها کنیم وامثال 
این سخن ها . 

اما حشبقت ائنست که شعر نو به منظور 
تحفیی شعر کلاس يت است که به منظوروسعت 
جیان معنوی وشکلی انواع شعر ظېور کوده 
اسیت. . 

فرق کلی شعر نو ۷ در انوا شهصری 
در ايت که شعر نو علاوه برو آوری در 
شکل محنوا نیز ازه ی را مې پسندد . 

پس در درودن شعر لو بابد راه های تازه 
تگرار مضامین که هزاران دار در 
ادات کلاسيك اهده براي شاعربکه شعر نو 


را جست . 


میسراید بی ماله است . التکار و نو ۲ وری 
خاصه اساسی واصلی شعر ورا می سازد و 
بادر نظرداشت این بیت حافظ : 

مطرب خوش نوابگونازه بتاذه لوبه نو 

باده دلکشا جو تازه به تازه نوبه نو 

شاعر رسالت خويش را در مقالل شعر لو 
لخوبی اجام خواهد داد . 

شاید سوالی خلق رده که تاره کی ر ۱ 
چگونه بيابيم ؟ 

دید گاه شاعر و هنرمند در اجتماع حکم 
رهنمورد سر ردان وحساس را دار که 
صورت بندی های اجتماعی دا منعکس میکند 
واز طرف هم این صورتبندی ها شکل تکاملی 
وثدر بجی دار که براساس آن روینای جامعه 
تغییر مبخورد وشگزفی در مناسبات ولد 
وشوری پدید می آید که ضرورت انعکاس 
آن, در جامعه می افتد ومطالب ورامی پسندد. 

علابق شری که همگام رند گی اجتماعی‌در 
حرکت است نیز در تغییر وتبدل است» تفکر 
انسان بخصوص زندگی اجتهاعی و شخصم 
انکشاف میکند » خواسته ها و وقعات يکرو 
تازه را میپروراند که بر اساس آن صفحة 


تار بخ انسان ورف تازه دا می کشاید که این 
صفحه حاوی موضوعات است که در دبروز 
کمتر با هچ وجود نداشته است . 

غار تگری هاء چپاول گری هاء استعمار 
استشماز که همکام زند تی الان ها تک امل 
کرده وچاق شده است # مرور زماق نحری 
ار تجاعیت خوش دا تغییر میدهد کا هی 
بيك شکل و گاهی به شکل دیگر بروذ مبکند 
وهدف های غیر انسانی خوش را قق ست 
می تخشد کروم دیگر تبعص را دا مسن 
میزنند» ارتجاع را قایغ میکنند فسادرا! یجاد 
میکنند وله ارزشی های السانی لطمه زده و 
هزاران هزار خواسته های غير مشسروع و 
امپر بالیستانه خوش دا بر صد ایرد های 
وطنهرست وخلق دوست سیج مینماش و 
حیان از باک ادمیت» یا آلقده اقق چ 
آکسنه: حسد ورشك میسازد . 

شاعر که عاشق جبان صلح وامن 
اجتهاع است انار ابن حوادث می‌باشد وچون 
خیرنگار آگاه »۲گاهانه وشربفانه این حوادت 
رادنبال هیکندو آذیجه‌را که‌می بیندو حس‌میکنددر شعر 
خود جای میدهد . از نجاست که محتوی 
همیشه در ثبدلست واین تغبیر برای شاعر 
امروز میسراید به وجود آورئدة عنه,ر تازه ی 
است. . 

گذشته از محنوی در صورت ندی شعر و 
نیز ثاژه کی ها و اشکارات لازم است شا عر 
خوب مې اندشد که از روح شعر خود 
ظرافت های ز بای ادبی را بابد استعاره ها 
وثر کیب ها ی مستعمل وثکراری د ر شعر 
خود جای ندهد چه شعر توبه ذات خود حامل 
بیان وبدبع است که بابکار بردت آن شاعر 
میتواند که همه ب های شعر خودرا و 
جلوه دهد . ومراعا تاين فته را آنائبکه 
واقعاً خواسته اند مبتکر باشند بخوبی کرده 
اند وبا مطالعه آثار این د سته خواننده 
بکنوغ فرحت ابكار تنوع وعدم اتذال را در 
شعر ملاحظه میکند که موجودیت این عناصر 
بدبیتی وید کماثی خواننده را نسبت به شعر 
و مرفوع. میساذه وذهن خوافندة ۲اه را 
آماده آن ممسازد که حکم. نماید که واقعا 
این گروه نو خاسته در صدد وسعت جبان 
شعر وادب اند ورسالت ادلی خوش را لخولی 
درد کرده انك . 


۰ اش 


lacie emn ۱۱ ۱ 


۸۱ ۱۸۸ اا( 


ل . خاور (پدراع» 
Î‏ ۶ م 
ستار 6 9 
با ! مت ی د لنش 
سایه ام پرنیان هر تصویر 
مرغ چنسمم ننوده‌ی بردل باغ 
بر کک بر گم گواه این تعبیر 
e. ۰‏ 
لر کت آفر» در استقامت لاد 
نخل لرذان در اسنقامت آب 
با پروبال رو بسوی قفس 
خشك وجامد ده »روبسوی سراب 
ف‌ ۰ ۰ 
سایه های غمین و سر گردان 
بر فرایست معبر بار يكث 
قصه های عبوس وبی پابان 
یچ های مخوف و تار ك 
a‏ ت 
به شکنج سیم صبح بہار ! 
آخربن فرصت تنفس شب 
دست های شکسته و بیکار 
وهم وهزیان واوچ آتش تب* 
3 3 3 
تاك واخورده ز ثندی دا د 
غصه قامت ز مستگیرم 
آخرین روز های چابك مر کٹ 
چپرة زشت بابای پیرم ۰ 
3 5 
آه | من کیستم : چه دالستم ؟ 
ماو در نید انس ره اد 
من وثر گس ولال خواهيم رست 
از دل قبر های نیلی ر نک . 
* 3# فِ 
اولین چلچراغ ۰ ببر؛ نه او 
قطره آبی ندامن صحرا 
پرسش پر حجاب «طیطالوس» () 
یك تن از اضطراب «لبموراه » 
3 * ت 
نغمه آاشار خواهم شد 
من بقر بان آن بہار شوم 
باقن جوببار و سرقه باه 
بادرخت نگوفه بار شوم 
تاستان ۱۳۰۷ 
(۱) اشازه به «طنطانوس» و «نیمور 
از عوضیان, عیسی سیح . به نقل از 
«رضوی» . 


آه»دو تن 
۳3 





























































































































نوشته :نسرین وعاب 

طعات کوخك یخ به شیشه هاي بنجره 

ور کلک ومییمی راباهیارت ار سیم کر ده 
,رد . آسمان باريك وسیاه بود وروی شاخچه 
های برهنة درختان دازاغ های بیشماری اشفال 
کرده بودند: قربان ر یسمانرالکمرش بسته کرده 
آهسته به بنجره نزديك شد وباکف دست پبن 
وآنله زده اش گوشه‌ای‌از 
برف شدت می‌بارید و حنانکه در فرود آهدن 


ششه راباك کرده 


نه زمین مسابقه داشتتد بلادرنگ ویکلواخت 
بائین می‌تمد » قربان از پشت پنجره عقب‌رفت 
وور حالیکه به زاویه تاريك اطاق -آنجا که 
زاش کودك_بیمارولاغررادر بازوانش کرفته تکان 
میداد - حسم میدوخت غمغم کنان گفت :امشو 
ابادست پر بخانه ميايم » بادست پر ۰۰۰ 
دسرعت از اطاق برآمد »هوا خیلی سرد :ود 
باسردی داخل اطاق فرق جندانی داشت ءبرف 


کرده میبردند آنا به کراچی احتیاجی نداشتند 
قربان تاساعت دوازده انتظار کشید يك انتظار 
تلخ وناراحت کننده انتظار ی که‌باگذشت هرساعت 
فردان قلیش راده برابر هیساخت ۰ 

ونیم بعداز ظبر بودقر بان 
سرش رابدیوار تکیه داده بودو کم کم گرسنگی 
برروده های خالی اش پنچه میکشید » لوك 
انگشتان دست وپایش از شدت‌سرما کرخت 


درحدود ياك 


شده‌بود ویزحمت میتوانست از جایش تکان 
بخورد اماناگیان باننیدن صدای موتر قشنگی 
که مقابل جوب فروشی توقف کرد بایکع رکت 
عجولانه وناقبانق از جایشن برخاست » مردچاق 
وفرببی بدون آنکه از موتر پایان شوداز پشت 
شیشه نیم بازه‌وترخیلی آمرانه صداکرد. لیا 
A‏ رت و وا 
زيادي خواهد فروخت باعجله دویدو جاپلوسانه 
گفت : 

بلا صایپ 6 رین چن سین تول 


عنم و 


۰ يب 


زير پایش صدا مبکرد وتو نه‌های ت هنشکست؛ 
ازتمام دود روهای خانه‌های دورو پش‌دودغلیظ 
ونبره ای برمبخاست ومثل مار بزدگی دردل 
آسمان‌می بیچیدو پراگنده ميشد » مردم هنوز 
ازخانه ها بیرون نشده بودند وآنهای ی که با 
عجله طول کوچه زامی پیمودند لباس گرم وکلاه 
وسال گردن ضخیمی پوشیده بودند ۰ قربان 
لحظه ای درنگث کرد آنگاه با ناراحتی گفت: 
«مگه مه ازدگه مردم کده کمتر کار یکتم 

| اخانی مه یج وبچیم مریض اس ؟» 
ودوباده براه افتاد خانة سردو کودك بیمادش 
| لحظه‌ای از جشمش دور نمی شد جشمان ساکت 
وسر زنش بار زئش رابیاد آورد وآتش بجانش 

ريخت » جقدر اراحت کننده بود ۰ 
کراحی فرسوده‌ای‌را که پبلوی دیوار ایستاده 
کرده بود بابك حرکت ناراحت وعصبی براه 
انداخت .از کوچه پائین شد وسوی چوب 
گرونی همیشگی براه افتاد فکر شومی لحظه به 
لحظه در مفزش بیشتر جان میگرفت ودلش‌رابه 
یش می‌انداخت به جوب فروشی داخل شدو به 
انتظار ماند » بعضی هامی آمدند سه سیروحارد 
سیر جوب میگرفتند و خود شان جوب هارابغل 


هرد حاق با صدای که از ته حلقش می بر آهد 
ار و رسد 

جوب فروش خند: زیر کانه ای کرد : قیمت 
نیس صایب » چند سیر میخاین ؟ 

مرد چاق در حالیکه شيشه دا بالا میکرد تااز 
شر سرما در امان باشد غرغر کنان گفت ": 

از هموجوب های‌خویش هشتاد سیر تول 
کو» زود دگه . 

چوب فروش دوید وبسرعت چوب هاراچند 
حند تایکجا به‌تر ازوانداخت»قربان که بی‌صبرانه 
تا آنوقت اننظار کشیده بود هنوز چوپ بزهین 
ترسیده را باهمان سرعت در حالیکه وستپایش 
میلرزید به کراچی بار مبکرد » وقتی کار تمام 
E E‏ | 
جریان بود روبه قربان کرد د 

کاو ی و مر چ ری 

قر بان زباتش رابرروی‌لبہای خشکشی دوانده 
گفت : يك روپیه صایب مرد چاق پول جوب 


فروش را داده دوبه قربان کرد : 


داز همی سرك که برایی ده آخر سرلا دگه 
مه منتظر میباشم » هوش کو راه ده گم‌نکنی* 

ودر حالیکه موتر را بحرکت می‌آورد با خنده 
تقریبا فریاد زد : 

واو یل او چه ۰ 29 قاری عستی 
یانی ؟ 

و متیر یاب ا 
دستہای قربان می‌لرزیدوپاهایش قوت همیشگی 
رانداشت »کراحی را بزحمت براه انداخت تایر 
های آن برروی برف میلغزیدو به‌کندی پیش 
میرفت» برف همچنان میبار یدومثل پروانه‌های 
کوچاد بان رین می سس اب چم 
را سفید تر میساخت »قربان سرك دا آخ رکرد 
ا8 دعا عوض سرا خاب آن هرد به لوجه‌ای 
که به‌خانه خودشان منشبی میشد کراجی رابراه 
انداخت ونا کان در بازو هاو پاهای‌خود قوت 
عجیبی احساس کرده کراچی رامثلپرکاهبه پیش 
میراند» دقایتی به‌دین‌ترنیب راه راطی کرد 
زمانی که به خاثه وسیدبه سختی تفس نفس 
مبزد واز سر تا بايش عرق می‌ریخت » سعی 
میکرد تادور از چشم دبکران‌وبیسر وصدا چوب 
هارا بخانه ببرد اما دیگران زرنگك تر ازآن‌بودند 
که اورانادبده بگیرند حتی بحه های کوجه هم 
که مشفول برف جنگی بودندبازی شانرا متوقف 
ساخته اورا با تعحب میدپدند » حرف عجیبی 


«ود قربان که‌به نان شب وروز خود حبران‌مانده 


امن 


بود اکنون یك کراجی چوب آودده بود ي 
ی 9 

همسایه قربان که کمپل ضخیمی را دور 
بدنش پیچه ورای ۱3 و 3 بود 
فربان نزديك شده موذ يانه گفت : 

تاو اهو اوهو فزنان جب نار بر بسان 
معلوم میشی»ای جو بباده ازکجا آوردی ؟ 
خرید نه‌خو نخربدی » یامتلیکه راه ځا نه 
کسی ره گم کدی » جطور ؟ قربان به رزه افتاد 
فیمید که گیر آمده ورسوا میشود هر چه سعی 
کرد جر کر ی ات و 
آمده به بچه ها که دور کراجی حلقه زده بودند 
رو کرده فرباد زد : 

-برین گم شین از بنجه‌بربن » جوب دیدن 
داره ؟ 
وبه قربان گنت : 


قربان بزحمت جواب داد : کی بری پلیس 
مه پلیس ره‌کی خبر خاد کد ؟ 
هسایه لبخند کثیفی زده گنت : بسیار 
کس ها هستن» مثلا اينه مه ... ۱ 
وقتی به چشمان وحشت زده قربان نگاه کرد . 
آهسته برف ` نت 

- امايك شرط دار اکه نمم‌ازی چو بپاره 
بمه بتی 4 کسی لمیگم . قربان تعجب زده 
لفت : 
- صایب » شما خو امسال هفت لادی چوب 


گرفتین‌دعه ره چه میکنین؟ 

همسایه خندید : چه میکنم ؟ احمق شو 
هرچقه جوب زیادتر باشمه خوبتر اس مخصوصا 
چوب منت ورایگان . | 


فربان متردد ودودل بود چعلور میتوانسست! 
چوبی راکه به ذحمت وبه قیمت آبروی خود 
بدست آژرده بود بکس دیکری بدهد» ازمرد 
همسایه بدشی آمد اگر قدرت میداشت با 
دست خود گلوی کئیفش را فشرده لفسشی را 
عی کد که اش مد تسش 3 
وقتی به پولیس اندیشید با اراحتی و قر س 
سرش را کان داده قبول کرد که هسانه 
ظالم وثروتمندش نصف چوب هارا برده| 
هسایه و کر خودرا صدا کرد وا شادی 
زایدالوصفی بردن چوب ها را باه اش 
اشا میکرد اما مرد ظالم عوض اینکه نصف 
چوب را ببرد بك برسه آثرا برای قر بان 
گذاشته بقیه را برده بوده قریان ازس که | 
ناراحت وعصمی اوداصلامتوجه شده باقیمانده ۱ 
رابخانه برده زش با دیدن اینیمه جوب 
خوشحال شده يجه مار را دوسه دار دور خود | 

















چرخانده فر باد زد : 

۔ہ بابیت چوب آورده » بالیت کار کده » 
ثالیت غم ماره خورده . 

وبخاری کېنه وزتگث زده اي راکه ازذیر | 
زمان به گوشه حویلی بدون استناده مانده 
بود به اثاق برده لصب کرد . | 

تاریکی شب آرام آرام روی زمین چیرها| 
میشد وسفیدی برف را در خود گم میکرد:| 
آسمان لی ستاره وتار بك بود وداد تندی‌شاخه ۱ 
های درخنان را نکان میداد . قربان و زنش , 
پبلوی بخاری زاو زده بودند › از سوراخبای 
بخاری نود می برآمد واز سقف تاثیهه های 
دیوار را مشل ابر تیره ای در ب رگرفته ود | 
زن خوشحال ود ویوسته حرف میزد ؛ ۱ 

چوا که سوخت آتشش ره له اجاقا| 
مینداز) وصفدلی میمائم امشو تا صبح گر 
میباشه» بچه خنك نمی خوره» ده بچهز کام 
آمی. طیره . ۱ 

اما قربان به رقص شعله های آتشی که | 
فرد یوار مقاه ل‌نتی می انداخت خبره شده 
بفکر دور ودرازی غرق آشته بود : اوقاتش . 
تلج بود وخودرا گہنکار میدالست از کود کی . 
در ضمیرش وشته ودند که «دزدی کارا 
زشتی است وخداوند زشتکاران را نمی بخد» 
پدرش؛ مادوش؛ ملای مسجد وبزر کان فامیل 
هميشه له او میگفتند. ؛دردی نکو: دروغ نگوه. ‏ 
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رمه :ەحەد زمان 


ای( 2 4 


بررگتر ین‌ساعت‌دیواری 


در اتحاد شوروی ما برای اینکه داخضصسل 
بزر گنرین پرج ساعت دیواری که دز بالای 
یك برج دونیورستی مسکو قرار دارد شویم. 
مجبوریم که سه لفت وبعدا چندین پته زینه 
راط کے . دربین انمه 
افا حلب نظر می که يك انحن دوجت 
به انداز؛ يك تیلفون می باشد مگ هیچ 
کال اور یت له ن مکتانسم ای 
ط الح با اھ کت در آورد- 

این انجن کوچك بطور قابل ملاحظه سی 
مسوول حرکت دادن عقربه های ساعت گرد 
(بعلول چپارمتر) ودفیقه کرد (بطول بیشتراز 
چپارمتر ) که بالترتیب ۲۹ و ۵۱ کیلو کرام 


وزن دارند » می باشد . 


چیزها یی که در 


E G0 
e و‎ 


مکانیزم ساعت مذ کور در هر همته یکبار 
چك» روغن کاری وپاك کاری می شود با 
وجودیکه این ساعت در بالای برج یعنی صد 
متر بالا ازسطت زمین فرار دارد یك تیم 
آ هنکاران بخاط کت رفن عوارض دعیسب 
تخنیکی رویذ آن موظف کردیهه است . 

بکانیزم خارجی این ساعت روباز گذاشته 
شده وباوحودکه در زمستان های شدید و پر 
برف شوروی عقربه هایش را يخ میزند ودر 
تابستان های تموز باران های موسمی بالایش 
میبارد مگر گاهی هم نقص وعارضه یی بیدا 
نکرده است» جرا ساعت مذ کور تا این‌انداژه 
دقیق وفابل اعتیار است ؟ 


طرف راست نمای بیرونی ساعت در مرکنزکنترول وقت وطرف جپ قسمنی ازبرجی را که 
ساعت دیوادی بالای آن قرار دارد. شان مبدهد. 


برای "یافتن جواب مامچبوريم به پا بسن 
یمنی مررکن کنترول ساعت مراجعه کنیم 
درینجا می توایم که قلب ویا مر کزمکانیزم 
ساعت دا مشاهده نماد که عبارت از یسك 
ساعت الکترونیکی بايك جنریتور کوارتزی 
که نه تنا عقربه های ساعت رادر بالای برچ 
بح رکت می آورد بلکه عقربه های هريك از 
یکپزارو پنجصد ساعت دیوادی فرعی مردوط 
یونیورستی را تحرك می بخشد که حرعرضه 


را فورا به مرک کنترول بصورت گنال 


خبن میدهد ۰ 

بسیاری محصلین در مسکو قبل از «.چیز 
ساعت های شانرا ,با این سا عت دیواری 
پونیورستی برایی می نمایند ۰ عقربه های 
ساعت مذکور از طرف روز از فاصله ډو کیاو 
سی دیب که ی وان کار وت تم 
در صورتیکه کروپ های قدرت منسد ۱ ن 
بداخل عقربه ها دوشن شده باشند ازفاصلة 
دورتر از دو کیلومتر نیز قابل رویت است. 


استفاده از خواص فلز ات 
الكتر ونيك 


به همعا ن اشکار است که فريك دانان 
از خوا ص قلزات جا مد مائند جست وتلور یم 
مبلی بر انتشار يك در دیگر غرضساختمان 
مواد سم هادی استفاده همه جانبه تعمل 
A‏ 

اگر صفحه راکه تو سط چست بو شش 
شده با شد در خلاو غبار تلور لم قرارذهيم 
به هر اندازۀ که اتوم ها از جست خا ر ج 
شوند به هما ن آنداژه اتوم های تلو ریم 
چای آنبا دا اشفال میکنند . 

اتوم هائی که قا بلیت تبد یل محل راا 
یکد بگر حا صل, نکرداد در باللی صفحه 
قرار گر فته نمیتوا ند . 


متخشصیی‌یکی از الستیتو ت ها ی فريك 
اجسا م جا مد اکا دمی علو م بلو رو سی 
از خوا ص فوق غرض طرح تکنا لو ژی‌جدید 
تولید مواد نیم ها دی غشا نی استفاده کردند 
طور نکه اکا ر است بیدون نیم ها دی‌های 
غشابی خطوط ارتباطی لایزر و کارالا ت 
الکتر و یکی در عصر حاضر غير قا بسل 
تصور است ۰ 

پرو سه کهدر حال حا ضر اضا فهتر 
از يك شبانه روز را د دبر می گیرد اگراز 
حا دثه فو ق استفاده شود در حدود دوساعت 
و با کمتر از آن انجا ۴ خوا هد یا فت . 
او تا قیمت تما م شد آن ارزان وکیفیت 
ها دی ها مر اتب‌لبتر خوا هد شد . 


لیم 


مو فقیت‌های حد نددر قسمت 


عملدات حسم 


در ین اواخر علمای اتحاد شوروی طر بته 
جذ بدی را برای بر داشتن پرده سفید ی 
که در چشم با عث ا لینا نی مشود مورد 
استفاده قرار داده اند . این طر يتسه 
اسا س سا یدن پرده عذکور نو سطشعا ع 
ا سر عت فوق العاده استوار است ۰ در 
تتیچه‌عملیات پرده به پارچه ها ی پيا ر 
کو چك مبدل شده واز چشم دور میشود.در 
عور تبکه تداوی چشم بطر یقه فوق اجرا 
شود عر لض عد از عملیات فقط چند ساعت 


ستری بودهوبعد از دو دیا سه روز بکلی‌از 
کلينيك مر خص مشود . مر يض لداو ی 
بعد ی خود را با مرا جعه به شفا خا نله 
متوا ند ادامه دهد . 

آلة که‌توسط آن عملیات صورت مبگ‌پرد 
«او روز ۔ »نام دارد ودر شیر خار کو ف 
تو سط پرو فیسور پنکو ف با همکاری‌طراح 
اختیر سك تسه شده است- « او روا 
آزما بشات مغلق رادر کلنیبك صای حشم 
فتا ‏ پت سر ایت . 





شه صفحه ۷ 


صست ا ۲ ار خو انیکه... 


مان میکتم عمدا وقصداء این زمزیه جدا 
سازی هنر وسیاست رابه راه الداختند که 
تاهنر مند جماعت به تاریکی نګه داشته شود 
وسیاهکادان ومعامله گران سود جو ی 
سیاست پیشه با جمعیت خاطر به کار خویش 
پردازند د وده ها را بچاپند و حق السکونی 
له همین اسم «هنر از سیاست جدا» به‌هنر مند 
ارزانی کنند که قیولش بدارد - 

برعکس» نظر دارم : هنرمند سیاست نداند 
وان مسایل حاد اجتماعی برداشت ۲ اهانة 
تقرد ودر ستیز یکی وبدی به سوی مکی 
تام بردارد ۰ به نوجوانان هنر جوی میگویم 
که واضع » پشتکار» صمیمیت و سادگی وا 
نباید از یاه برد وهیچ هنرمندی چه کېنه کار 
وکار کشته وچه تازه کار وتجره نیاندوخته 
انپا را نباید فراموش کرد . 

از او میپرسم که در زمینه بی اتکشساف 
موسیقی چیزی بگوید . عجولاله وشتابسزده 
یکی مقو ید وسنکك تمام پرسوالم میگذارد: 
تاموقعبکه دست به قاسیس مکتب و پوهنحی 
موسیتی قزنيم وبه تحوفنی ودزسیء موسیفی 
نباموز یم رو یش استعداد هابه شکل طبیعیآن 
له کوجکتر ین شگوفایی در خور قبول نمسی 
الجامد .. 
- آقای هو بدا آواز کداميك از آداز - 
خوانان رادیو دامی بسند ید؟ 

او مگوید : بر خلاف تصور بعضسی از 
شنوندتان و بینند کان »> من در ژئدگی هنری 
او با هیچ کسی رقالت هنری نداشته ۲۱ . 
تيب آواز ۰ گویندگی در رادیو ۰ تولید گر 
بروعزامبای شو من .و تفر بجی وبسیارسی 
چبزهای دیگر » زمینه را چنان فراهم کرثه 
است که با هچ کسی احساسی رقابت تکنم 
ولذا به صراحت ننه متوانم که آواز خوب 
هر آواز خوان دا می‌پسندم وبه شدت لذت 
می برم.) گراز آهنگبای کلاسيك سرآهنگث 
که تار های احساسم را وااشن میدهد 4 
گنر به آواز های سار باارزشی ژبلا > 
خلاند, احمدولی و سار استعدادهای دیگر 
که هبی لحظه به ذهنم ثیست » علاقة وافر 
دارم . 

فوضتی مساعد شفه 

شماره - ۳ 


ابیت که از رقات 


های سالمشی پرسم : لیکن چه سود ؟ او 
گفت : من در زندگی هنری ام با هیچ کسی 
در رقالت بوده ام » باآفیم از او میپرسم : 
میگو یند هنر مندیکه باشمادر رقابت بودء احمد 
ظاهر بود که از سویی محبوبیت . بیشتری 
نسبت به شما داشت واز جانبی هم شما را 
به بوتة فراموشی ادا خته بود ... حال 
علاقمندان آواز .احمد ظاهر میگویند که شما 
از عدم حضور او استفاده مى کنید وه 
اصطلاح میدان دا بى حریف بافته ابد »یشتر 
میدرخشید » چه نظر میدهید ؟! 


باخونسردی پاسخ میدهد : طوریکه قلا 
نتم من هیچوقت با هیچکس احساس‌رقابت 
تکرده ام ۰.. اما در باره درختمیدن ونسه 
درخشیدن باید گفت که هر گز موجو د 
احمد ظاهر سیب شده است که من فرام‌وشی 
شده باشم . موضوع مپمتر اینکه مقصد و 
هدف شما از درخشیدن چیست ؟ باز نکرار 
می کنم که ما نو ونه هنر مند دار یم :یکی 
مد مشر > ا فرب ف 
باز تکرار میکنم پیدا کردن شرت »9 بژه 
در کشور ما که به قحط هنرمندان ممتاز رو 
برو هستیم ۰ کاربس مشکلی لیست » ولی 
محبوب شدن ودردلہای مردم جای گرفتسن 
جارات سی مکل که به آسانی باتقلب 
و ایر نک وبا لباس خوب پوشیدن وشت 
اشتر نك آخرین مودل موتر سال نشستن؛ 
بدست نمی آید ۰ 

او مقصد شما از درخشمیدن » آهنگمهای 
خوب خواندن وسر ذبانیا افتادن باشسد > 
موقف وشرابط اجتماعی ز بست احمد ظاهر » 
همشه > دا تما هنرمندان دیگر لفاوت داشته 
است۰ برای سیاریی از آواز خوانان از 
آنحمله برای خودم همیشه دروازه های‌رادیو 
آشوده نوده است - 

هنر مندائی را میشناسم که با فروشی 
اثاة منزل » سنر به پیشی گرفتند و جلای 
دیار ویار گفتند تا الفی وهجایی از کتاب 
بزرك موسیقی بیاموزند . هنر مندانی دا 
مشناسم که برای تداوی شماری دوستی له 
موسبتی به جان برابر خویشی را فروختند... 


همین اکنون هنرمندی را می شناسم که پدر 
وبرادر را » غمگنانه از دست داده وخودشی 
درعرص زندگی متکفل‌اعاشة خانوائه است.-. 
ازاینرو » زمانیکه یکی از روسای موقع 
شناس لبضس گیر آنروز گار رادیو »آدگن 
احمدظاهر را همچون سبو بدوشس له سوی 
استد !و میکشد ونمیگذارد که الن افتخار 
زرك نصیب » مستخدمین دادبو گسردد » 
میتوانید بفیمید که حال از چه قراد بود . 
من در بدر ودرهابرويم بند » آواره و گم 
کشته باجیب تہی : مثل انسان رانده شده بی 
ازکشور ی به‌کشوری مبگشتم و لى هر گز 
از فکر وطنم فارغ لبود . سالی دا ددایران 
عذشتاندع که ار حضورغ در آنجا افتخار 
آمیز نبوده » ننگین وشرم آور وخجلت بار 
هم نبوده است . باز هم همان زمالیکه » 
استشنای لر قاعده ء برای احمد ظاهر ¢ 
خواندنبای کابی هندی وابرانی » اجازه‌سروان 
وثبت نمودن داده شده لود » من از ورای 
رادبو تلویز یون تبران » تاجکستان ومسکو 
به خواندت‌ومعرفی آهنگبای‌محلی وفولکلور يك 
وطنم پرداختم ‏ 

این موضوعات را بخاطر خود ستابی وخوه 
پینی وبزرگث خواهی نمی گویم همچوتک 
تا هنوز نکنته بودم وهمینگونه تا حال هسم 
نمی‌خواسنم بگویمء اماازجبت سوال شما و 
از سوی اعترافی و التقاد بعضی آواز خوانان 
جوان » این مطلب دا گفتم . 

موفعیت وموقف طبقاتی »اجتماعی احمد ظاهر 
پشتوانه یی شکست نا پذیر هنر واستعدادش 
بود که اری من را با او چکار *1 من که 
تاسن لیست د چیار سالگی هیچی در باط 
نداشتم وفاصلة خانه وړادیو داپای پیاده طی 
میکردم ودر کوچه کتابفروشی درخاثه کرای 
می‌ز بستم * 

به عقید ۶ من» بسدون درنظر دا شت 
تکات بالا» احمد ظاهر را ممتاز رین و بی نظیر 
ترین قلمداه کردن» تلف کردن حق آواز - 
خوانان جوان دیگر ماست» با ید چنیین 
قضاولی صورت نگیرد . 

+ از او در مورد چگونگی بر و کرامہای 
تاو یز يون میپرسم و او میگوید که چه 
بگويم ؟ من نلویزیونی دازم چه دسد به 
اینکه از چند وچون پر و گرامبای آن چیزی 
یگو بې نازیر خواستار نظرش در بسا ب 
پروگراعبای رادیو میشوم که چنین نظر 
مبدهد : 

به نظر من بروگرامبای کودنی ژوند بتر 
شده است » پروگرامهای نراعتی آموزنده 
است» بر و گرامبای اطنال ار فاقد فکا هی 
اشد »> خوب مشوه ء اسر کودك هنت ساله 
نخواند که مره مره می نده» چام پیایی بده 
قابل پذیرش تر میشود ۰ 

درمجموع رادبوی ما که اززمان تیپ و 
پر و گرام ز فده بی 
وجہار سا عت 
که به موققیست 


تیپ ریکاردر غیر از اخبار 
نداشت» فعلا در هر ببست 
چندین پر و گرا زنده دارد 
کا رکنان آن ھی افز) بد ۰ 

زنده له این مفبو؟ که نطاقان راد لو لدون 
| سنکه قلا بزو گرامی را لت کنند» در موق 
تشر پروترام به پشت مکروفون میروند و به 
اواد قي میرداژند و بس‌امه زا لقدم 
شنوند گان می کنشد 


- اما آقای هویداء این برو گرام زنده 
وغیر زنده چه فصیلتی به شنوندکان دادیی 


٩ دارد‎ 


میکوید: زمانیکه نطاق دادیو بدون عراس 
و ترس له کویند کی می‌آغازده نخست در 
پروسه اینک‌ار طاثتی میشود ورزیده با 
اشتپاهات کمتر » چونکه میداند گفتارش فقط 
یکیار شنیده میشود که چه غلط باشد و چه 
صحیح» از این چپت توجه ودقت پیشتر می 
نماید » که این توچه ودقت کار رايخته 
تر وبیتر میسازد . 

دوما وقتی نطاق میداند که با لمواچه و 
مستقیما با شنونده طرف است ؛ با احساس 
ترتویندی میکند وسوما اذ نظر اقتصادی 
صرفه است . 

خوب آقای هویدا در باب کاپی سازی 
آهنگیا چیزی بکویید ۶ 

.. باید گنت که قاعدتا اصل از کاپی بتر 
وخوبتر است لیکن استثنای نیز دیده شده 
است که نندتا کابی از اصل ببتر گردیده 
واینسم در ميان آواز خوا نان خود مسا 
نف اتفاق افتاده است ءچه سا آهنکای 
که باآوا آواز خوانان نائمی وتازه کار 
نا قص لبت نده و لی بعدا آواز خوان 
مسلط وپرتوان وآشنا به دموز موسیتی» آن 
آهنک را ببتر از اصلش کابی کرده که 
دلئواز است . 

_ از او درمورد خودش وآهنگبایش می 
پرسم» بخصوص ز مانیکه با قد بر افراشته 
وانداع کشیده وسبیل ها ی‌رها شده» چیره لی 
خودرا به تلویزیون می بیند چه احساس 
خاطری به او دست میدهد ‏ 

میگوید : وقتیکه خودرا با قد بلند ودراز 
واندام برافراشته که له مشکل در پرده 
تلویزیون جا میگیرم» می بینم به فکر نیم 
متر تکه اضافی می افتم که بیشتر از بك 
اسان عادی در هر دریشی ساختن باید بحرم 
وبه خیاط بدهم ... 

ازاومیپرسم که بعض دوستان ناتخلص شما 
سر شوخی دارند وبه سبیل مزاح میگونند 
که این چه نوع تخلص است,که هم ظاهر 
باشد هم هویدا ؟ یعنی این چه معنی دارداکه 
پوسته وهمیشه آشکار در آشکار باشی ۰.۰ 

خودرا جمع وجورمیکند ومیگوید : بقول 
اشناس ‏ که در یکی از فت وشنود ای 
خود در باره من کته بود ظاهر هویدا را کمتر 
میتوان در حالت اعتدال دید وزئد کیش پر از 
افراط ولفر بط است ‏ که شایدهم راست گفته 
باشد و مصداقش همین تخلصم است کسه 
یکنوع افراط درآن‌میبینم وشایددلیل دیگرش 
این باشد که من آدمی استم که هر چه 
ردلم است برزیالم جار بست وهیچ وقست 
میج خبزی را ازهیج کس پنبان نمی کشم 
آوازم 
به دم 


وبرای اینکه این سخن دابه‌علاقمندان 
واضحتر قبولانده تاش تخلص هو بدا دا 
نامم چسیاندم . 

من حرفی تدار۴ ومصاحبه را عجالتا بایان 
می بینم . ار نتن نداشته باشید رخصت 
رفتن می خواهم وو کار های تان توقیق 
شما را آرژو میبرم* 

از جا بر ميخبزد و تا آستا لة 
در له استتبالم مبرود وخداحافظ کوان ازبك 
دیگر حدا مشو لم ٠۰‏ 

صقحه۳۷ 
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اینکارش مرا دچار شگفتی مینمود ءولی اثر 
روشنې روی روان اسان میگذرد . این به 
مانند آن بود که چخوف حرف جنگی «نوعی 
از بازیست که یکی کلمه یی رابه زبان آووده 
ودیگری متناسپ به حرف‌آخر آن » کلمه‌دیگری 
رابه زبان میاورد-۰م) میکند*آدم دا گیچ میکرد 
تامعنی درست آثرا در میافت ۰ 
شنی سال بعد هنكام بازى در نما شناسة 
(مرغ دریایی» برای باردوم بود که مفبوم 
این اشاره ها را در بافتم ۰ 
4 راستی چرامن قریگورین رانك آدم خوشی 
پوش وزیبا نمایاندم ؟ آیا آدهی که کرتسی 
سپید به‌ تن وبوتہای کری بلند میروشد. برای 
ربودن دل زنان کافیست ؟ پسانتر فپمیدم که 
يك نویسنده خوب روسی چنین لباس به تن 
شخصیت نمایشنامه اش نمیکند البته این کر تی 
چار خاله و کنسبای بی کری وبا سبگار نود 
که دل يارا ربوده بود » بلکه قصه ای 
کوتاه وداستانپای خیالی تریگورین بود که 
نینار اعاشقش ساخته بود ۰ ایشست تراژیدی 
مرغ دریایی بسمل ۰ ایئست خشونت وبه 
سخریه گرفتن زندگی ۰ يك دختر شبری عاشق 
دراول به کرتی جارخانه ويا کفشمبای کبنه 
عاشقشی متوجه نمیشودوحتي ممکن به سیگاوش 
نگاه نکند ۰ ناخوشنمایی زندگی زمانی روز 
هیکند که رشته های آن از هم پاره مشود ۰ 

او باژی در بخش اول نمابشنامه دا تاسطح 
خشونت » که ازاو هیچ توقع نمیرفت » به 
بادانتقاد گرفت ۰ حخوف تقاضا کرد که این 
نقش به کلی گرفته شود ۰ او هیچگونه عذر 
خواهی را نمییسند ید ۰ 
وفتیکه بحثروی بخش‌ای دیگر نماشنامه 
آمد. اوبا طنزو گفتن فکاهی بر کمبود یبهای‌بازی 
انگشت انتقاد میگذاشت وآهسته آهسته لحن 
تنبوخشونت بار هخود میگرفت. اوهر ر انتفاد 
با ستاشی صرح کرد . 

به خاطر بہار گرم همانسال » وی به مسکو 
ماند وهر روز هنگام مشق وتمرین به تیاتر 
میا مد . آوسعی نمیکرد درژرفای کارهای ما 
دخالت نماید * اوبه سادگی دوست میداشت 
فضای تیاتر دا لمس نماید وبا باژیگران بنام 
گفتگو کند او تیاتر را دوست میداشت ولی 
تمبتوانست يك اثر بازادی وپیش پاافتاده را 
تحمل نما ید بك اثر بازاری‌نه اصطلاح فغا نش ر۱ 
هیکشید ۰ در ایلگونه موارد میگفت : 


«ببخشید » من باید بروم «کسی انتظارمرا 
میکشد اوبه خانه میرفت ءدر رااز پشتش 


مییست وروی دبوان دراز کشیده »به تفکر 
هییرداخت ۰ 

چند روز پستر ۰ میاآمد وباانتقادی به‌طور 
شگفت انگیزی که تعجب همه را برمی‌انگیخت» 
قطه خ.عف وبآزاری لودن اثر را خاطرشان 


میکرد ۰ او یاد آور میشد «من به شدت مخالف 
این اثر میباشم) 
0W &‏ 

از نامه هاپس چنین بر میامد : که تام 
زستانرابه فکر آمدن به مسکو با اندوه به 
سربرده بود ۰ او اکلون پیوند بیشتری باتیاتر 
مایافته بود ۰ ولی این ارتباط از فاصله های 
بسیار دور صورت میگرفت وحتی خود چخوف 
نمی تواست از نمایشهایآ ثارشی د بدن‌لما بد. 

اودر. نامه هایش نوشت که طرح نوشتن‌يك 
نمایشنامه را برای ما دارد «ولی در آن تدکار 
داد که بايد این الررا هنگام تمرین ببیشد -او 
دریکی از نامه هایش چنین نوشت : 

(اين يك امربسیار ضروریست که نمایشنامه 
راهنگام اجرای آن بینم۰ ) 

هنگا میکه دريافتيم که طبیب معالچش‌ویر ااز 
دیداد بباری مسکو به خاطر ملاحظات صحيء 
منع کرده است بر آن شدیم که بارسفر ببنديم 
وراه بالتا تویم * 

دراین هنگام» تیاتر مابه اوج شبر تش‌فراد 
داشت ورایحه بہار پیروزی آن .از هر طرف 
به مشا م‌هیر سید * ما بران شدیم تابه دیدار 
انتوان باولیج به کریمیا بشتابيم «مردم آسن 
مارا بابیصبری انتظار مبکشید ند ۰ مادر آن 
دوز هانه فقط در مسکو بلکه در کریمیاء بالتا 
وسواستاپول قپرما نان‌دوران له حساب میر قذبي . 
هدر مندان : زثان‌شان ۰ کودکان داگان > 
آرایشگران » لباس دوز ان .مناظر گوناگون 
که برای روی صحنه آور آثارتباتری ضرورت 
بود» همه و همه رخت‌سفر بستند وراهی جئوب 
گرم شدند ۰ سفر مادوروز را در بر هیگرفت 
وقتبکه آدم چوان باشد » ورایحه بپار همه‌جارا 
پر کند » انسان احساس سردی نمیکند ۰ برایم 
بشکل است اا تمام رات اس ت 
بخشرا » توصیف نمايم ۰ 

بالاخره »به باغچه سرای رسيديم ۰ يسك 
بامداد بباری بود » وهر طرف گل وسبزه هوج 
میزد وابری نبود که رخ خورشید را بنبان 
تما بد . شیر کمتری بهزیبایی این سامسان 
دیده بودم ۰ خاله ها سچید » زمین سپیدء تیه 
های گچی » آسمان باونگك آبی گمرنگگ» بحری 
باآب لاجوردی آبرهای سپید با آفتاب روشن 
ودرخشنده ومرغ های فریایی سید . جند 
لحظه بعد . »> آسمات دااثر تبره میپوشانندهآی 


بحر رنگث سیاه بخود میگرفت »باد تلد وزیدن 
٩‏ مه وبازان ند همه کارا ز رژ ر شی 


تندش تاز بانه میژد زستان بار دیگر برهمه 
جابال سیاهش دامی گسترد ۰ انتوان بیچاوه 
او مجبور بود در چنین هوای توفانی »از بائنا 
باکشتی به‌دلدار ما شتابه ۲ ا یصسری 
انتظار آمدن کشتی رااز بالتا مبکشیدیم ۰ دیده 
به راهی مار افقط تلگرامی بایان دادء که درآن 
اطلاع داده میشد که جخوف بار دیگر از شدت 
اجوری زمیضگیر شفه است. فکرمیشدکه‌وی 
به سواستاپول آهده نتواند ۱ ۰ 


محل تماشاخانه تابستانی» که قرار بوددراز 
نمایشیپایی اجرا شود › همانطور بیکار ہے 
طرف مابان دهن کژی میکرد . دردازه‌های‌آر 
درتمام زمستان‌بازشده بود » وروزی کهآ نپا 
کشودبم وداخل آنشد بم ۰ چنان‌سردو نمالا 
بود که آدم فکر میکرد پابه قطب شمال گذا 
است 1 

عیدپال آهد» دهمراه با آن گرهای تایستان 
جخوف به صورت ناگپانی به دیدن ماآمد. ار 
نیز هنگام مشق وتمرین به کلحتان شہرماء| ! 
دوزی شنید که گروه مابه دنبال طبیبی برای 
نداوی آرنم » هنرمند کسخت مورد عاف 
چخوف بود و برای‌وی‌نقش‌خاصی رادر نمایشناه 
های «سه خواهر) و «باغ‌آلو تالوشی) نوش 
بود» سر گردان اند ۰ چخوف که ازذاین ار 
آ گاهی حاصل کرد» باشتاب‌به محل بودوبار 
ماآمد و گفت : 

شما باد داشته باشید که من‌اصلا یك‌طبب| 
هستم » وگاه گاهی به سپیل تفریج نمایشناه ۱ 
یی میئویسم ۰) 

او فوراً به تداوی هنرمند ,مجحبو شی مناد 
به وی همان دوای مسکن اعصاب را توصا 
مینماید » که طبیب در نمایشنامه «مر غ‌دربايي) 
په سبیل تفریج به همه میدهد ۰ 

شب اول‌فرارسید: ماما شنامه (کاکاوانا 
رابه چخوف وباشندگان آنجا نشان دادیم" ابن 
نمایش یك پیروزی باوو نکردنی به همرا 
داشت . چخوف آنشب یی ازاندازه شادبود. 
این بار اول بود که او میدید ما چگونه يډ 
اثر تیاتری دا به بینندگان. واقعی به‌نمایش 
میگنرار م . هنکام فر یح شای نما بی بهد بدن‌س 
میامد. ولب »ستایتی ممکش‌ودولی در پابان 
نما شنامه از نحوه خارج شدن استرو وااتقاد 
کرد . او خاطر آشان مود : 

«گوش کن او اشپلاق میزند ۰۰۰۰ کاکا وانبا 
میگرید » ولی استروو همچنان زیر لبش‌اشپلاق 
میزندا» راست بگویم ابنباد نیز از تذکرش 
چیزی دستکیرم‌نشد ۰ از خودم پرسبلم : 
«حگونه شده میتواند ؟از یکسو اندوه» ناامیدی| 
ویاس واز جالب دیگر اثپلاق شاد 1 ) 


ولی‌این یاد آوری جخوف در نمایش دیگری 
به مدحم شتافت ۰ تصمیم گرفتم بااطمینان,شل 
اینکه نه چیزی‌ریخته وپاشیده» همحنان‌شادمان 
اشیلاق نمایم ۰و نا گپان‌در یافتم که جقدر درست 
بودا بلی »کاکا وائیا قلبش رااژ دست میدهد. 
واسترو و عمچنان بیخیال اشپلاق میکند «چرل! 
به خاطر اینکه وی مدتباپیش باورشرانسبت 
به مردم از دست داده است. وزندگی دا جیز 
بیقد و مییندارد ۰ ولی خوشبختانه استروو به | 
زندگی باور دارد و به آن دلبسته است «حتگل 


میکارد ۰ تازمینه رطویتی راکه دریا هاه آن 


نیاز دارد » مساعد ساژد . 

از جمله نمایشنامه های دیگری » که‌در 
کریمیا دوی صحنه آوردیم» یکی شم‌اتسسر 
مایتمان بود» جخوف این اثر را بسیار زياد 
پسندید . وآثرا ببتر از آثار خود دانست» 


ژوندون 








این اتر ,خاطر نشان کرد که 
این تدم واقعا يك نمایشنامه نویس است در 
یه من > يك طبیب هستم ۰از سواستاپول 
#ورانه بالنا » حایبکه گویا میعاد گاه هترمندان 


ضمن نقداز 


. رفتیم ابنبار دریالتا همه دود هم 
> در آنجا لوین کوپربن ۰ 
مین -سیبر ياك » چریکو ستانیکوویج »الپانو- 
وبالاخره ماکسیم گور کی» کهبه تازه 


ابه شیرت رسیده بود دورهم گرد آهده 


یله اود 


نع شده بودند 


نود ° 

۹ بود. که باگو ر کی آشناشديم . د 
ورا تشو بق نمودیم ابرای ما نماشناسه 
بتو یس . یکی از جمله نمایشنامه ها که‌بعدا 
بنابر توصیه ماپوجودآمد» همان نمایشنامه بنام 
کور کی ۰ «دراعماق اجتماع» بود . 

در کنار نویسندگسان نامیء عترمنشدان و 

۲ ,رسنیدانان معروف نیز در کر لها ترد آمده 
بودند ء که دربین آنان میتوان از رحما تیلوف 
جوان نام برد ۰ 

هرروزا ین تو پسند گان وهنرمندان, ۰| يه دور 
جخوف برای صرف‌صحبانه‌جمع ميشدند «ماریا 
باوئونا خواهرجخوف‌به‌سرووضع خانه رسیدگی 
بکرد ۰ هاددش که‌يك زن خوش برخورد وپیر 
بود هم به پشت میر می‌نشست وبه گپ های 
ماگوش فرامیداد ۰ او پس از آنکه از شنیدن 
مرففیتبای آثاد پسرش لذت یبرد » تصمیم 
باوجود پیشرفت سی‌به تیاتر بردد.البته 
نه برای تماشای هثر نمایی ما بلکه به خاظر 
| نمایشنامه های پسرش ۰ دوزی که قراد بود 
بادر چخوف به تیار برود ۰ من برای‌صرف‌ناشمتابه 
خانه شان رفتم ۰دیدم که چخوف بسیار ناآدام 
زعصبی است ۰ پسانتر فپمیده شد که مادرش 
پس از سالبای زیاد > لباس شب ابریشمی 


۳۳ 


پیدا نموده » وبا آن میخواست شب به تیاتر 
برود ۰ چخوف در حالیکه. بسیار اراحت بود» 
به مادرش گفت : 
(مادرء بااین لباسبای ابریشمی میخواهی 
نمایشنامه چخوف دا تماشاکنی ۱ من میگویم 
اکثر اوقات هنگام‌صرف نان چاشت ءدرخانه 


نبا که درآن آدمبا ی نخبه ادبی شرکت 
میلمود ند ۰ برایم به حیث باژیگر وکار گردان 
تیاتر »بسار آموزنده بود» چخوف لاش‌میکرد 
همه راتشویق‌لماید تابرای(ثیا ترهنر) نما نامه 
سفر هنری عابه کر بمیاپایان بافت . چخوف 
وگورکی برای اینکه به ما سر داهی خوبی 
وعده نمودند که يك بك نمایشنامه نو سشد. 
پس از پیروزی دو نمایشنامه چخوف به 
امبای (مرغ دریایی » و «کاکا واتیا) تیاتر 
ماندون آلاراین فماشتامه نویس لمیتوالست 
روز گار بسر ببرد «ا آن پس سر توشت 
تیاتر مابه دستبای چخوف فراو داشت * اگر 
نمایشنامه یی ازاو میبود ء تماشاخانه ماپراژ 
تماشاگر یبود ودر غیر آن جوگی های خالی 


شماره ۳ 


به سوی مادهن کزی میکرد ۰ به همین دلیل 
| به «نحوه کارش علاقه شدید نشان ميداديم ۰ 
تازه ترین اطلاعات رادر این باره» از طریق 
اولگا نییربه دست مياورديم ۰ 

الاخره برای خوشی خاطر همه وی اولین 
بخش نمایشنامه جدید شرا که هلوز برایش 
| تامی هم انتخاب نکرده بود» فرستاد ۰ 

بعد» بخش دوم وسوم وسید» ودیگر ازبخش 
حادم خبری نشد ۰ ناگبان خود چخوف‌پیداشد 
وباخود بخش چادم نمایشنامه را همراه آورد ۰ 
| تصمم عرفته شد کهسر اسر لمایشنامه در 
حضور خود ویسنده خوانده شود . يك میز 
بزرگث دروسط اتاق گذارده شد» ودر اطراف 
آن تمام بازبگران وکارگردان تیاتر »> قسرار 
| گر فتند «تمام کارکنان‌تیاتر به‌شمول آرایشگران 
ورسامان حاضر ودند ۰ نو سنده چون دیس 
مقندر عصبی بر همه چیز التقاد میکرد و 
| ابراز نظر مینمود خرده گیری اصلی او این 
| بود » که میگفت اين يك کمیدی است دلی 
| بازیگران هنگام خواندن اثر چنان وانمودمیکنند 
| که این یكدرام سنگین وتراژیدی است* 
نس از اولین خواندن » قرار شد تاساله 
| کار گردانی اتر » حل شود . ماثند ميشه 
| داچنگو ‏ بختیادلی‌رااداره‌میکرد. "و لنده‌مبزالش 
و1 وشک که کے کج ابرود ا چه ید 
| وبرای حه برود ؟ جه احسا سکنندوچگونهابن 
احساسی راابرا نماید ؟ . 
هنر مندا ن »اعلاقه مشق میکردند و همه 
حیز خوب پیش میرفت ۰ ولی یك چیز بسه 
شدت احساس میشد »> وآن اینکه نمایشنامه 





دوح نداشت‌و (کصودی) در آن احساس‌میگردید 
جقدر دروناك است که آدم به دنبال «گمبودی) 
نگردد که نمیداند درکحا آنرا بايد یافت؟ همه 
چیز آماده بود و ما میبا بست شروع فمایشرا 
| الان میکردیم . ولی گر آفرا همچنان بیروح 


| وبیجان روی صحته مباوردیم» شکست ماحتمی 
بود. همه به دبال این کمبود معجزه آسا 


سرگردان بودیم. ناتبان کسی ابراز نظ رکرد 
(بینید ! اپنېا همه به خاطر این اس ت که‌همه 
ماسعی میکنیم چخوف وار هنر نمایی کنیم 
اشیوه که بیشتر کندی دارد. بہتراست از 
ا همان شیوه اصلی که درامراکمی جنب‌وخوتس 
میدهد کار بگیریم)* 
این کار را تجر به کردیم . همه چیزها کمی 
سرعت گرفت حرکات تندتراجرا هیشد وکلمات 
سویعتر ادا ولی همه جیز در چنگال يك‌ددهمی 
ویر هی افتاد . 

با ید حادثه برا که در حریان یکی از این 
تمریشپا ی دراز» رخداه حکات نمایم ۰ 
احساس خستگی اشی از اکامی برتن همه 

چنتگ‌میزد ۰ پیوند بین کار گردا نوهنر- 
پیشگان » به کلی از هم کسسته بود. همادر 
کوش بی . خز پدودست‌یاس_ پر شان میسا ندند 
دو جراغ برق» نور کمرلگ بر اتاق میپاشید 
وما چون قمار بازان باك باخته» به حیرت‌فرو 
رفنه بودیم » کسی میز فلزی را میکشید 
واز آن صدای اهنجاری » چون جوبدن موش 
دلند میشد ۰ طابر گدام علت که تاحال آثرا 





| درك نکرده ام ء این صدامرابه باد خانه‌انداخت 
۳ آرامشس وگرمای خانه به تنم دوید ۰ 
| ناگہان موجی از حفیفت وزندگی مرا فراگرفت 
| ودستگاه اند یشه‌ام دو باره شروع به کار نمود 
باامکان دارد صدای حویدن موش که بانار یکی 
در هم آمیخته بود وبك حالت ناامیدی راصرمبز 
| زده بود در حین حال‌تبروی پر توان زندگیرا 
| باخود داشت ابن حالت زخمه ای بر نبروی 
| انديشه خودم » که به آن آگاهی نداشتم وارد 
نموده بود ۰ کی میتواند از نیروی ناخود آگاه 
قدرتمند هنرمند هنکر شود !؟ 

به هر صورت» ناگبان مکاشفه وار احساس 
صحنه بی که مامشغول تمرین آن بودیم ۰ * 
من دست داد ۰ درك نمودم که شخصیتہائ 
حخوف آدمہای آرام اند ۰ آنان در جستجوی 
خوشبختی وآرامش بودند و میخواستند از 
لذان زندگی بپره بېرنده آنان میخواستند که 
زندگی کنند» نه اینکه مرگ دابا پیشانی باز 


پیر ۱ شوندهمن احساس‌کردم که این بتر ین 


| شیوه برخورد به آدمپای جخوف است* همین 


بود که (کمبوی را بالا خره پافتيم ۰ 
حخوف بیجاره تنوانست شب اول نمایش 

اونا ردیگر به خاطر ناجوریش‌خادج 

رفت ۰ ولی تاجاییکه من فکر میکذم » این 


را ند ۰ 





يك بہانه بن ببس نبود . او از ناکامی ٣‏ ٹرش 
میترسید ۰ علتش را اینطورنیز میتوان دریافت 
که او حتی آدرسی به ما نگذاشته بود تاو پرادر 
جریان نتبجه شب اول نمایش قرار بدهیم * 
حخوف به جایشی ءيك مشاور درامر نظاهی 





ای نما یشنامه گذاشته بود ۰ او يك دگرمن 


خوش برخورد بود »> وظیفه داشت تامساله 


بو ثیفورم ودیگن حرکات هنرپیشگان را که در 
نقش نظامبان دازی میکر‌ندء بادقت هر جه 


تمامتر بررسی نماید ۰ 


حخوف‌بیشتر از این ناآرام نود ء که در 
آنروذ هادر شر آواز ۰بی بخش شمده بودهیئی 
براینکه وی میخواهد نمایششامه یی در انتقاد 
از نظامبان به روی صحنه آورد واین شایعه 
دود برخی حلقه های نظامی» تاراختی را ایجاد 
کرده بود ۰ 

درارتباط با نما بشنامه ا(سه خواهر) من 
حادته دیگری هم بیاد دارم » که خاصه‌حخوف 
است ۰ در هنگام تمرین لباس ما نامه‌یی‌اژ 
خاوج از حخوف دریافت کردبم ۰ این نامه‌هم 





هبج آدرسی نداشت ۰ در آن به ساوگی‌وشته 
شده بود : ۱ 

«(تمام گفتار. اندری دا در بخشی: پرده. آخر 
اژبین ببریه وبه جای آن این کلمات وا- ذذنن 
است - اضافه ثما فيد » در تك کفتاد او لى 





حئین بود که زنان روسی پیش از ازدواج به 
اصطلاح خود را 4هفت قلم میارا ند ولیس 
ازآن» حتی شانه‌بی به مویبای خویشی کش 


نمیکنند. بسانتر فبمیدیم که‌وی باابراز جمله 
رزن زن است". تمام عقایدش رادر ایتمورد 
فشوده ساخته بود ۰ 

درشب اول نسمایش (۳۷ جنضسودی 4٩۰۱‏ 
پرده اول باچنان استقبالی روبرو شد. کسه 
بازیگران آن از ندت چكجك نماشاگران‌مچبور 
شدند ۰ چندین پار روی ستیز ظاهر شوند۔ولی 
هر قدر که نمایشنامه پیش میرفت» تماشاگران 
سر دشده میرفنند تا اینکه ما به‌هرا سآفناد یہ 
من اثر ۹۱2 شمکست روارو شود. ولی 
بسانتر فپمیده شد که مدّتی نیاز داشت تامردم 
به رژفای این اثر » بی‌برده واز آن استقبال 
نما ند ۰ 

۰ e ۰ 

من بسیار خوشبخت هستم که هنکام تمرین 
نمایشنامه دیگر جخوف که باغ آلو بال نام 
داشت نیز انجا بودم ٠‏ اين نمابشنامه از 
قطعات بریده بریده خاطرات بازیگران تباتر 
هثر که بعد ها چخوف آنبا را سرهم بند ی کرد 
واتر فنانابذیر «باغ آلو بالو) را ساخت »به 


وجود آمده است ۰ 





در تاستان سال ۰۱۹۰۲ که جخوف آمادگی 


برای این اثر تباتری میگرفت» باولگا نیپسر 





حخوا همسرش در خانه؛ مادرم که ملکش در 
ليو نمو کا قراد داشت ۰ زندگی مبکرد ۰ در 
همسایگی ماء زنل انگلیسی که اندام ر بژه‌داشت 
ودو حوتی موی دراز برشانه هایش افتاده بود» 
زندگی میکرد ۰ به خاطری همین جثه کوچکش 
کس شناخته نمیتوانست که وی مرد است‌یازن 
به کدام ملیت تعلق داد او در حضور 
جخوف احساس آراهش میکرد ۰ هر کس ی که 
نمایشنامه رباغ آلو بالو) رادیده باشد» اسن 
مخلوق را میتواند در وجود شارلو تاشخبص 


بدهد »۰ 


به این ترتیب,دیده ميتوانیم که شخصبتهای 
نما یشنامه های‌جخوف همه وعمه آدسبای زهیتی 
اند وبه صورت تمام از زهین ذهن نویسنده 
سربلند نکرده اند ۰ 

شبی ناقبالی تبلنولی از جخوف» درحالیکه 
مصروف تمرین بودم »رسید واز من میخواست 
که‌هر چه‌زودتر . به‌دیدنش‌بروم* تمام‌کارها دا رعا 
کرده ءوبه ملاقاتش شتافتم «اورا بسیارشاش 
وسر حال » مثل کودکی که سامان بازی نو 
برایش خریده باشند » بافتم ۰ پس ازئوشیدن 
مطالعه اش رفتیم ۰ خودش‌بنابر عادت همیشگی 
به کنج دیوان نشست ومرا اشاره کرد که‌دد 
مقابلشی بتشینم ١او‏ میخواست خودرا عادی 
جلوه بدهد ولی تبسمی بر لبانش نشست" 
بالاخره لب به‌سخن گشود۰ 


رگوش کن ۰ من نام شگفت انگیزی برای‌این 
اتر بافته ام ءمیدانی شگفت انگیز !) 





ناتماع 


صفحه ۳۹ 





تنظیم و ترجمه :مير حساالدین ډرو مند 


نقش حشره های‌شب‌تاب 


درطبایتت 


طوریکه از نا + حشره ها ی شب تا اب 
پیداست » این هو جود ات در اتنای‌تاریکی 
شب وری از خود پخش میدار ند که‌در نار یکی 
توضاحت دده میشو د. هر چند که باحشرات 
سب را و درد ذها لب است و 
آشنایی دارند لا کن علماء بخصو ص 
علما ی طب کنو ن در مور داین حتره ها 
بگو نه دیگری فکر میکنند چه مد ت هاست 
که د الشنمندا ن در صدد بر آمد » اند 
تامنبع اصسسلی اين نور. اسرارخلفتو 
تر کیب مواد این جسم ورانی را تدقیق وهم 
در مورد اینکه آزین لور چه استنادة میتوان 
کرد + مطا لعا تی را رو ید ست دارند . 

گرا ر مطا لعا ت تازه (۰..) وع حشره 
کب آب و دازد : ی 
سحت در تلاش‌اند تا آخر ین اسرار این 
جرج داب یا کی زا ٩‏ کر لا تین «لمهرد 
بدی اسمش میکنند در پا فت بدارند .در 
دا بوژ ها ی علمی آمده که این حشره ها 
خر لسعت عقبی وجود خود یکد ستگا هکوت 
سیم کننده وفر ستنده نور »> سایر حصصن 


وجود دارد ۰ مسله زیاددر خور توجه وحاسز 
اهمیت برا ی علما ء هما نا ندا شتن حرار- 
لبکه‌خوا هی تخوا هی از اجسا م نو را نی 
8 ھر گر ند ھا باک و این اھر ی 
کوچك به تنا سب توری که بخشی میکنند 
و همچنارن به تنا سب جسم شان ءبایستی 
۶5 فبصد حرارت تو لید. بدارند . اخیرا 
جا با نی ها رو شنا بی.همان قسمت و جود 
يوا ن دا به عو ضی چرا غ ها ی جیبیبکار 
غیرند که ممکنست همچو چرا غہا ی دستی 
که محض به کمك نور حشره ها ی شب‌ناب 
نود هی افگنندبه بازار های جبان رکه 
کردد که مسلما این جراغ صا باطری یی 
در کار ندارند . علما ی لو شیمی راعقیده 
براینست که در تر کیب اعسضای دوشن 
ونورافگن حشره که پیوسته نور می‌پاشسد 
اسرا ر بزرگی نیفته است که‌تا کنو ن کسی 


قادر به تجز یه اساسی آن نشده است۰ سه 
اسا س مطا لعا ت علما ی طبی در وجود این 
حشره ها موادی بنا ۶ آ- تی بې وجو ددارد 
که هر گا ه به مبلا پا ن مر ضی سرطان 
داده شود » بزودی ار تعا ش عجیبی در وجود 
مسریضس پیدا وبه اسسسرعوقت باعث 
شخیص و تشبیت چگونگی نوعور یشهابتدابی 
سرطان در وجود میگر دد بعلاوه لازم به 
قذ کر اسست" که نود" سعحر. آمیژ این‌حضردها 
دروجود (البته محض در اتدا ی مر حله 
هرض ) مشخص ساخست » بعضاهمیسن‌نور 
برا ی در ما ن امراض‌سرطانی نیز مو ترخوانده 
شده است .درسی‌مراکز طبی‌حشرات لور 
افگنی شب تا ب عضا تسپبلات‌درامرتشخیص 
اعراض بارآورده است" اينك‌هر حشره‌شب تاب 
روی همین ملحوظ بیش از (.۵) ما ركارزش 
پیدا کرثه است . با انتشار این خبر درقسمت 
تدارك و جمح کسردن حشره هایی شب 
تا ب تو جه پیشتر از طرق اشخا صی غير 
مسلکی نیز بمنظور در یا فت بو ل صورت 
میگیر د. در تا بستا ن و اوا بل خزا ن 
مشود عد بیشتری ازین حشرات را جمع 
آوری کرد» بعضا حشره های شب تا ب 
بافت شده که بنج كله داشته وتمامی 
کله‌های آن ها نسور می پا شد البته‌شب 
تا ب ها ی ماده فاقد با ل الد که ان 
خود پر ها را از ماده ها مجزا ۶ مسازد 
بعضا ماهی و باگتر با مایی بافت شده 
که بخش کنندة لور اند > اما بر خلاف لور 
<شره ها ی شب تا ب هر گز تادعمر کک تمامی 
ندا شته وهموا ره ما حو ل خو یش راروشن 
نگرمیدارند دکتور وبلیام در زمینه می‌گوید: 

به كمك این نور میشود زیگنالی مخصو 
صی یه دید » چه چنین ژیگنالی در ساحات 
مختلف طبا بت سا ینس و تخنيك بش ازحد 
موثر و لور حشرا ت شب تا ب هیشه 
شب را ستفید خواهد ساخت* 


پسر پنسا لهدر فام ما حر اهای 


(٥اجراهای‏ تراو کا) نام‌فلمذ ای‌وراساخته‌های یکی 
از معرو فتر ین چبره ها ی ستینمایی.این 
فلم که در نزدیکی «والد ای » که از مسکو 
فقط چند کبلو متر فا صله ندارد » تمیه‌نمده 
ست - اساسا درین فلم«تراوکا) نقسش 
قہر مان فلم را با فته است . صحنه ها ی 
فلم بترتیبی است که تما شاگر را بو جد 
می آورد . (الکسندر دو نیسکی ) کمر دماین 
سمقصد فلمبرد آری ایستاده بود 8 ومید یرم 
که چسان آفتاب ودرا نی و کرم راان یی 
بحر از دور در پشت تیه های جنگلی‌درحال 
غروب بود . یکبار صدا یی بگو ش رسد 
صدا ی موتری که ازيك کج گر د شسسی 
دور هیزد» سسوی کاز هوتر مشام را اذیست 
میکرد . را ند ه مو قر «زفلا یا زو فتخوی» 
لود » زن خو شکلی و قسنکك که در فلم 
حیثیت ما در قہرما ن کو چك یعنی «تراو کا» 
را داشت و «تراو کا » هنر پيشه بنجسا له 
کوجت بامپارت تمام و جنانیکه گویی وا قعا 
مادر عینی اش دا دیده با شد فر باد شتا 
دور دست ها دوید + هو مادرم . 

مادرم آنجا ست وتا توا نست دو رر وعجله 
کرد تا خود ش را با پاهای کو چکشی به 
پیش هر چه زودتر بکشا ند و بما در ش 
نزديك شده باشده «زفلا با زو فنخوی» که 
مسلما خود از هنر پیشکا ن مو فق‌شوروی 
است فرباد زد : هلو » ترا وکا ... 

ابن موضوعا ترابدانجپت بر شمردیسم 


تا وا نمود سا خته با شیم که یك هنر پس 
کو جك فا چه سر حد مو فق لوده وچا 
خوب ومو فقانه در دولش‌داخل گسسرد سم 
در آغو ش کشید ن «تراو کا | 
بوسیله زفتلا با » مادرش در فلم. بالات 
بسرك روی شانه ها ی مادرش وا کے 
چسا ن خود را ازشانه های اوه پائین ر 
لفزاند وبعد هردو خودرا :زهین هی اندزند 
کو شه دیگر از و اقعیت ها ی زند ی و 
متجسم سا ختن پیوند ها ی صمیما نه مادرو 
بسر است که صفا و صمیمبت مادری وذرز. ۲ 
دی را ظا هر میسازد . 

در جریا ن فلم «نراو کا) همیشه بر ای 
کار گرا ن فلم يك مصرو فیت ! ست . 
شبیکاری هماو شیرینکاری هصس‌اوشوخضر 
های !مورد و معصو ما نه (قرا وکا» ما به 
تعجب و شگر ف همکا ن چه کارتر دا نان 
فلم در اثنای تبیه فلم وچه تما شا گرا ن 
میگردد . برودیسو ران ودابر کتران فلسم 
میگو بند : هر روزی که ما شاهد فعا لین 
ها ی هنری را وکا )میبا شیم ءبرا ی 
ما یك خو شى بی‌سر حداست‌زبرا ان 
هنرپیشه کوچك سان با دملايم و لسم 
سحر گاهی است که به دشت ودمن‌طراوت 
ارزانی میدارد هما ثسا ن «ترا وکا » بسه 
دبستان هنر رنگث بپتری می بخشد. بعضا 


اسست . 


کار گران و متصد یا ن امور فلم مد عی 
اند که بیقین «تراو کا) استعداد عجیب‌هنری 
دارد . کار دوایی ها یبکه او میکند» چنمن 
استعداد ی دا در کمتر کود 2 بنجسا ای 


یکی از ,همسا لا نش‌دز يك صرت 





منوا ن سرا څ کرد و با هیچ هم نمشود دید 
وی‌به علاوه‌دوست ممثتل فا نیتزی ها می‌باشد 
پر ای (تراو کا) مو جودیت (زفتلایا» در کتارش 
ارزش بك رهما و شتوا نه را دارد.از نتگاه 
«زیلا ب)هنر_ فلم دیگر جز کارها وامورات 
زند کیش لوده ومجزا ع از خود او ناءست ا 
این و صف امبرده میکوید : من و فتی‌درفلم 
بازی میکتم در چپان روا و تخیلا تم ام 
میز لم ۰ رویا ها بی که بعضا در 
حقاق لپفته است . 

در وا قع با زی دريك فلم حکم سك 
سفررا دارد » سفر بسوی حقایق از طر بق‌سر 
زمین روا ها . 

ولی کاله برعکس از ناه (زفتلابا٩‏ 
گو نه دیگری است او می ند که 
طفلك در رول خودش احساس بیگانگسی 
نمیکند » رول او با فیم وادراکش تسویی 
که هما هنگی‌داشته باشند. 

(زفتلایا» نیز خود با شتا ختی که از 
استعداد (قرا وکا ) دارد > با نظر دا شتا بن 
مطلب که خود از کودکی بچبان هثر بخصرص 
فلسم باهنر هفتم گام زده بود »در 


عثب آن 


قسمت رهنمونسی «از هنتبای دقت 
کار میگیرد ززفتلایا » در ٤اسالگیبا‏ 
«الکسی زا یلیکوف » آشنا کشت و ازوی 
سپس در مکتب عا لی فلم 
تحه‌یل کرد و در نا کو له هنریشکی 
چند کورس در سا حه فلم وا تعقیب نمود. 
دول ها ی نخستینش رااز ستیژ مکتب آغاز 


ریاد آمو خت . 


در سی و آخر الامر به باز بگری رو ل‌هابی 
عمده مصروف کشت ودرین راه استعدادشیرا 
با رز داد از جمله فلم‌های مصروفنکه 
در ابتدا ی فعا لیت ها ی هنری در آن ها 
افا کرد از فلم های «ديك سفر فرا موش 
شده»» «حرکت‌بدون هدف»» «شیسر ماصی 
خو شبخت » ۰« يك شعر بخوا ن شا عر» 
میشوذ تا مبر د وی با شنا ختی که کنون 
ار اوکا ) دارد اورا لقب قبر مانی‌داده 
است ویقیناً تر او کای کو چك درجسسبان 
هنر غو غابی بر پا داشته و هر آن‌تماشاگران 
پیشماری را بسویش فرا مبخواند۰ 


۱۱ FeO ۱۱۱۱۱۱9۱۱۱۹۱۵۱۱۱ UI! ۱۱۱۱۱۱۱۹۱۹۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۵۱۱8۱۱۵۲۱۱۱ eit tre 


لحظات خاطر هآفرنن بر ای 
کوهنور دان کوه‌های آلپ 


این گزا رش ما ار با طمیگیردبه مر نفع 
ترین کوه ها ی ارو پا یعتی الپن «تشو ك 
کلاوز کونراد را ح‌کابه می‌کند که سالبا 
قبل ضمن يك پارتی وسیاحت در بسحری 
داقع (باپرن ) که مو سوم له «شیمزی »بود 
جسان باکشتی بادسانی اشس غرقشدو 
باچه میارت خارق العاده خودش را از آن 
لحر موا ج شنا کنان بطرف سا حل کشید.. 
عدف زیادی برای نجات «کو نیا » مرد یکه 
در میا ن اموا ج خرو شا ن دربا با مرك 


دست وبا میزد » شتافتند ولی نه «کونیا» 


بر کشت وله آنا نیکه برای نجا تش‌شتافته 
ودند . 
از آن ا دیگر تر .کسی. حا عر 
که بدان بجر علاقه بگیرد ۰ در با برهمه 
حساس خطر و چبن از ۲ ب بحر میکرذ 
لبته قسمت زیاد آب بحر را آلہا بی‌تشکیل 
سدهد که از کوه های آلاسپ پس ازذوب 
ن سرا زیر م‌گردد وب‌حررا سيراب 
ماد ۰ «کونراد» که در اصل حرفه 
اری دارد النك از سال ها ست که 
احیث سر دسته # سبا نا ن خر کوه های 
ثخصو ص دو قسه‌تی از کوه که 
شتگا دن »اد مشو دء میبا شد » فقط 
حند له کو تاهی که جنه گزارشکل 
آن محله رمجده وشا هد خسا را تنا شی 
برود ت و سر مافغیره تلفات کر آنجا 
ردد پنجا ه تن از کا ر گرا ن عغله جات 
آن معل » صد هرده از احساد کنو هتودان 


شماره ۷ 


کوهنوردی به نتیجه سفرخسود می 


اند بشید » 
MERE 7‏ ۱۱۵۱۱۸۷۱۱۱۹۲۱۸ ۶۱9۱۱۱۱۱۵۱۵۱۱۵ نان نا از ۱۱ 


واه برا ى کو هنوردی بر فراز کو وهای 
آلپ بر آمده بودند » با فته و آورد بودند 
تنیا,جو نزد یك دیوا ر شر قى کوه‌موسوم 
به وا تسم که به ارنقاع (۲۰۰۰) ری 
قرار دارد جسد (۸۲) گوفنوردافتیده سود 
غوا على که اینمپیه تلنات وا لرا ى کو 
یذ کور یار آوود هیا نا سر های 
بشس از حدو ترف کح او خُ_ فه کن 
بوده است ۰ بای قسمت این کوه که درار تفاع 
سه صد متری شکل بك دامنه افتده موسوم 


هنو ردا ن 


به «يشته طلا بی « باد عبگردد حه تورطلایی 


کوعنوردی در بسستر مربضی میان مرک 
وزندگی دست وبا میزند . 


۰۱۸۰۱۸۲۱۸۱۱۸۰۱۱۵۱۱۸۱۱۹۸۱۲۰۲ ۱۱۱۱۱8 ان 
آثتاب آنجا همیشه بگرمی می تابد که(65۰۰۰ 
فر در سا ل برا ی درمان توسط اشعه آفتاب 
بعلاوه برا ی آفتاب دادن لډ ن خو بش › 
آنجا گر دمی‌آیند. قررایور آمده‌که در 
همین نزدیکی ها زن و شوهری که هر دواز 
فرانکفورت ودند » هرد که را ننده لکو- 
موتیف نیز بود و٤سال‏ داشت بازنش 
«علی» که ۵۷ سال داشت » برای نزدهمیسن 
باردر سکی ازدامنه مای بر شتیز گکارد 
فر» دسیده و نا گز بر شد ند شب راهمانجا 
بما تند . روز بعد. تا ارتفا ع (5۱7) متری 


کوه بالا رفتند ودمشکل» بالاخیدند. 


اماببچاره «هلی» در ارتفاع ۱1۱۷ هتری 
بودکه سرگیچه بافت وبه پائین لقز په 
درین اتنا (کو نراد» پا سبان و محافطسلامتی 
جان" کوعنوردان » شش تن ازافرادش‌را 
سوی محل حادشه گسیل داشت در ست 
ساعت دوی بعد از ظبر بود که هلیکو بتر 
جات مو قعیتش را بر با لای نخ‌ها وبر ف‌ها 
تشخیص داد ۰ کو نراد پس از آنگه حسد 
دا برا ی تکمیل معا ینا ت نیا پی به 
شنا خا نه کسیل داشت ددلبره واضطراب 
گفت : کر جه کوه ها ی آ لپ همو اره روشیده 


] از لخ وبرف واین خطرات زبادی را متوجه 


کوهنوردان ساخته لاکن این خود کوه‌نورد 
دان اند که با يد به صحت و سلا مت خود 
علا قه بگیرند جه تا اواسط سبتمبر تعداد 
قلفا ت به بیشتر از (.:) نفر در بن‌سلسله 
کوه ها بالغ گردید که کوهنوردان مذ کور از 
کشور ها ی ایتا لا » آلما ن » فرا سه و 
اطر بش ودئد . 

با و صف ایتکه مستخد مین و کار مندان 
امنیتی ورفع حوادث از مودرنترین وسابل 
کو هنور‌ی وتجبیزا ت در برابر سرما ی 
کوه بر خور دارند »سا لاله ۷4۵ ٤١‏ فر 
تلغات »خود کار مندا شته 
۷.شند «کو نراد ٭ ستف کر آردده که 
ظیقه با با سبانان ومحا فظین ؛ حفا ظست 
3 وا ظبت جان کو هنوردان ورهنما د 


خدعت به اپشانست ۰ انان بابر آهدن برقله 


مدا 


میخواهند لسقب قبر عا باشد وا 
میخواهيم عحافی ک.هنوردان قپرمان 
با شیم ..درلنت فسفت کو ارہ (..۱۲). مس 
درف رو بهم انار شد ه . 

قله واتسمن »که ۲۳ ر اور تفاع 
دارد زیاد ملك وخطر نا کست . نظ به 


پیشگویی هواوقنی وضع هوا منقلب 
پیشگو یی میگر دد» کو هنو ردان بو سیله 
سطو ح یخچا لی ووسا یل دیگر به با لین 
توسطمسوو لین امور کو هنورد ی فرستاده 
میشوند تا بکا ۴ مر گك فرو نروند . عد 
از کو هنو ردان شب ها را برا ی کر بزاز 
خطر درپا یگا ه ها ی مامورین کو هنو ردان 
سپری میدارند وصیح از نوراه مى افتسند 
بعضا هم چنین پیش می آید که عدة از 
کو هنور دان از فرود آمدن بو سیله وسایل 
لقتله ادلور و ر س مدا ۳42 ا متسد 
از نرو طناب هابې ساخته شده که در 
قله ها ونقاط حساس و میم کوه نصب 
کردیده و کو هنو ر دان وآنځېی بو سیله 
طناب ها ی نجا ت به پا تین فرود می آيند 
اگرهمچو تدابیری بکار گرفته نشود بدیہی 
است که تعداد تلفا ت کو هنوردی يكر قم 
سر سا م آور خواهدبود بعضا کوهنوردانی 
را در شا خاا نه ها اثتقال مید هند که‌دارای 
اعصا ب خرا ب بوده » فعالیت دما غ بطی 
وشش از فعالیت خو یش کا سته واستخوان 
های قبر غه ها ميشکنند و عا مل اننیمه 
بدبختی ها چیزی جزبی تفاوتی است. او - 
قا تیکه آسما نرا ابر ها ی تا ر يك‌ميپوشاند 
یا فتن اجساد نیمه کار » کار هلیکو پتر های 
جات را بیقین که مشکل مبساژد . 


همشه در جه هوا در کوه های‌آلپن 
در ریفاع 
(۰) متری کوه جببه ها ی موقنی یا 
اردو گا ه ها ی مو قنی بچشم مبخورد .جعبه‌ها 
که چہا ر متر مکعب پزر کی دارد از المو لیوم 
ساخته شده که‌یین آن گرم و عاری ازسرما 
میباشد ۰ درهمچو جعبه ی بعضا کو هنوردان 
متو جه بخطر نجات داده شده وبه پا لسن 
فرود آورده میشو ند البته به كمك ربسمان 
ها مبسله دیگر بکه ا را حتی آور برا ی 
کو هنورد الست احسا س. شنگی کوهنور- 
دان میبا شد چه له نبا اینکه در ار تفاعات 
بلند شخصی احسا س آشنگی میکند بر 


بقیه درصفحه 4٩4‏ 


تحت درجه تحت صفر میباشد ۰ 


این کوعنورد نادم از کوهنوردی است 


ص ۱ ؟ 
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شکارچی ہی از راہ تیں می شد دیددیوانه یییك کنجشك را درجوی آب شستشومیدهد: 
شکارچی. گفت, : رفیق این پرنفه دا دها کن زیا« ششتن "ضرورت ندادد . دیوانة 
تااصاب ارات کچ : بروترانه» این موضدعغرض کیت تفج ا کک ادا و 
کرفته رفت بعداز ساعتی که‌آمد موجه شدکه دیوانه بالای سر کنجشاث نشسته زارزا 


e 


کا کطد .۰ اشکاچی کف ؛ 
من اکت بودم که پرنده را شویی حالاچراکریه می کنی ؟ 
ای E‏ مت وق بان و راک هی کت کات ان ده 


کبیا مرد ۰ 


تیلفه نی خمر گیو ۵ 


د از تداوی طولانی نزددا کن‌معالج شان آمده و گفتند ‏ 


ډو دیوانه بعد 
اکثر صاحب : شما را دخدا د یتگی ماحورشده ابم» مارا رخصت بدهید کهدل ما با 


ميدن آمده لت ۰ 


ی 


5 دبای آزمانشی اک باش برای مات کف 


بتم‌یانی ؟ 


تابه‌خاغه دا کتر سود وبییند که دا کر 


بط 5 ی 
هنورخوب نشده. بعوصضص 5 
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ازدست از و کرشمة‌تو این حالت‌در آمده ۱م 


دك نما ش فو ق‌العاده 


یك مرد کرچك اندام فزد مدیر سی‌کنی‌آمد و گفت : 
- من میخواهم يك نمایش خارق الساده‌به تماشاچیان شما نشان بدهم من می ترانم 


ازقلۀ خیمه س رکس شما بيرم وبه مس خوددادر روی زمین سرکس بیندازم آنبم‌بدون جال؛ 


جر هقی ن ارب بل 902 دآن هم داخل خیمه بسزرکگ رفتند مرد به 


آهستگی به قلة خیمه س رکس بالا شد *اطران خودرا نگاه کرد وآنوقت دفعتا با سر 
خودرا پایین انداخت . وبه سر به زمین‌خورد. يك انيه در جای خود ماند . آنوقت برخاست 
وباچشمان از حدقه بیرون به مدیر سس‌کس‌نگاه کرد . 


مدین نس کس با شمال زیاد فریاد زد . 

فوق العاده » راستی فوق العاده است "من برای هر نمایش شما ۲۰۰ فرانك‌مبدهم. 

مرد جوأب داد : نه خير . 

پنتحصد فرانك ! 

a 

خوب هزار فرأنك . 

مرد آهسته كفت : نه خن آ من فکزخودرا کرده ام . من دیگر از این ارتفاع نمییرم. 

مدیر س رکس با خوشحالی زیادفریادزد. 

EE E‏ من به هیچ هنر‌مندی‌تاکنون برای يك شب اینقدر پول نداده ام» 
وايك شا ثمی خواهید دیگر نمایش بدهید؟ 

از اد وشیا سی کی ادزم 3 

آنمرد تسممی ودی گفت : 

- میدائید » من نمی فپمیدم که اینقدردرد می کند. . 


SOT. هتکس مت ی‎ TUTTO DOOYOO 
مه جع کیجم رس‎ 


دوبچه کوچك که برای خود شان عالمی داشتند درباده زیبایی های مادر حایشان باهم 
ی مین یا وتات 
- مادر من بسیار زیباست ۰.۰ با وجوداین کهمژه های چشمش راوصل میکند او دا 
ساب 0 ا د ری ارد ردی کن بل اتکی ی 
نیست ... مادر من از دست زیبایی که داردشبما دندانہایش را بیرون آورده وروی میز 


می گذارد !1 





و که مردی با ذدقی بود چیزی زآدر یاقا 
«دین مارتین» كرفت و گفت : 

چه می ینید ! 

««دین مارتین » چوابداد : 

آقای دا کت عدد پانزده ! 

ط که حتاه اک زرد ون - ۱ 

واه یا سای دا مت ۳ 
[زیرا آنچه من ان داده ام عکس ست 


n CE E E E RL EEE‏ هه 


۱ 1 


er‏ این پارجه امتحان وان م معلم خاي ام 


Soo 


اتبعاریازگوته 3 








درآپارتمان مجاود حل 70 ۱۳۵ یکی از ا معرروف بود و چون دب 


یچ ... آخر می بینم هر روز موق‌تبیه غذا یکی 
ستاد معروف لبخندی ژد وگفت : 
- هان ... فنهمیدم . اما استاد » اینکاد من‌دلیل وعلاقه ام به #گوته» نیس 
ين شعر ميزان غذا پختن من است » جددميدانم که هی وقت به بیت سوم بر 
تخم مرغ فیم بند شده وباید از دوی آش‌پرداشت و بعد اذ خواندن بیت چارم 


فخم مرغ 


oer gege tooo oer 


دیرتی موزل رفت.. 


CR NT‏ : >( ۳ دنار و غ پوششمه 


3 
خانم که بصدای دز بیدار شده بود شرو ]۲ 
بداد وفریاد کرد ...۰ آفا با لبخند چو | ۳ 
وزنش دا بوسید و گفت : ر بو وان ت به رد "وت ڪڪ 
۲ ۰ 
- ببین عزیزم ... من میخواهم حقیقت داو سستری و لوه شکلی تدای بوه آیاری 
/ 

بکویم ... از اداره که بیرون آمدم و ن ۷ و 
۱ ر فض له پاره را ووړ دنحلی 
زیبایی رادیدم بی اختیاربدنبالشی به‌راءافتادم 


1 

1 

۹ بوی زړی سخی دروازه‌وازه له 
و مرا بمنزل خود برد وتا حالا آنجا بودم / ۱ 2 
خانم باناراحتی حرف اورا قطع کردو گنت ت: 1 تحلی وشر میده او وی و بل : سلام 
Ê See ۳ ۹‏ رم تست ۱ سا ۾ 0 
7 سی دنر رم ا 18 موز جا دی ره دنارو 3 تست دمه رړی 
دروغ بگویی ... 

ردان وک ےک ادو عات رفته دیک شخی ور ته وو یل او زه يی هم 


قمار بازی !۱ مور . 


شماره - ۲ 





شفحعه ۲۹ 


طفل امر 9 ر... 


هان سرمابه دارق ۲ 
غالا در سین دود کی آغاز 
اکنون ملیون ها طفل د 
واءو یکای لاقین از بیماری » کر سگ 


ر ف 9 


در کور 


6 


£ 


۲ 


1 


محرومیت رنج می‌برند که این همه میراث 


های شوم کلو نبالیزم ونیو گلو نیالیزم شسرده 
میود » چنانچه در افریقا ار هر چمار 


ثقر فقط یکی آن تعلیمات انو د 


رسانیده‌و صرف يك تن از هر 


پچ ار 


با 
۳ 


۱۰ و‎ e a ۱۱۱۱۱۱۱۵۱۵۵۵ 1 


قادر است دز پوهنتون یامراکز تعلیمی دیکر 
0 نام کنند واین میداد س ها وآشفنه 

حالی اطفال خلق های اون مت ق وا که در 
نظام های طبقاتی واستعماری زیست دی 


به زنجیں اسارت وہر د کی وپرتگاه مر کت 
کا وسالانه ملیون ها ت از ا 
گرسنگی دهمین طورده ها و صا.ه 
ذاشی ازنتطبیق پلانپای منحوس 
استعمار وا 


دایات ٤‏ 
وھ ضانی < 
هیر بالیزم وارتجاع به هحرو ميت < 
جان میدهند . 

در کشود عزیز ما تاقیل از ابقلاف 
مت ناپذیر تور وضع اطفال به هد 
بودء بیماری» KK‏ 


سب 
ن مزال 
9 طف‌ل 
وحمت کان را رنج جاله مو و |میتقاد. » 


خوشببخنانه با پیروذی انقلاب 


سز ادي 


۱ 


۱۵۱۱8۱۱۸۱۱۷۱۲۸ ۰ ۱ ۱ ۱۱۸۸۸۱۸۱۱۸۱۸۱۱۸۱ ۱ ۵ 


تور وپیاده 
شدن امدف مقدس انقلاب شک همند ور 
تغییرات بنیادی در تمام سر ائ حیرالی 2 
پدید آمد ودر ضمن در قسمت. رسد 
احرال اطفال ومادران توجه والتفاتی 


شت» 


س 
u‏ 
1 
ا 


البته ازبین بردن ایشیمه م 


حابع 
وەخروەيمٽ ها وعقب آفتاد گی سا که در یم 


هاق فر توت آل بحیی بما میراث ها ند به 


چنین سرعت ودفت کم میکن 
و سمالبا کار دارد کا قمام نا ر 
یود وجود اقتصادی» 


احتماعی 
وغیره خلق 


قبرمان ووطن م 


"کرده اف رفع ی 


O E ۱۱۱۱۱۹۱۱۵۱۱۵۱۵۸۱۸۱۱۸۱۱۱۱۵۱۱۸۱۵۸۱۸۱۱۸۱۵۸۱۵۲۸۱۱۱ ۲ ۱ 


نشبة صفعه ۳۱ 


درد جیست 9 چگونه ۰۰۰ 


۲درد ها ی تصور ی : یکی از عجیب 
تر بن درد ها ی مزمن است که ممکن‌است 
دا من یر اسان شود کا هی دست باپای 
کسی پوسیله دکتور اجبارا قطع‌می‌شود 
شخهی بیما ر درین دست و يا پا وقطع 
شده که دیگر وجود خارجی ندارد سه 
شدت احساس‌درد میکندافراد ی که‌درا ثر قطم بر خی 
از رشته ها ی اصلی » عصبی قسمت ها یاز 
بدن شا ن بکلی فلج "وبی حس شده است 
یز ممکن است این‌لو ع درد دا در بخش 
های بی حس شد؛ ند ن خود احسنا س کنند. 
۲۳درد ها ی عضله ای و مفصلی : این 
درد شا مل الوا ع درد ها ی کمر و شتو 


> گردن ء آرنج » شانه » ند دست و ت 


انگشتا ن می گر ددو شا بع تر ین انواع 
درد ها ی مزمن است . 

٤-درد‏ ها ی علیتی : این درد ها معمو لا 
پس از وا رد شد ن لك شوك درد دار ء 
اصا بت کلوله ويا سو ختن ابجاد میگردد. 
مدت ادامه درد ها ی علیتی حدود شش‌دا 
تا یکسا ل است . 

- درد ها ی عرو قی * ابن درد شا مل 
اواع میگر ن ها و سر دردی ها میگر ده 
علت آن متو رم شد ن بختی | زيك رد 
البته علت تورم رگث ها در جمجمه 
هلوز مشخص شده است ولی بعضی دوقت‌ها 


اسمت . 


رگک‌ها بەعلت رسویات کدر آن ص 
#یدا می شود متورم می شوند که در ن‌حالت 
یز درد ایجاد هی گر دد . 

درد ها ی سر طا لی : هما نطور که 
میدا ید غده ها ی سر طانی در چبت‌ها ی 
عختلف شرو غ به رشد می کنند و پیش 
میروند . وله هر عضوی که بر سند له 
آلپا فشا روارد می لما بند تا راه خودرا 
برای پیشر فت باز کنند واین فشا ر حتما 
ایجاد درد میکند پیشر فت رشته ها ی 
سر طا لی گا ھی او قات مو جب انہدا ٥‏ 
اعضابی که بر سر راه شان قرار دارند لیز 


می شوئد که این هم به نوبه خود بسیا ر 


0 OE OU 


ر ندارد روی اين عشده 
که به سرو چشنم مشاهده هدما یم 
ایو یی کد می وانیم که در 


معقؤد وبه_ سرعت هر جه تام 


v 


ساحتمان جامعه بدون استتمار تو فیق 


1 


دهبری حزب دموکی اتيك خلق 
پیش آهنگ طبقه کار گر ۰ 
ای که در آنصورت نه ا اطثال مبا 
جپتوین زند گی 


قفا 


95 


تدم ز 
رم 


2 ٩ 


ی هه 


مرقة آودد آغوگن ۱ 


ومعئوی تربیه وپرورش می‌یابند بلکه هم 


ANOUOVSIBUANBHIBS o ailmiimiIBRLRLRHRLA 


فوع فساد و نارسایی و E‏ حالی 


1 


روز کار مامحو گردیده و په قر ۱ خ 
وآسوده حالی حیات بسر خواهيم برد . 


۱۸۱۱۵۱۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۵۱۸۵۸۵۵ ۲ 


صفحه ٤غ‏ 


پاده شدن اعصا ب و اطرا ف استخوا نمی 
: گر دد ودرد ها ی نا شی از پاره شد ن 
تد ریجی این اعصا ب فو ق العاده دردناد 
میبا شد . کلنيك ها ی‌امروزی که‌اختصاصا 
به امر درماث درد می پر داذند کمتردست 
به اعما ل جرا حی زده وسعی بر آن دار ند 
تا از روش ها ی دیکر ی نظبر هيلو تیزم» 
با بو فيد لك » خلشه روا نی » استرا حت 
دادن مطلق ورو ش ها ی مشا به دیگریمار 
تایه مان تاد . 

درد ها و بیماری ها در سال ,..۲: 
اخیرا به كمك لکنا لوژی‌پیشر فته‌دستگاهی 
ته بازار آمده کهبه غرض لستن در بچه 


کنترو ل مورد استناده قرار کر ته است 
این دستگاه به بزر کی قطی سنگر ت است 
ژباستن الکترود های لپسابی در عسو 
لیمار میتوا ن درد را تقليل بخشید . 

در جریان جستجو برا ی یا فتن رو شی 
رفا بت بخش تر تو جه داشمندان امر یکاتی 
وسو یسی به الکتر ود جلب شده است وآن 
ها مثو جه شده الد که با وارد آورد ن 
خضربه ای برقی بر الکترود های هسب 
شده در مغز می شود درد را مېا ر کرد . 
همراه با جریان بر قی ایکه درضمن الکترود 
ها وارد تا لمو س می شود الکتر ود هارا 
با ماده ضد درد چو ن اندور فين آلوده 
میسا زئد این ماده له بسما رامکان میدهد 


با مساعدت فرستنده خرد کنترول تالو 
را بد ست بگیرد . 

پژوهش گران آینده دنا ی طب مد رن 
غلبه بر درد دا تا پایان قر ن اطمینان کامل 
فیسور ها کمن میگو ید : 
تا پایان قرن مانه فقط بر درد بلکه شر 


مید هند برو 


شیور ترین هیو لا های عصر حاضر یعنی 
بیما ری ها ی گر دش خو ن » سر طا ن» 
انوا .ع سکته ها ی قلبی ومفژی دست ره 
خرا هیم گذاشت با پیشر فت ها ی که 
نص بما خوا هد شد آن هارا زود تر تشسخیص 
خوا هې داد. ! *عقیده من آینده طب در 
هیچ عصری از اعصار تا ریخ تا این‌اندازه 
رو شن دامید بخش نوده است . 

تا سال ...۲ تلاح جدید ی نیز علیه 
عوارض مر کبار تصلب شر ابین و سکته 
های قلبی سا خته خواهد شد . آینده ناد 
سان درین ذمینه له خصو ص به ائسصسه 
لیر د اموا ج اولتر اوبه ارتباط این دوب 
کا مپیو تر امید بسته اند . 
دوا ها موفق خوا هند شد فشار خون رامتعادل 


نگهدارند و مانع رسوب چترلی در شربان 


بقبا صنحه ۱۰ 


(۵۱ 


از افراد قبیله کوتوله ها حمله آورت وحائه 


۰۱۱۱۱۸۸۸۱۸۱۸۱۱۱۲ ۱ ۱ 
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5 لقتل رسا نید » هشت فر از مر دان شجاع 
کو وله ها آن فیل را تعقیب ودلبال کر 


9 پس از سه روز فيل دئواثه را نا فنندءو 


8۱۱۱ ۳ ۱۱ 


۱8۱ 


< مشاهده نمودند که آن هشت نفر بد ون 


1 


اند ك تر س ووحشت فیل دبوانه را محاصره 
ت لموده وبا حربه خود آفرا از پای‌در آورده 


اند . 


ويك مرنبه هم فیل دیوانه رادیدم و فيل 
دیوانه در جنگل يك‌بلای عظیم وویران کننده‌ای 
= میباشد این‌فیل دیوانه‌به قربه دور افتاده‌عده‌ای 


۲ 
3 


ها شوند و یماری کنسده این 
همان مر حله اولیه از پادر آورند . ر 


یکروبی يا ویروسی با واکه.ین 

لجو یز ائویه سر کو ب خوا هند شا 
و دوا هائې بکار خوا هند رفت که مصو نين 
ورو س ها و با کتری ها را در برابربرخ| 
از عوا مل ۵ا ثی یدرد . 

حد متو سط عمر در آستا له هزاره‌سوه 
میلا دی تا بالای ۸۰ سا لگی افزا بش خواد 


در سلو ل ها وژن ها را آغاز کرده اند. ۲ 
ها تصمیم دارند کا دی کنند که تعضس] 
از صفات سلو لى حذف شود و سلو ل د 
عاری از صفات مزبور به لقسیما 

هم چنا ن ادامه دهند . 

طو لای تر کردن عمر از رو شی اعضا 6 
معنوی یز استفاده خوا هند کرد و مو فز 
خوا هند شد کلیه اعضا ی فر سوده‌بد و 
له استخنای مغز ونخاع را با اعضا عطبیو 
ویامصئوعی تعو بض نمایند دا نشمنسدا/| 
امر یکا ئی وادو پا نی هم اکنون فعالیت برای 
سا ختن قلب » کبد » کلیه » الواعاستخوان 
ها مفصل ها وجتی رحم مصنو عی دا شرا 
کرده اند . فا سا ل .۲۰ دناع طیتی ده 
نیز سر کی ب خوا هد شد و بدن نا چا 
خوا هد شد عضو لیگاله خواه مهنو عسسر 


با طبیعی را پذیرد .بدین تر تیب اعضا و 
سا لم هر اسا لی را میتوا ن بدون مشکل 
(منع ويس ذدتی» به بدن اسان ذیکر بو 
e‏ 

اشمعه ‏ بزر در آینده همان نقشمی رالازی 
خوا هد کرد که امروزه چاقوی جرا حسم 
لازی مې کند . به عنوان مشال با اشعه لب 
مبتوا ن نو موز سبنه -لومور زان وغ 
های رشد کرده روی پا را ريشه کن‌ساخن 
ویا متد رجا آنہا را محو نمود . 

در سو ختگی ها ی شدید نیز به کل 
ابزر میتوا ن از خو نریزی ولسمم خو د 
جلو گیری کرد . 

-یا بان 


۱۱۱۱ و‎ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۱۲۳۱۸۲ BFS BIBU ی‎ e 


حنکت‌و ز ند گی 


را ستی سر زمین و وله ها ماسای3 
افر قا بشما ر میرود . انواع حیوا نا تزا 
و هزا ران الاغ وحشی در آن با فت‌میشها 
ودر شب جز غرش شیرو نعره درند کا 
رن یت بر سا 

دهم بعضی از جبا ن گر دان به سرد ۱ 
کو توله ها و ماسای نام 
را که باآن مسمی است گذارده‌اند ومن ت 
دراینجا اضافه میکنم که‌افراد قبیله کوتو | 
ها وما سای رابا بد «ملت شیران » ز 
گذارد 111 
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در بین سال‌های (۱۹۵۰) و (۱۰۱۰)جنش 
وازادی خواهی خلسق مای جہان بسطوے 


کسترش بی سابقه ای یافت بسرعت‌فزاینده 
کشور های آزاد وستقل یکی پی دیکی ی 
در صحنه جپانی ظہور نمودند ۰ و به پیکر 


سیستم کہنه استعماری بین‌المللسی‌ضر بات 

و کو بنده‌ای وارد آمده کشور مهای 
نوآزاد شده باوصف مشکلات و موانع 
نراوانی که استعمار واستبداد آنرا ممیراث 
مانده بود به خاطر تحکیم استقلال ملسی 
ورفع عقب ‌ماند کې تلاش‌وسیم وپیگیری‌راآغاز 


نمودند ۰ 


برای انکشان اقتصادی کلتوری وتخنیکی 
ین کشور ها نیاز های مبرمی به تربیه 
پرسونل فنی وداشستن کادر های علمی احساس 
نمودند . 

تحاد شودوی مطابق پالیسی صلحجویانه 
نعقیب وظایف انترناسیونالستی و كمك ها ی 
خود به کشور های آسیاء افر یقا وامریکای 


تین برای تر بیه متختصصین »> دالشمندانو 


بر سونل مجرب فنی در سال(۱۹۱۰) پوهنتون 


دابرای این مقصد در شیر سكو افتتاح 


۵ نمود . 


این پومنتون تحت نظر شورای مس رکزی 
تحاد به های کار گری اتحاد شوروی کمیته 
هبتگی وتساند با خلسق های آسیا وافریقا 
ا داحتماعات دوستی اتحاد شوروی قرار دارد* 
درسال (0۱۹۱ این پوهنتون بنام پاتریس 
لوسبا یکی از رهبران برچسته و کبیر جنبش 
های آزادی بخش درقارہ بپناور افریقا مسمی 


شماره ۲ 


کردید . درین پوهنتون عده زیادی ازفارغان 
دوره متو سط شور های در حال رشد مصروف 
کب تحصیل می پاشتد .. این پوهنستون 
همچنان مجبز با باشگاه ولیلیه های مجبز 


ومدرن برای زند کی محصلان است ای 


پوهنتون در طول عمر دو دهه خود اکنون په 
بزد کترین مر کن علمی وآموزشی مدل 
کردیده است ۰ که درآن بیش‌از شه زار 
وهفتصد محصل در رشته های کدنا کون از 


یکصدد پنج کشور مختلف جبان تحصیسل 
می کنند . پوهنتون پاتریس لومبا دارای 
هفت رشته عمده می باشد 

در سال اول تحصیلی شاگسردان برای 
انتخاب رشته های اختصاصی تحت تربیه 
کرفته می شود از رشته های عمده پوهنتون 
فوق می توان علوم اجتماعی » ادبیات» طب 
اقتصاد وحقوق را نام برد . 


فارغ التحصیلان این پرهنتون در رشته‌های 
خود متخصصین ورزیده ای اند که در کشور 
های در حال انکشاف نیاز حیاتی علسی 
واقتصادی جوامع فوق را برآورد می تواند - 

وم‌کدام آنہا با روحیه انسان دوستی 
هومائیزم ضدیت ودشمنی با هی نوع ستسم 
واستبداد مجبز می باشد بیترین دانشمندان 
رشته های کونا کون علمی سمرایس اتجاد - 
شوروی همواره به این پوهنتون دعوت می 
شوند . ومحصلان رادر طی انش ها از 


داد نستلی های خود مستفيك ھی گرداند ۰ 


چنانچه ماه لومبر سال گذشته اناتولی - 
آلکساندروف رئيس اکادمی علوم اتحادشوروی 


در کنفرانس های عل بر 


ن بوعنتون ثس کت 
E‏ 

نویه ومرن ا ي ا2 
شتمل بر یکصدوسی وچہار تن پروفیسران 
دکتوران علوم ششصدو بيست و سه تن 
دارند گان جایزه ماستری ساینس اند دربین 


آنبا احمد اشکاندروف عضو دا یمی ا تادنخی 
علوم اتحاد شوروی نیز شامل است . 


اين پوهنتون به تعداد یکصدو شصت 
لابراتوار مجبن دارد که درین لابراتوار ها 
تحقیقات بر ر کک علمی صورت هی e‏ 
کتابخانه این پوهنتون بیش از يك ملیو ن 
جلد کتاب دارد . 

اعضای کادر تدریسی پوهنتون‌لوممبابه 
تعداد سه صندو شحت مون و گراف دوصندو نود 
مجموع کار های علمی ویازده هز ار مقاله 
ارزئسمند علمی را نوشته اند که اغلب این 
کارها در نما یشات اجراآت اقتصادی اتحاد 
شوروی گذاشته شده اند اکثریت استادان 
این بوهنتون جوایز علمی لومونوسف وجوایز 
دیگر علمی شرل شنصت مدال را تصاحب 


شمده ا 


فارغ التحصیلان پوهنتون دوستی خلق در 
کشور های مربوط ایشان پست عای اداره 
کننده وعالی خصوصا در رشته های‌اقتصادی 
نکنالوژی وزراعت دارند بطور مثال کارلوس 
مالدانادو که درجه ماستری کیمیارا داد بسه 
سات وس کن از پروژه ها ی انستیتوت 


پطرولیم ,مکسیکو می باشمد ۰ 


دیونه رانات دارنده درچه ماستری علوم 
تخنیکی بحیث معاون م رکز تحقیقاتی اسور 
معدثی دان آباد هند وظیفه اجرا می دارد ۰ 
ممحنان سیاست مداران برجسته نیزازین 
پوهنتون فارغ گردیده اند که از جمله می 
توان‌از سمبالامیسنی که کمیسو نیردولتی گینی 
سیاوواحمد النقاشی دزیر فعلی اطلاعات و 
توریزم جمپوری دمو کراتيا یمن جنوسی 
اه 

از پومنتون پاتریس لوممبا تا بحال هت 
هز ارشش صدو و بنجاه متخصص _ و ثشصدوهشتادماستر 
علوم که اکنون در بیش از یکصدو ده کشور 
مختلف جبان به کار های علمی وتحقیقا تی 
مشغول اند فارغ گردیده است اداره پوهنترن 
بامتخصصین ردانشمندان که فادغ می‌گردند 
همواره تماس ها بر قرار می کنند به سوالات 
وخواسته های آنہا جواب میدهد و برای 
این منظور کمیته با صلاحیتی رادر چوکات 
اداره بوهنتون مذکود قاسیس نموده است 


کتا بخانه پوهنتون همواره اطلاعات و کشقیات 
جدید و همجنان را پوږ ها و نشربه‌های‌علمی 
رایه متخصصینّ جوان و برجسته می فرستد . 
اجتماعات فارغ التحصیلان بوهنتون پاتریس- 
لوممبا در اکشن از کشور های دوبه اتکناف 
تاسیس گردیده ا 

اداده پوهنتون همچنان علاقمندیز یاددازد 
تافارغ التحصیلان دا بعد از دوره فراشست 
ددیاره دز و های قصیر المدت شامل 
سازند تابدینتر ثيب سطح دانش واندو خته 
های‌علمی آنہا بلند برود ۰ چنانچه 
بعدا زماه اپریل سال (۱۹۷۷) کورس های 
دوماهه برای آنعده از فارغ التحصیلانی که 
برای‌مدت سه سال در کشور صای خود کار 
عملی نموده باشد در رشته های طب جیولوژی 
واقتصاد تاسیس نمود وتوسعه چنین کورس 
هادر بسیاری اذ زشته های علمی مورد نظ 
گرافته بده ات م 

ايف اليا و با ااا رد ج ان 
پوهنتون تماس های مکاتیاتی دارنسد واز 
موفقیت تحقیقات وتلاش های خود به راب 
راپور ها می‌فر ستند» 

مته‌تن ازفارغ التحصیلا ن بوهنتسون 
پاتریس لوممبا جورج لويس ماریا الثیا زموزا 
وجورج کورایس از کشور کوستاریکا که‌از 
رشته انجنیری این پوهنتون به قرتیب د ر 
سالپای (۱۹۸) ۰ (0۱۹۷۰ و(۱۹۷۲)فارة 
دردییری نود ی طی فا هه الیش جنرت خا ۷ 
ان "شاه ر د نه د مامت با عخو 
آتشمینی از رفقا و استادان محترم شوروی یاد 
می کنیم تعلیمی که ماددین پوهنتون آموختیم‌در 
زند کی و کار ردز مره ما ارزش حیاتی دارد. 
ما از کشور کبیر شوروی و برادرآذشوروی 
خودیاد کار های خاطره آفر ین" زیادی. دارم 
مابا غشق آتشینی علاقمند بازدید از سسکو 
پوهنتون لوممباء میدان سرخو برج مهای 
کرملین می باشیم » پوهنتون پاتریس لوممبا 
بزرکترین کانون علمی ودوستی مشترك خلق 
های شوروی وملیت های آذاد و مستقل آسیا 
افر بقا وامریکای لاتين بشمار می‌رود. دو لت 
اتحاد شوروی همواره تلاش دارد . تا پرو کرام 
تحقیقاتی علمی وتخنیکی این پوهنتون ر ۱ 
گسترش دهد ۰ وسمعی می گردد تا زمینه های 
بیتری احیا کردد تاجوانان کشور هسایروبه 
اتکشاف از علم دتخنيك معامس اا کان بابد 
ودر تحکيم استقلال اقتصادی ورشد همه‌جانبه 
قش ارزنده ومو ی ایفا نمایند . 





تحقی شعار صحت بر ایهم تا سا 


۰ +۰۰ ۲ عسو ی 


وره چہار سال از مفکوده (صحت برای 
همه قاسال ۲۰۰۰) که توسط يك تعدا دکمیته 
های منطتوی ساذمان صحی چا ن 
شد میگذرد از آن زمان به بعد این مفکور, 
نش پاهمیت خاصی که در حیات جدام وا 


انکتاف اقتصادی زا ها دارد در سآمسجبان 


توجه جبانیان را بخود جلب کرد . ودر عین | 
حال سوالاتی را در مورد اینکه (صحت» را | 


چگونه باید تعریف کر د ومقکوره (صحت 
برای همه) چه معنی دارد وهم اینکه بارسیدن | 


باین حدف آیا دیکن اطنال با امراضی ارئر | 


تولد نخواهند شد بار آورد . 

هنکا E‏ سی دمین اسا مق سسه 
صحی چپان در سال ۱٩۷۷‏ فیصله نمود نا 
مفکوره صحت برای همه را بحیت هدف عمدء 
حکو مات ودهه های پعدی سازمان صحی جهان 
بر کن يده اسامبله مذ کور در -زمینه بيك سط 
خدمات صحی اشاره کرد که بمردم اجازم‌دهر 
تا از لحاظ اجتماعی واقتصادی یك زند کی 
مشمی وتولیدی داشته باشند . البته فيل به 
همچو یک حیات آمر سپلی نیست و ایجاب 
مساعی وهمکاری های همکاتی را می نماید , 
کسانیکه ژندکی پر رنع داشته ودر سطے 
بای از لحاظ قسپیلات طبی قرار دازند وهم 
آنانیکه شد کی فسیتا آدامی داشته ودر صدد | 
ارتقای بیشتی سطح زندگی شان .میباشند هر 
دوباید درزمینه که درآن عك هدف بزرکن 
عالی وبشری نہفته‌است صرف مساعی نمایند. 

هر کاه از مفکوره صحت برای همه چنان 
ترمیم های نظیی قرمیم های طبی مراد باشد | 
لا د کتوران‌ونی‌س‌هادرمورد آفرادبه‌عمل 


مي آید» این ريك ام ريالستيك نخواهد پود | 


ونه هم این شعار چنین معنی دازد کهدرآ بنده 
هیچکس مریضی وناتوان نباشد . شعارصیت | 
برای همه در واقع تطبیق ارثی است که از | 
طریق آن میتوان صحت دا اذ لحاظ نقضص آن 
دز رشد جسمی و معذدی افراد در يك چو کات 
وسیع تر مطالمه کرد دبه آن اهمیت اساسی 
قایل شد 

این درش دا از طریق انکشاف اجتماعی 
واقتصادی بیبود بخشید تا آنکه عموم افراد 
فادر پاشند قا از نظر افتصادی و اجتماعی يك 
زند کی مرفه» آبرومند ورضایت بخشی داشته 


تاش 


کذا شعار صحت برای همه معنی آنرادارد 
که مردم برای جلو کیری از امراض ومعالجه 
مریضی های اجتناب ناپذیر روش های‌بهتری 
نسیت پررش های که اکنون بکار میبرند 
مورد استفاده قرار دهند » وراه های بپتر ر 
درمورد رشد طبیعی ومردن در شرایط بپتررا 
جستجو کنند . قر یب يك هزار ملیون 
اسانی که اکنون ۱ کثرا در ثواحی روستایی 
ومناطق کثیف در شبر های مختلف زندگی 
دارند یقینا فاقدحیات رضائیت بخش میباشند. 
چه آنا در يك حالت فقر اجتماعی واقتصادی 
بس میبرند که این صدمه پزر کی بر رشد 
ذهنی وجسمی آنہا وارد میکند . این حالت 
بذات خود يك تر کیب ناخوشایند ازبیکاری 


وفقدان تسمبیلات لازمه طبی بانپا است . ذا | 


موجودیت فقر اقتصادی کے ناش 
استپلاکی » سطح پایین تعلیم دتربیه, خانه 
های غیں صحی سوتغذیه. تماس با امراض: 
بی عاطفکی اجتماعی وبالاخره فقدان اراده و 
ابتکار برای ایجاد قغییرات بمنظور نيل بيك | 


ژوندون 




















زند کی بہت در زمینه موی است . با درنظی 
داشت این عوامل» رفع حريك از مشسکلات 
مذکود میتواند طور عموم دررفع سایر موانع 
کيك کند. در ین شکی فیست که مفکوره 
صحت برای همه یٹ امن خیلی مہم است 
رلی هیچ شخصی را نمیتوان یافت که طور 
کامل باسطح مولدیت اجتماعی واقتصادی اش 
راضی باشد . انسان ها همزمان با پیترفت 
اجتماعی واقتصادی میکوشند تا زند ی قان 
را بیبود بخشند . چه غریزه اسانی چنین 
مری دا بانہا حکم میکند . بايد گفت که 
در گذشته انسانپا برای ٹیل با هداف ارتتای 
سطح مواظبت های صحی د ر رایطه خود با 
حیط اشتیاهاتی را مرتکب شدند ونتوانستند 
طور کامل بر‌محیط طبیعی.غلبه کنشد . معپذا 
آنہا با مپارزات تدریجی شان به پیروزی 
هایی نیز در ساحه خدمات صحی تايل آ مدند 
که میتوان از جمله مساعی بشری رادز ساحه 
سمالجه امراض سرطان شش وامراض قلبی 
که در نتیجه اذدیاد صرف سکرت بمیا ن 
می آید ومیزان تصادمات ترافیکی» مریضی 
دای عقلی وعصبی بطوریکه قسمت زیادی 
برادویه مخدره جبته خواب واستراحت متکی 
میسازد ۰ میزان انتحارات فام برد . 

مفیوم صحت برای همه متضمن دفاه صحی 


f‏ برای جمع افراد صرف نظر از سطح موحوده 


انکساف اجتماعی واقتصادی جوامع شان‌است. 
معپذا عدالت اجتماعی ایچاب میکند که 
ترجه بیتتی در زمینه بہیود وضع صحی آنانی 
مبذول شود که فاقد امتیازات در زمینه اند 
تابایئوسیله این افراد قادر گردند که خود 
با از فقر یکه در آن کی مانده اند نجات 
| دهند . البته جوامع در تحقق این هدف بايد 
| عاقلانه عمل نموده وبطریقی پیش پروند که 
فراد را بيك کودال دی که عیارت ازصرنی 
افراطی ادد یه پحیث جزء جامعه سر اب 
نباندازد . 
باینوسیله صحت برای همه يك غایه عالی 
رمتحرك است . باین معنی هنگامیکه يك 
طح معیئی زفاه صحی حاصل شود » مردم 
برای نیل بيك سطح عالی وعالی تر تلاش 
خراهند کرد وبه پیمانه سابق قانع نخواهند 
برد . چه این قانون زندکی است که بايد 
| مبارژه علیه نا ملایمات تادم مرگ اداسه 


یابد » 


روش یل به صحت برای همه بیش ازهر 
چیز دیکر متکی برین تفاهم اساسی است 
که صحت نخست از خانه مکتب» ما حول 
واین ها درچگونگی 
بحیط صعتی طور عموم تاثیر انکارنا‌ذیردارد 
چه همین جایبای که مردم زئدگی وکا می 
نمایتد صحت عرص اندام مییکند و یااساسات 


وفابریکه آغاز می‌شود 


آن در هم فرو میربزد. بناء مردم بایسد در 
دانستن ان بدیده ۸5 سحت در _زند کین 
آفراد چه معنی ارد میرف عساعی کا ۰ 
داين وظینه قشر روشنفکر و مطبوعات است 
تابدیگران در تفبیم این امر كمك نمایند . 
هچنان باید کوشید تا مردم متقاعد کردفد 
که فقر صحی امری نیست که باید حتمی 
باشد وجوامع آنرا بحیث يك حادثه اچتناب 
ناپذیر تلقی کنند . درعین حال بايد درایجاد 
اوضاع بیترصحی عوامل سیاسی» اقتصادی» 
کلتوری» محیطی‌وبیولدژیکی رامدنظر گرفت» 


شماره - ۲ 


ا 4 2 


۳ ا ب‎ tke 
چه مردم با پی بردن باین مساله دريك موقف‎ 


بیتری فرار خواهند اغات تا از عوامل که 
برای آرشد امورصحی مساعد باشد یره سب 
برداری نموده وعلیه عواملی که برای نشونمای 
محبط 

صحت و۲ گاهی اجتماعی : 

از آنجاییکه موجودیت افراد سالسسم و 
مختنند در اتکفاف وپیشرفت يك جامعه و 
دفاع لو سس آوزد حای انقلابی افراد 1 ن 
جرامع خیلی مود 
آ کاهی اچتماعی طور موازی که یکی منجربه 
تقویه "دیگری شود حرکت کند . این عجله 
را میئوان بحیث اشتغال وهمکاری افراد يك 
همچو اشتغالات 


صحی مضر است مبازژه نمایند . 


است بناء بايد صنحت و 


محل در امور صحی خواند . 
محلی وجامعوی از لحاظ بہبود و مراقبت های 
صحی میتواند يك نفوذ وسیع تر نسبت به 
سایر سازمات محلی مراقبت های صحی‌داشته 
باشد . کذا این امر میتواند بحیث وسیاله 
مور در تعید دهبوان محل در طرح و تحقق 
ریقورم ای لازمه صحی تلقی کرددکه البته 
این امن باالنوبة تعبد سیاسی حکومات د | 
برای معرفی ونگبداشت این ریفورم هافشویق 
می نماید ۰ زیرا در تحلیل نبایی جع 
حکومات مسوولیت های پس بزدکی در امر 


صحت وانکتاف اقتصادی واجتماعی جوامع 
شان وبلند بردن سطح‌دانش و کاهی اجتماعی 
در معامله با مسایل مربوط به صحت افراد 
است که در زمینه نه تنیا متوجه بهبودصحی 
طبقه پیشاهنگ درشپرهای عمده گردند بلکه 
بايد در صدد شوند تاتسییلات طبی طسور 
سادیانه و عادلانه توزیع و کسترش یابد . 
در انجام چنین کاری باید برای کسانی که 
فاقد امتیاذ اجتماعی اند تقدم قایل شد . گر 
چه این اس در وهله اول معنسی کسترش 
عادلانه تسییلات طبی را در داخل کشور ها 
دارد اما ازلحاظ بين البللی نیز چنین معنی 
را ارائه میکند که تکنالوژی طبی و داش 
چدید در انحصار چند کشود محدود و گروب 
ممتاز نباشد بلکه جامعه ملل طور مساویانه 
ازآن ستفید کردند . کشور های پیشرفته 
ومرفه تر در زمینه سوولیت دو چنسدان 
دارئد . 

سایرءوامل ی که در صحت مو آرند : 

از آفجاییکه علاوه پر محیط پاك و سالم 
دانشس عامیائه » سواد و آگاهی اجتماعی و 
تطبیق اهداف وپرو کرام‌های صحی لازمی‌است 
بتاع بايد در زمینه باین عوامل متوجه بود. 
بدون شك بالا بردن سطح سواد افرادء تبیه 
آپ آشامیدنی صحی» مراقبت های صحی» 
غذای مکنی خانه, حفاظت افراد از آفتاب - 
سوزان » باران وبادد مصوون گردانیدن آذہا 
از. کزند جشبرات وسایر آفات طبیعی مسایلی 
است که حل آنپا در نیل به يك سطلج 
رضائیت بخش صحی كمك میکند ۰ بايد 
یادآور شد که اشتغال وهمکاری مردم د در 
خامین اد اقدامات عینی اهمیتی را دارد که 
اشتنال وهمکاری آنہا در ممکتور صحی دارا 
میباشد . این اشتغالات در تامین مراقبت‌های 
صبحی طفل ومادر بشمول پلان گذاری فامیلی 
مور استت + 

بقیه دوصفحه ۰ 


پلان گذاری فامیلی در تحقق غابه صحت برای همه خبلی موتر است 
از کار کنان پلان گذاری فامیلی بيك‌خانواده مشوره میدهد . 


صحت از خاثه ومحیط آغاز می شوه‌نخست لايد خاله ومحیط زیست را پاك ساخت . 


اثرات سو تقد 


به براطفال 





سنگرت رفع خستگی نماید اما مکوراست در 
آ بنده باعٹ امراش مد هش ر دد که‌تدازی 
آن تا اندازه‌ناهسگن ناشد . 

آیاتقلیدعامل اعتیاد بشمارمیرود؟ در شورد 
بایدبگويم که اولین عامل معتاد شدن به 
ممگرت نیا وشا لفلید استه س. بالخهوص 
ار والدیی يك فا ميل به استغتا ل ستلرت 
عادت داشته با شند از نگاه رؤا فی ا لآی 
در اعضای‌فاهیل تاثبر نموده‌خاصتا نوحوانان‌از 
انبا تقلید نموده وععتاد میشنوند. 


بنظر مسن بتر يبن راه 
هبارزه با سگر ت اینست که با ید حت 


التگلور از تا سیس فاپریکه ها ی سگر ت 
سازی جلو کر ی گردد و هم وسایل مغاهمه 
جمعی یعنی رادېو ۰ تلو یزیون ۰ روز نامه 
ها و مجلات از اشر اعلاثا ت بلغا تى 
فابریکه های سگرت سازی جدا خو دداری 
تما نند و کو شند تا بر عکس براعلا نات 
ثبلیغاتی مضار سگرت بیافزابند . 


حسین سجاد «ظفر» محصل سال سوم 
پوهنی انجلیری در مورد شعار «سگرت یا 
صحت انتخاب با شماست» گفت : 

از نظر ما هبت این شعار اس ارزنده و 
آموزنده است وممچنین نجات بغش ۰ اگسر 
دراین راه واقعا صبارژه صورن گرد سه 
بثین ابن مبارزه 
لود . 

از لظر بوا رل سرغ مین ۱ ست 
جي 

4 عقیده من این مساله ازنظر روانی شکل 
تلقین داسنه. متلا بعضا رفع خستگي ۰ دور 
کردن غم و ... طبقه جوا را وا دا شته 
هه سگرت پنا ببرند اما س مخالف ١ین‏ 
آظر هستم › وتا و تنبا اعنباه به‌سگر ترا 
قلىد فحض میدانم .البته درمورد معتاد شدن 
جوا نا ن و لو جوانان تبلیغات که در شه 
سورت مبئرفنه نقش داشته است . 

درمورد ترك سگرت چه عفیده و نظسر 
ذاری ؟ 

ترك سگرت در قد م اول .اله فویوع:م 
ملین می خواهد : اما از نظر طبی اند 
عرض کنم که ترك سگر ت باید تصورت 
عالی نبا ید صورت بگیرد با بد طورقدر بجر 
سکرت را لرك داد و این خبلی 
ای اآن اشت:. 

در سورد ابن قول معروف اما غلط که 
میگ ند سگرت رفع خستگی میکند چه 
نظر داری ؟ 

چون اکثرا موضوع اعتیاد به سگر ت 
جنب تلقین دا شته لذاحکم کرد ه امتا نم 
که‌برای شخصی معتاد ستگرت رذع حستگی 
عی لماید .و شاید از نظر اب بر عکس‌خود 
اعتباد به سرت خستگی بار یا ورد . 

لہتر ین راه مبارزه لا سرت وذلگسسر 


مر خش و مفید خوا هد 


امیش از ارك 


صنحه 4۸ 


دخانیات حیست؟ 

ببترین شکل مبارزه بادخاینات تېلیفات 
وسیع و سر تا سری ومنع فرا داد ن‌شتگرت 
است ۰ زیرا و فتیکه در سا زار شخصی‌معتاد 
سکرت لیابد بالاخزه مجبور میذود که‌آن‌را 
تر ذهد . 

فضل امین توفيق محصسل مضف دوم 
پوهنخی علوم اجتماعی . 

- شما بحیث بك محصل در مورد شعار 
«سگرت با صحت انتخاب باشماست) حه نظر 
دار ید ؟ 


- همانطوریکه به همگان معلوم و برهن 
است که کشور های روبه انکشاف وعقشسب- 
مانده يجه بپره کشی وغارت وجهاولگسر 
استعمار چیان شرب میبا شد کسه بصورت 
مستقیم ویاغيرستقيم تما هستی مادیومعنوی 
ابن جوامع رابه نحو از انحا غارت ودغما 
برده واين کشور ها را حنی امروز هم با 
انحصار اقتصادی لى شرمانه تحت بره کی 
شوم خود قرار میدهند. کمپتی هایا نحصار گر 
امیر بالیستی جبان سر مایداری از راه های 
مختلف بخاطر بازار یابی مواد تو لدی خود 
بخاطر بافنی: میدان فروش وبدست آو ردن 
مشت پول مناسب بههر (وع سلاح‌دست‌میز ند 
که یکی ازجمله فرستادند سنگرت است که 
بدختانه امروز مشکل عمده ر ۲ در اقتقناد 
شور های روبه!تکشاف) بجاد کرده و بکسشدار 
زباد ازیول این کشور ها در آن کمینی‌سر از بر 
می‌شود کمسینی انحصار گر امپریا لیستتی 
بخاطر در گرو گرفتن انسان جواعع روبه - 
اناف شه مواد شمه آور وه ببراهه - 
کشاسدن آاہاء ازطر یغه های‌بخناف ورخجنله 
ازظر نق مفناك: ساختن انسان انن. جوافتع 
بهمسکرات وچیزهای آشته آورش‌مئل: سارت 
شراب وه‌واد مخدره دنر مثل: چسر 
کو کائین وغیره دست به کارشده و بکباردبگر 
میخواهند فا ازین طربقه ها به افداف 
عازمندانه خود که همان تسلط مستقیم بالای 
اقتصاد این جوامع ومنکوب ساختن پابه دای 
اقتصادآن باشد. خویشتن رابرساند مزدوران 
این کمینی هاء باتبلیغات فریبانه ر نگارنگد 
وهروفت بوسیله بلند گوهای خوش به‌شکل 
محبلانه خود خواسته اند تا مخصه‌صا جوانان 
این جوامع را ۵ این مرض های مر گار 
دچار گردانند» امروز بکمقدار زیاد از پول 
که با ید در راه محو فقر» عقب فالت ی 
بیمار بای مزمن که اعثریت توده هسای 


عردمان آزین جوامع کهبه‌بدترین شکل‌به‌آن 
دست و کر یبان اند ودر نفاط مختاف زر هین 
زند گی دا بسر میبرنده بکار بندند برعکس 
درراه تبلیفات و گسترش استعمال مسکرات 
تصرف رسانیده» در حالیکه جہان ما جہان 
تسلط ۱ نان بر طبیعت ۱ ست ۰ 
ولی با تاسف دريك سلسله از جوامع که 


کیپنی های افحصار گر بنابر تفع 
خود حتی با رقابت در زمینه خر کوذش اند. 
شعار «سگرت یا صحت انتخاب با شماست. 
که بمناسبت روز بين المللی صحت از طرف 
فلراسیون صحی جہانی تعیین زدرسن راه 
مبارزه میشود؛ بخاطر جلوگیری اتر ازبیش 
از گسترشس مسکرات در جیان و مخصوصا 
در کشور های روبه انکشاف بوده که شد ت 
مبارزه دربن راه روان است . 

البته باید گفت که باز هم این دطلب بابر 
دوی یك شعار باقی بماند بلکه بخاطر رهابی 
از امراضی ونتایج بسار مدهشی که نا شی 
از استعمال مخصوصا سنگرت و دیگر اواد 
تشثه آور پدید می آید » برآمده ودرقدم‌اول 
کار ومبارژه افرادیست که معتاداند ودر قدم 
بعدی وظیفه مبرم آنعده کسانی که میا د 
سستند امایه اساش مسوولیت انسانی د ر 
سمت استعمال نکردن آن بدیگران بوسیله 
مبارزه تبلیغانی وسیع پرداخته که ازیکطرف 
به اقتصاد همنوغان واقتصاد نی کشور و از 
جانب دیگر باعث محو میراث :د کمبتی های 
استعمار گر خواهند شد . 

- بعضی ها میگوهند که نرك سگرت 
مشکل است نظر شما در این باره چیست ؟ 

برعغکس رل" چه شاد هم از تگاه 
طبی مستله قر سگرت مشکل باشند . انا 
نمیتوان ازنگاه دوانی ترك سکرت رامشکل 
فراشید این همان شبکه های تبیفائی نعد 
ممالك غرلی الد که به خدفت مستفیمو ادير 
مستقیم کمپنی های سرمانداران زر گٹ قرار 
داشته واز آنسودمی بر ند ورای ہا کارمی 
کنند وبه‌بلیغات گوناگون نشوبق و نر غیپ 
کشید ن سگر ت را بهامی اندازند ار 
شخصی ایکه له کشیدن سگرت عاات ارد 
باستر نگویم اگر شخصی معناد مسکرات 
استو بخواهدصحت‌خودرا بیان بااراده نمام‌وقوی 
مبتواند از طربق گرفتن ائویه های لازم . 
مواد غذانی دفع ضنرور بات عمده ابکه لارمی 
است؛ شکل سیار ساده ازین .مرضی وازلن 
ماده هناك رای داد وحتما لجات بادا 
می کنند. بناء اصراحت مبتوان کنت که این 
اهر واقعیت نداشته وصرفا از ړوی بازاز :ابی 
ولخاطر بدست آوردن مشت‌پولی‌صررت گرفته 
است وس . 

- بلون اینکه صدمه روحی رای 
معتادین سگر ت وارد شود حگونه میتسوان 
ا17 ترك داد ؟ 

- تر انجا بايد اضافه کرد کته از 
طرق لداوی بی دریی و گرفتن دواد غا ای 
درست ومقوی ودر پیش گرفتن تمر بنات دیش 
آزپیش سپورتی از جمله نکاتی است که 


می 


توان از مریضی بزر کی چون معتاد بودن به 
دنگرت» لجات بیدا کرد وه اه ضحت 
وجسم قوی و درست لد حك ادرت ي اولتر 
ازهمه اراده قوی درحصه ترك گفتن سکرت 
ودیگر مواد تشه آور بژ ر کتر لن توه محر که 
ابست که‌فوق الفاده كمك مینما بند تا بدون 
صدمه روحی ترك سنکرت کرد . 

اجه صالح محصل صلف چپار اقتصاد 
در مورد مضار سگرت چنین الراز نظر نمود: 

برو یلم سکرت یکی اذ میراث های شو ۶ 


کھپنی های اتحضاری سنگرت سازی اسنعه 
در نمام جهان شیوع یلا رده است. . 
البته این کمپتی ها نظربه غابدات سرشاری 
۰ از تولمد آن بدست مى آورند دام د 


ش اند تا هر چه پیشتر بر تعداد معتادبر 
اظتافه گر دد ز را منافع اقتصادی شان‌چنین 
ا مکنا اژ همين رو سال سال انواع 
ست مسگرت ژا.با لیل ها و فطی ها.ی 
رنگارنگ که بیشتر جلب توجه کند به‌بارار 
عرضه میکند تا بیشتر مردم به این ببلای 
تمدن امروزی معتا شود . 

خوشبختانه در کشوز ما مخصوصا پس از 
مرحله وین تک‌سامل انقلاب ور تبلیغات 
دامته دار ودايم از طریق رسانه های گروهی 
ووسایل ارثباط جععی بر ضصد ستگرت واعتیاد 
به آن صورت گرفته ومیگیر- که خوشبخنانه 
ساز مان صحی جیان سال روان را ال 
مبارزه با سگرت اعلام نموده وامید فراوان 
میرود تا از طر بق تبلیغات وسمع و کسترده 
دامنه آن در کشور ما ار چیده شوه ؛ ابه 
سگرت ضرر های زبائی دار جای شتتک 
قیست وه رکس میداد که . "کشر مر بضی > 
وبیماری های گوناگون ارتباط زیادی د.؛ 
سگرت واعتباد به آن دارد . ومن تصور بر 
کنم که ترك آن ارتباط مستقیم به اراده و 
تصميم شخص دارد واینکه بعضی ها ادا مر 
کند تر آن مشسکل است من اجنين عد دة 
دنا 20 

زرغونه عبدالرحيم زی حرفہای دوستش ر 
تایید لموده گفت : 

وقتیکه‌جلوورود سگرت به‌طر بقه‌های‌مختاف 
گرفته شود هر گز جوانان ما که بینستر شان 
روی تفنن معتاد میشوند به سگرت اعتبادپیدا 
ee‏ ۰ بازهم نکرار مبکتم_ که اکثر جوانان 
ماکه به سکرت معتاد شدن در ادا 
که س داشته وس 
خوانان این حقیفت زا درك موده اند که 


وه یامن اروز 


خود وصحت ودر حقبنت زند کی خوش را 
رك كرت وقایه نماد . 

اسدالله رشمیدی ۰ زرغونهء لرهان‌مستمندی 
وعز بز محصلین پوهنتون کابل د رمورشعار 
(سگرت باصحت الثنخاب اا سشماست) گات 

شعار امسال که از طرف ساژمان ی 
حبان بغاطر مبارزه پیگیر از اعتیاد سگرت 
حورت گرفته» یکی از کار های لس عمدد 
وقابل سا ش اخ ٤‏ 

اعتباد له سگرت؛ یکی از ابدی می شاق 
غرب اس ت که در جبان شیوع بافته وروز بروز 
در تعداد معتادین اضافه میگردد که متاسفا فه 
دز کشور ما لمز رواج دارد . 

امروز که مجادله عليه این اببدی مى 
صورت گرفته جوانان هم نویه خود در آن 
سیم فعالی میگیرند وئر راء معو کا 
آن اتراك مشاعی می «لمابند . 

بتر لن راه مسبازژه با ابن اپیدی می ؛ 
تبلیفات وسیع ودامنه داروبلند بردن ہمت 
سنگرت میباشد . 

آین مبارزه یایں از خانه. کوچه. مکتب 
ودنگر جاها صورت گرد . : 
مخادله هاآن وظیفه هر انسان است . 

دثباله این بحث ادامه دارد . 
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را رکه از نا حه کید ان سک ت 
|ینوجه اسا ن میگردد. از سر ت کشیدن 
دست کلنیده‌اند . این دا کنران که خودشان 
[مصرو ف تحثیفا تو تجا رب سنگر نکتسا 
بودند چون به این حثیفث ملتفت گردیدند 
که مر کت از لگا ه سرطان شش سرو قت 
مرد ما ت سگر ت کشمیکه لین سی و پنج 
تا شصت و چہا ر سا لگی قرار دارند زودثر 
۱ ع این داکتران برای مردم 
ابلاغ مود ا ا نی ب ن 

کر فا و نک دنه کا د از کک 6 
کشبدن خود داری نما ند . همچنا ن وقتی 
این دا کتوا ن دست از دود کرد ن سکرت 
بر داشتند له این تیجه رسید ند که درمیان 
آنیا تعداد بسیا ر نا چیز سبت له سا سق 
سر طان شش مصاب گردیده اند پس از 
این تجر به ثابت میشود که سگر ت در 
ایجاد سرطان رو ل عمده دارد ورنه تر ك 
سگرت لبا ید در مصاب شد ف سرطان و 
تعداد و فیا ت‌آن تاتیری‌داشته اشد. 

از تحقیقات و تجا ر بیکه در ه کشور 
جبا ن صورت گر فته این نتیجه بد ست 
آمده که سکرت کشسید ن ړوی جسماطفالیکه 
در بطن مادر قرار داړلد .و هنوز تو لد 
لتر دید و انا کڈ و انار حل ار شعت 
ونا زیبا میگذارد » داشمندان ابن له کشور 
همه بيك نتيجه رو شن وآفتا بی رسیده‌اند» 
مبنی بر اینکه چه چیزی اذ دود سگر ت 
طفل را در رحم مادرش بمشکلات گر فتار 
میسازد که در آینده وی را لخطرا ت گونا- 
گولی موا جه میگر داند . 

جوا ب اين سوا ل دا چنین مید هند که 
سگر ت کشید ن مادر ما نع جریان خو ن 
برای طفل در رحم مادرش میشنو د 
وبدين صورت غسدا طفل را كمتر 
مسا زد . کنا ج از ان شا اند کا ر 
نوتواکساید موجود در خون مائر طفل » در 
دو را ن خو ن کود ك داخل کر دد وتکا۔ 
لیفی را برا ی وی با ر آورد . بر علا وه 
اینہا تا ثیر بارز وروشن دیگری که از راه 
کشید ن سگر ت بو جود طفل وارد میگر لد 
هما نا ریکو تسید است در نشو نمو ی کودك 
رخ مید هد . 

مطا لعا ت مذكور اين مو ضوع را یز 
رو شن نموده که مادر معتاد سگرت نرایا ۸ 
حا مله کی خو یش میلان زیاد ی بسسه 
سقط جلین داره . و با طنلی بار می آورد 
که بزود ی بعں از لو لد شلن میمیرذ .و 
هر اندازه که مادر زباد سگرت نکشد . به 
همان اثبا زه ضرر و خطر یکه له کود ك 
مير سد اضا له ترو ز يا دثر میبا شد . 

این موضوع وا لیز با ید اظبا ر دا شت 
که طنلیکه از يك مادر ستگر تی ند تیا 
ا ید ءنسبت بطنلیکی که از يك ما در 


خلا صه را پور ها بکه از با نزده تحقية 
و تجر به روی سگرت وا ضرار آن لعمل 


ا-از تجا رینکه دوی معتاد ها ی حا مله 


شماره ۳۲ 


آ داهموز هم در آرز و ی... 


ددرت رف این اچ لد ست امن 
که لیکو تبنیکه در جریا ن خو ن آنسا 
تزریق گردیده در جنین منجر به آزئیر 
مقدار تیزابیت شده واختلا لی را در ضرا ن 
قلب » فشا ر خو ن ومقدار تبیه | کسیز ن 
با ر میا ورد . 

در یکی از کشور ها از فحقیقات و تجار. 
«بیکه روی دو هزار زن حا مله صورت گرفته 
این نتیجه بد ست آمد ه که ۹ر۷ فیصد 
زا ن معاد فرزندا ن خود را از کف داده 
اند ودر ١ر٤‏ فیصد زنان که درفرصت مساعد 
حا مللگی سگر ت را تر ك نموده انسد 
کود ك شا ن تلف کردیده است . 
۲-تکان دهنده ترین معلو ما تیکه بدست 
امده اینست اطنا لیکه در زیر نا لیر 
تنبا کو رشد میکنند ممکن معیبو پیت طولانی 
بیدا نمایند - این معلوما ت اذ تایح تحقیات 


که ړوی ۱۷۰۰۰ طفل صورت کترفته ندست 
آمده است در سا ل ۱۹۰۵ که این اطفا ل 
هنت سا له شده بودند او ضا ع و حرکات 


وفعا لیت ها ی آنبا تحت مطالعه و تحقسق 
فراد گر فت وبا وجودیکه بعضی استثناعاتی 
در میان وجود داشت و لی بازهم معلو م گر 
دید که اطنا ل هنت سا له ما در یکه 
بعد از چہا ر ما ه حاملتگی شدیدا بسگرت 
پناهنده شده و سکرت زياد ی را دود کرده 
بودند. اوضاع وحرکات غير ورمال ووضع 
تا مسا عد ی داشتند بعلی عمو ما از اطفال 
ما درا که بسگرت عادت لدا شتند نیم 
انچ کوتاه قدتر و در سویه تعلیمی چنسدین 
درجه پایین تر بودند . همچنان آنان یعنی 
اطفا لیکه از مادران سگرت کش لو جود 
آمده بودند با اجتما ع چندان تطا بق نکرده 
ووضع اجتما عی خو بې لدا شتند و در 
فعالیت ها مکنب قثبل ته وکند کساوتر 
بو دند از لکا ه هو شی هر يك این اطفال 
در میا ن شا آرداثه صنف خود تقر با 
بد رچه دهم قرار میگر فتند و دسم ها ی 
سیار ساده را لیز نمیتوا نستند بلرستسی 
کا نی. نما نند. + 


پعنی بعضی از علما و دانشمندا ن دراین 
با ره اظبا ر عقیده نموده میگو بند : 
«تاگیر سگرت در کو دکیکه هنوز تو لد 
نگر دید ه نقش خطرنا کی دارد . اما 
وقتی طفل تو لد میگر دد و روز برو زیزر گت 
و بزر کتر مشود از خطر دور مبگر دد زیرا 
تا لیر سگر تبکه مادرش کشیده لمرورزمان 
از بین میرود و تا پا ی زندگی همراه اولمی 
ماند مشرو ط بر اینکه این کودد‌خو‌سگرت 
عاذت بیدا لکند .۰ ۱ 

برخی ازداشمندان‌بهاین‌کقیده اند که : 
«سگرت کید ن مائر هنگا میکه حا مله 
میبا شد با لای و زاد چنا ن از خود اثر 
میگذارد که تا سا لہا ی‌ذیاد بعد از تولد 
یز او را تکلیف مید هد » 

ويك عده از داکترا ن ابراز عقیده‌میدارند 
که : 

گر چه اثرا ت بد سگر تیکه یك مادر 
حا مله میک شد . از روز بکه نطنه بسته 


میشود نا زما نیکه و زاد پا به عر صه 
وجود میگذارد دوی کول اتر میگذارد »اما 
این سنگر"ت کشید ن در هنگا میکه کودد 
در بطن ما در بەچہار ما هی میر سد برای 
او خیلی مضر وخطر نا ك تما م میشود .» 
باوجود اینیمه شو! هد و دلایل مستنسد 
وعلمی که ضرر ها وخطر های تنباکو را 
افشامیسازه متا سفانه دوز بروز نداد 
آنہا یکه سگرت میکشند در جها ن زیادتر 
میگر دد » وزنا ن حامله بجای آنکه متو جه 
صحت خود و مو جو دیکه در شکم دارند 
شوند واز سنگرت کشمیدن منصرف گر دند 
ویا اقلا در این زمان از تعداد سگر تپا بکه 
روزا له دود مینما بند بکا هند پیش از پیش 
بسگرت پنا ,هنده میشوند » وزیاد تر دود 
تنبا کورا فرو میبرند . 

از احصائیه های تازه ایکه گرفته شده 
این نتیجه بد ست آمده است که زنا ن‌نسبت 
بمردان زود ر در هنگا ۶ جوا نی بسکرت 
کشیدن تما یل پیدا میکنند و کمتر آنرا 
ترك مید هند . 

دوی این مطلب است که احصا تبه ها ی 
و فیات شان میدهد که ژنان لست به 
بیست سا ل قبل از رهگذر مصا ب شد ن 
بسر طان شش چند ین فیصد زیاد ترنسبت 
بمر دان زقل گا نی را ید رود میگو بند › 
وا گر تعداد زنا ن سگر ت کش بسرعتبکه 
درمدت بيست سا ل اخیر افزو ن گر دبده 
اضا فه تر شود مصا ب شد ن و مر ف 
و مسر آلبا بسرطان شش براشیت 
وامرا ض قبلی بیشتر وزباد تر خوا هد 
کردید . 

پس چه يا ید کرد .؟ 

نخستین کا ر آسا نیکه دا یں الجام داد 
عبارت از ترك سگرت‌است .البته فسرلاحقیتی و 
همیشگی آن و کسا نیکه قدرت انجام این 
عمل دا ندارند با ید شو یق و تر غسب 
شود که کمتر سگرت بکشندوازسوم حصه 
هر سکر تی که دود میکنند منصر ف شوند 
وآ را دور دیند از ند ذیرا خطر عمده ندز در 
همین قسمت سوم هر سگرت است . 
دوم اینعه با ید سگر ت در بین هر پف 
کشید ن چند لحظه ای از دهن دور نگہدا۔ 
شته شود . قشت از آن با پست سر ت 


:2665659999 
های نیم سو خته هر گز دو با ده ۲ نش 
زده شود واز قسمت آخر آن ها لیا د 
استفاده کرد ديرا به‌نجر به ثبوت گردیده که 
این قسمت سکر ت خطر نا کنر لن قسمت 
آن میا شد . 
تا کنو ن کدام ائوبه منا سبی که اسان 
بتواند با صرف نمودن آن خوش را از 
شر سگرت کشید رن جات ند هد کشف 
نگردیده لا هر ستگرت کش خصو صا آن 
ز لپا بیکه به کشیدن سکرت عا د ت 
کرده ائد باید با بیاد آوردن ضرر ها و 
خطراتیکه ستگرت دارد عزم داسخ نماند 
که ستگر ت ترك مینما بند و سگرت را که 
دشمن صحت وبلای زند گی آنبا ست 
ترك بد هند . 
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بقیه صفحه۱ء 
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لحظات خاطر ح..۰. 
اسا س نظر با ت طبیعت شنا سا ن کوه .های 
آلپ دارا ی چنا ن خا صیتی است که برای 
آنعده که به‌کوه هی آیند تشنگی تو ليد 
میدارد ۰ از پنرو بعضا کوعنوردان خر بطه 
های پلا ستیکی را پراز برف ولځ نموده با 
خود اثنقا ل مید هند لیشتر او قا ت محافظیی 
سلا متی و لجا ت کو هنور دان» بوسیله 
همین جبیه ها ی المو نیو می پا لين وبلا 
مشوند ولی شکل است بسا هوای متقلتب 
و هر آن دتر گو ن شونده » دست و پنجه 
نرم کرده و خود مصدر خد متی برا ی کو 
هنو ردان شوند . در آب ها بیکه از تیجه 


ی 


توب يځ ها و برف ها ی آلپ بد ست مى 


آید » بپترین منرا ل ها یا فت میشود .در 
حصص مختلف کوه دستگا ه ها ی‌مخابراتی 
دیده میشود که در حین و قو ع خطسر» 
هنگا میکه سر ماو خنك وبرف کو چ خطر 
را متو جه کو هنورد میسازد : اطلا عا ی 
در مور نوی برای محا فظین سلا متی آلپ 
گذاشته مشو د. فعلا تعداد کار مندا ن کوه 
های آلپ له (0۰)نفر مبرسد.تعداد قلفا ت 
کار مندان دردوسال اخیر بهبالاتراز 1۶ 
نفر رسیده است پس برای کو هنور دان 
اا اف رکو ی ا و ع پا 
است حه ازبکطرف به آرزو بش که 
بر آمد ن بر قلل کوه است ا بل مشود 
داز طر فی خا طرات سرما »برف کو ج‌ها و 
سگرت راکه شمن صحت وبلای زد گسی 
آنپاست ترك ددهند . 





تفبه صفحه ۷ 


بايد مسالة مصوون 


برابر امران عمده‌ساری 


ملفل 


ی داشته وسار اقداماث لازمه را برای 
جلو گيري و کنترول امراض میم محای 
نما ید حال باید با معالجه امراش 
RR Ns‏ ووانی و 


سمل کید 


اتخاذ 
مد کین 
فاد 

نیل به غایه صحت برای شمه چه‌مصارفی 
رادر بر خواهد داشت ؟ 

نجقق غایه سحت برای همه تاسال ۰ 
عیوی بدون شاٹ مصارف هنگفتی را ازلحاظ 
منابع پولی وبشری در بر خواهد گرفت و 
در دمله اول این یك ثعبوبر پر مصرفی را 
در زمینه ارائه خواهد کرد معپذا مطالعات 
اخیر نشان میدهد که بپیودهای فابل ملاحظه 
در سحت مردم میتوانه با مصارفی از صفی 
اعشبار یه پنج فیصد گرفته تا دو فیصد درسال 
باوه تقوواعیت: و اف اقلی, تفا 
حاصل شود . این باهر معیار يك مصرف 
معقولی بوده فریب یکسدم آنچه است که 
در مورد خدمات صحی طوز عمو می کشورها 
انقرف <000 2 0 ا کے کف 
نباید حکو ما ت را در ساعی شان درزمینه 
مالنع. کرد خر مامت وواد ک1 ایی 
مختّلف باد تعپد اتی را در مورد تحقق 
مفگوره صحت برای هد تا سا.ل(۲۰۰۰) 
لے کہ کک این ن لایخ اس 
که د بسا کشور های متعدد تسپیلات طبی 
به موسسا ت مر گزی طبی د 
گنود له این مومس ت مرا فت هت 6 


نھ 


س داده‌می 


© 





عمجم میت 


تقبه صفحه ۳۲۰ 


قش خلاقزحمتکشان... 


مپرپالیسم جپانی با مسلی سماختن يك 
یلها کشور ها سل جپانی را مورد 
تہدید فرار میدهد » همین اکنونامیرپالیسم 
مریکا | ر تجا غ پا کستان ر | مسلسح 
ساخته, های طیاره بر دار ایکا ا 
تقاط تلف جیاتن که کک اب ها ی 
وانواع سلاحهای جنکی تپاچمی‌است» 
ما نور های نظا می ایالات متحده دسایسس 
ددستان‌شان جہان رادرپرتگاه نیستی ونابودی 
اة "با تنلات رهز 05 وا تفت از 
دروغ وتزویر اذهان عامه را مغشوش میسازد» 


از قاره امريكسا متوحه وضع افغانستان (!) 


تومی 


میگردد بصبیرت ماحو صله د یدن آ نہمه جنا یا تبکه 
تک در داخل فاره ا وفاره حای 
دوردست انجام میدهد » ندارد» تجاوز دتحمیل 
می سال جنگ ونبرد برضد اراده ززمضده 
خلقہای زحمتکش ویتنام» تحمیل ویرانی های 
پیشمار برخلق لاوس» کبودیا ودرجذوب‌شرف 
آسیابه مفپوم وسیع آن» تجاوزبالای مس‌دمین 
پدری فلسطینی ماوپایمال نمودن حقوقمشررع 
لاق عرب فلسطین » ایجاد حکومات دمت = 
تسانده وتحمیل رژیم های ارتجاعی بر کور 
های افربقا وامریکای لاتین > به منصه اجرا 


غیرعادلانه بر ویتنام فیرمان وفر یب 





سصحی مدرن وین مصر ف را در ا 
ممتاژ ومعدود رسانده ويه ۷ د ا 
بیشتر باین خدما ت احتیا ج دارند نمی 
تعلیم و تربیه کار گران‌صحی نیز 
درین کشور ها طور لازم به نیاز مسندی 
های اجتماعی اکثریت جواب نمی کو یند 
با در نظ داشت این امر کشور ها با ید 
ریفورم ها ی صحی شا مل اتخاذ قدابیی‌مکفی 
برای مقابله باسگر ت کشید ن طودافراطی, 
خوردن افراطی» نوشیدن افراطی » راندن 
افراطی استعما ل‌سوء وافراطی ادویه,آلودکی 
اثراطی محیط باشد 

در کتور های سو سیالستی و کشور 


های دارای رژیم ها ی مترقی مو ضسسو ع 


تھ ت ای او مت ی 
جا وای کی اکا ات د اا 


CT 


Sow 


فیصله کنفرنی بین‌المللی ۱۹۷۸ الما تا ی 
اتحاد شوروی جمیع کشوز ها و 
ا خا ی عبات 

اساسی برای افراد شان ضرق E‏ 

اطفال امروز وکسانیکه هنوز تولد نشده اند ! 
ELS‏ نفزسی وا ود سا ال ۲۳۰ تفیل 
خواهند داد هر گزسل‌موجود را دزسورتیکه 
| یجاد یك محیط صسحی ومطمثنی برای سل 


مارسالت عظیم وتاریخی خویش را 
e‏ و آینده انحام ندهیم نخواهند بخشيد 
NL‏ ۱۳۲( ۰۰۰ 7۷۳۷۴ 
بيك جامعه مرفه د حاوی پیمانه قنا عت 
بخش خدما ت طبی در بیست سال ۲ سگم 


ES 


۳ 


گذاشتن پلانپای شوم‌تجاوز کارانه‌درا سیاو... 
همه همه به میت امبر نال (ددمنش 
امر‌یکا جنبه قانونی می بخشد » قانون وهر | 
آنچه طبق قوانین والیه ذندکی‌است بیرحمانه 
ووحشیانه لکدمال میکند اما از حکتشومست 
قانونی حفیظ الله امین (!) دادمیز‌فد و 


oo هه ره‎ oyo or 


رٹیس جمپو ر قا نو نی افغانستان میخراند» 

باصراحت وبابانک رسا اعلام ميدازيم که و 
ما افتخار میارزه برضد امپر‌یالیزم و ارتجاع 
را کمایی کرده وحزب پر افتخار ما حسزب 
دمو کراتيك خلق‌افثانستان حزب استعمارشکن 
است» این موضوع درین واقعیت در نشرات 
حزب» در قطع نامه وفیصله های حل ب 
وبخصوص درمبارزات انقلابی چانزده ساله‌اش 


بخوپی منعکشس گردیده است . 
دشمنان وطن نابود میگردند ! 
خلق زحمتکش وقبر‌مان مابازهم وبیش از 


یش 


پیروز میشونه ۱ 

اراده ومبارزه زحمتکشسان دطن اراده| يست 
پولادین شوت داب زر ۱ 

به پیش در راه وحدت ویکهارچگی حزب. 
دولت ومردم ! ۱ 

پیروزی ازآن ترده ها ی زحسمتکش 
افعانیتان اور ۱ 


تقیه صفحه ۱۰ 


در محکمه فا میا 


فاضنی میگوید: این‌دوسیه‌فیصله شده‌است 
مکی موضویش خالی از دلچسپی نخواهد بود. 
موضوع را میتوانید بنویسید شاید برای 
خوانند کان آموزنده واقع گردیده و عبر ت 
بگیرند تازندکی خویش را بدسته خراب 
نسازند مساله » موضوع ذن دوم گرفتن‌است 
که ريشه آن متاسفانه ازتربیت غلط » جپل. 
عقده وفیره مسایل آب می خورد که میراث 
زمانهای گذشته می باشد ویکمرد بدون‌اینکه 
فک کند که آینده خود و خانواده خو یش 
را تباه می سازده اقدام بگکرفتی زن درم 


وبدوسیه اشاره کرده ومیکوید : دوسي 
| مربوط زنی بنام قندی گل است؛ قندی ګل 
هم یکی از همین قربانی ها می باشد »این 
زن ععداز اژدواج درهزاره جات نزد پدر ء 
بزند گی ادامه میدهه و شوهرش برای کار 
وبدست آوردن پول به کابل می آید د ر 
هوقلی بحیث پیشخدمت شروع بکار مینماید 
بد کا ید هرکارفی اند کچ الا مت کر کو 
ژند کی را تاحدی سر براه می سازد بفکن 
کرفتن زن دوم می افتد وزن اول را چشم به 
انتظار می کذارو ۰ زن هم وقتی خی میشود 
با گریه وفنان خودرا به کابل می رساند تا 
بلکه خب شنیدکی دروغ باشد مگربد‌بختانه 
حقیقت داشت که شوهرش زن‌کرده بود» مرد 
زن دا بزور ظلم وستم واداد می سازد تا با 
زن دوم بسازد و گذران نماید ۰ مک کار بی- 
فایده ونامعقول بود چون باهم بپیچوجه‌ساخته 
نتوانستند و گپ شان به جنګ لت و کوب 
مرک کوت اریت کاک اجره زار 
زن او لارا ار :خانة می, مگفند:وزن هم اش کد 
ویاکنده در حالیکه سرورویش خسونین و 
لباسپایش پاره وتکه شده بود بمحکه آمد 
وادعا نبود که شوعرش اورا از خانه بترون 
نموده و گفته من ترا دیگ نفقه نمی دهسم 


ونگه کرده نمی توانم وعلاره بر اینباحرفبای 
مرازده که هر کز فراموشش 


خیلی بد زبان هم بود . 
حتی یکروز باآنبا دريك خانه باشم. محکنه 
بعداز غور ورسید کی دقیق د گرفتن دلال 
معقول از جانب زن قفریق شان کرد . 


مجح 








نقبه صفحه ۴۰ 


وظيغه معدس .. 


وجدانش در عذاب بود سعی میکرد تا بادعا - 
هایش خودرا تسکین یخشد . 

چوب با سرو صدا میسوخت وخ شیثه 
ها الدك اد آب میشد» کودك به آغوش 
مادرش‌چسپیده بودوحر بصانه شیرمی چوشید؛ 
زن شکربود که آتش بخاری راقبل اذآن 
که خاکستر شود به اجاق بیندازد ومحاسیه 
میکرد که ار این چوب را روز دو لوته به 
بخاری سوزاند تا چند روز دوام میکند . 

همه جا غرق در سکوت بود جز صسدای 
ترق ترق سوختن چوب که آفیم برسنگینی 


2 ک ۰۰ ۰ 


- راحله چان لطفابکویید: قانون مدنی 
مورد زن درم گرفتن چه میگوید : 

- قرار قانون مدنی برای زن دوم گرفن. 
رضایت خانم اول شرط حتمی است وحم در 
بعضی مدارد قانون مدنی پیشبین شده وحن 
زن دوم کرفتن را بمرد میدهد وآن درصوزتی 
است که زنش بکدام مریضی غیر قابل علاج 
دچار پاشد, نازاباشد وبعضی موارد استثنایی 

قاضی راحله افزود : ودر صورتیکه مس 
رضایت زن اولی دا نگیرد داستان قندی کل 
که شرح حال او رادر بالا دک کردم تکرار 
خواهد شد . 


- بحیث یك فاضی چه توصیه وییامی‌برای 
خانه‌سبای کتور دازید ؟ 

- توصیه من بتمام زنان وشوهرات عموطنم 
اینست تانظر به شرایط محیط با هم‌بسازند | 
در مقایل ناساز کاریپای که گاه گاه پید 
میشود حوصله وبردباری از خود نشان بدهند. 
وضع اقتصاد همدیگر را مدنظ بگیرند» در 
حل مسایل خانوادگی باهم بتوافق پرسن:د 
حیف نیست که بر سر موضصوعات کوچك 
اختلافات شدید بین شان بحدی بروز کند که [ 
جلوی آنرا کرفته نتوانتد دبنظرمن کذشت 
یار رول مہم دارد . 

در آخر سوال میکنم بعقیده خودت بیشتر 
زئیا مقصن اند ويا مردها ؟ 

لبخندی زده میگرید : 


e lee 
1 می آید که اختلافات عوامل مختلن‎ 
میداشته باشند» گاهی زن وزمانی هم مر‌دها‎ 
 طکی مقصی می باشند اما اگر قضاوت‎ 
تلقی "نشود وهم مر‌دها قبر‎ 
عمومی ګناه مردان‎ 


نشوفد بصورن 
زیادتی است. زپرااختبا 
ميش ادت اعرد قات سنا ات بل 
علیحده ایست مکی د رکصور ما از دیر زا 
خانواده رول عمده 
داشته که مرد سالاری خودش یك غروروخود- 
Nel e‏ 

خوشبختانه با آمدن تساوی حقوق زذ ,۲ 


مرد هميشه بعنوان رئیس 


مرد در افغائستان امیدوارم تازنان هم بتواننه 
مانند مدان بمفبوم اصلی از حقوق خویش 


دفاع نمایند ومقام اوئه تنہا در حل مسایل 
خانوادگی بسمویه مرد باشد بلکه در جام 
نیز همان حقوق را دارا باشند . 


محر 





سکوت می افزود صدایی بگوش نمی ډسید »| 
اتبان بدنبال ضر به محکمی که بدروازه 
خوره در باز شد وهیکل سه مرد تنومند !۱ 
بولیفورم درروشنابی پریده دنک شمع هويا 


ی 


کک 
خو 


1 





٩ ۴ ۱ YY 


۳ 
نو ار 
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قشت » قران به تندی از جایش برخا ا 
۳ 


مقابل آنبا ایستاده شد اما هیچ حرفی نزه 
تکی از آت صه تن با صدای آرامی گفت : 
- قریان و استی ؟ 


ده 


NY 


وچون به اتاق سردی که باوجود سوختن )لب 


و 
وکودك اتوان که در آغوشی زن وحشت 


هنوز کرم نشده بود وبه شمع نیم مرها نید 


یده 


گریه میکرد چم دوخت» زود چشمشی را !| نگا 


زمین دوخته ګفت : امر باید تامین شوه ۲۱ 
ودستبند را بدست های قربان الداخت . 


پایاد | 
ژوندون 


ن 





e 


€ 


() همکاران وخوانند گان عز بر ! 
به آرزوی سلادفی وموققیت شمابی آفازیم 
اب نامه ها : 
دست عزیز اسدالله مفتون منعلم ية 
پاخمری ! 


شم واحرام اوا یر و ا ررر 
داز مدتی» بازهم به همکاری خود همت 
سے اح دیا ارسال مطالت 
»> محلهة وی خو:ندفی 
اینیم قطعه شعر شما که - 
کی ان ها اهر ۱ 
عردس بہار 
ره باز شد صفح نوز کتاب رانک 
آمف رو ار کا ما 
شراب مستی جوشیں ےه رز تم‌ای ما 
ره پرندة آرزو نثسست به تاحار 
sk #‏ ع 
مینگرم له افق های :وشن ونابناك 
مینگر به پرواز پرسنو های شاد 
مینگرم له خروش ومسنی رود ها 
مینگرم به قناری های مست شاه 
* 3 * 
میروع ه دیارشاداب خاطره ها 
شراب عه.ق جاری است د.. کرای من 
می شنوم نراله روحپرور زند گی 
اختر مپر لامد در شب های من 
3% * ¥ 


درست دور عبدالونود دار متعلم‌منرسه 


». ابلا سلام میگوپیم و یر‌ززی و موفقیت 
فمکان عریی ا اززد مر .اک از 


تان مختص به نش به بام حسق» 


جب حطال ایس م ا 


> از ایثرو لازم می افد ک 
ایام حق» در مکاتبه شوید» در افتظار مکاتت 
بک تان 
دوعت عزیز صدیقه صاقی 
1 


متو لمم اسه آمنه 


دی وريد سلام مارا نیز» ما هم توفیسق و 
ات ادا ےد ربا 
می تویسید» _ پکبار 
او ی دک در مه 


دقت ازذو 
و سید 
بیشود يانه ؟ در نحوه کار برد وطرز 
کلمات هم توجه به خرچ دهید ونه 
بت دی ها وه از مت ردان 
لاقد. ولی «مدیر سوول» و 


«حضور» را به این و نه ەی ذو پسمد. «مد پر 
مسعول !» و «عضور!» 


فیمتی از نوشته شمارا خواندیم و هر چه 


نزدیکای 


ای تا > ت ا CC‏ 
میدیم به این باور سخت می شدیم له فد کند 


به بایان مضمون «ارابة خطفت 


همین نوشته از شما نباشد وبه احق دست 
به «مضمون دزدی» نزده باشید ... دا آنهم 
دی ا ال ره اد وه د ا 
خواننده عزیز تنيايك جمله از این بعش 
مور واقع شود من پیش وحدان خود که مرا 
بندشتن این رساله برانگیخته است دبریئد 
خواهم بود .» 

مابه این باوريم که بختس های‌دیگر‌نوشنه 
ارابه لت ند کوب از تات در همان 
کتاب مورد دستیرد دافع شدح بافی 
است که از لمات دم و 
آشاراست که ى ودي ۲ 
ودنبال ا 

دوست عز دن» سربه عور ومداقه در نو شمه 
شما داشتيم که نا کپانی فهسدیم. ای 
ذوشته را در ای خوانده ایم ولی همحجین 
گنک خواب دیده نامی از کتاب بر زبان..ن 
میا و کار رابه دشواری میدن که کر 
دی ارایه ندهيم کی شما را قناعت د هد 
یه ای وه از تب فد ات 
مختصر اینکه «ارابه خلقت» نوشته مسروثه 
«منصور منصوری» است که از ناب «ادن 
است زنهکی» به یفما رفته است دزد مضه‌رن 
«ارابه خلقت » بادیده درایی و تبختر آنرا از 
خود پنداشته » به مجله ژوندون فرستاده که 


په حلبه جاب ارات ددد 
افوس 1 اینگونه نوشتن ده تصد معروف 


8 


.۰ دریغ وصد 


ها 
ML‏ ایا شون وه 
شما درحکم ضرورتست یانفنن و سر ا 
کین حال » در هر دوصورت اینگونه شەل 
ل شاعر» شاعر- دردی › 
کار پسندیده پی نیست دچه پار وقت و 
ورت موجود دا » دایگان از کف ند کت 
بیشتر بخوانید وآنگاه خود چبزی نو بسید. 
ازنتای ما اینوع مضمون نویا وشعر کو 
ها!! که به‌نحوی احساسن ونوشتة نویسنده‌بی 
را به‌اسم خود حعل رت ات درست فسمت 
واین ضمم دست دراژی ها معادل ند » دا که 


ز خانه دزدی وموتی دزدی است که 


دوست عزیز مخلص احمد «ورور» از شیر 
جلال آباد ! 

سلام ميکوييم وسلامتی آرژو دادیم 
مه نامه از ما دومت مبربان به اداره 
دسیده است که هر یك را بدنبال دیگری 
پاسخ ميدهيم : 

نامه نخست قان,محتوی دومضمون بود یکی 
کا یی بد ان ووسم» که آنرا به 
متصدیی بخش مطالب پښتو سپردیم که بعد از 
ملاحظه ایا به متصد ی صفحه دوستنان 
ودیگری پارچه شس انتخابی 
شمابود که پر اذ نواقص د لبذا ار 
نش‌ش اجتناب ورزیديم. . 

نامة دوم شما که حاوي مصمون«دمو کراسی» 
جودیه متصدی بخش مطا لب ماو سپرده شد 


خوات دارد ۰ 


که بعداز تدقیق وپررسی دستور تشرش را 
بدهل مه 

نامه سوم شما مطلب ارسالی‌بنام «دونگین» 
برد فده اشا په متصدی صفحه دوسنان 
وا کذار شدیم که بعد از نصحیح بض‌ندات» 
بچاپ پسپارد» موفق باشید . 

ی ی ا لر ۱ 

سلام علیکم» از نظ ما تفاوتی میان‌فلسفه 
وحطمت‌نیست.درزبان دری‌فاسفه‌راحمت تویند 
امرخ زان عظیم الشان نیزبجای فلسفه»,حمت 
مکاررفته است . توفیق شمارا آرزو داریم . 

دوست عزیز عبدالرحیم از کارته پروان ! 

چند قطعه شعن شما رسید» قر یحه‌واستعداد 
شس کفتن بسیار دارید که با خواندن اشعار 
تماعران معاصس» پخته بت وچوشان تر‌میشود. 
مجالتا اتمعار شما با ضایطه های نتراتی‌موافن 
هم‌کاری 
مداوم شمارا خواهانيم » موفق باشید . 

دوست عزیز میرمن ماری طیب ! 


نیست» از آنرو ازچاپ بازماند 


مضمون ارسالی تان رسید وآثرا سپردیم 
به متصدی صفحه جوانان که در یکی ازشماره 


های آینده په چاپ بسپارد . 


دوست عزیز غلا م محمد ازلیسه حبیبیه! 

سلام علیکم . از توجه ونظ نيك شمادر 
باب صفحه جواب نامه ها تشک . از اینکه 
اصیار دارید مطلب عاي شادر ن 
جواپ نامه ها په نش پرسه به احترام شما 
قصه یی آنرا نثس ميکنيم واذ بفیسه آن 
خردداری می ورزیم : 

«آورده کی هدر باغی» پل ہں شاخ 
درخی آشاند داشت اتفافا موری ضعیف در 
زیرآن درخت وطن ساخته» واز دږ چند روزه 
مقام و مسکتی پرداختة . پلبل شب و دوز 
کو کان دد ستزواز آمده ویریط نغمات 
دل فریب در ساز آورده» موربه جمع نفقات 
لیل ونہار مشغول کشته. وهزار داستان در 
چمن وباغ به آواز خویش غره شده بلبل 
با کل دمزی میگفت وباد صبا در میان غمزی 
میکرد » چون این مور ضیف نا کل ونیاز 
سل اج و میکرد بزبان حال م ازاین 
قیل وفال چه کشاید کار در وقت دیگریدید 
آنه چون فصل را ی 
درامد خار جای کل بکرفت وزاغ در متام 
بلبل رل یه . بادخزان در وزیدن آمد و 
مرگ از درختان دیزیدن کی فت رخسارة 
بر کٹ زرد شد ونفس هوا سید گشت. از کل 





ایردر می ریخت واز غربیل هوا کافود می‌بیخت 
۶ گاد ب در باغ مد ند رتیت کل د یدنه 
بوي سنیل شنید زبانش با زار دستان لال 
بماند نه کل که چمال او بیند ونه سبزه که 
در کمال او نگرد ا ریک طاقت او طاق 
شد وازبی ندایی از نوا بازمانه - فرومانده 
بیادش آمد که اخ نه روزی موری درزیر 
این درخت خانه داشت و دانه جمع مبکرد, 
امروز حاجت بدراو برم ببب قرب دار . 


وحق جوار چیزی طلبم بلیل کر مد ده روزه 


کے و یھ بت رب له اه د 
سخاوت نشان بختیاریست وس‌مایهٌ کامکاری. 
من عم عزبز بغفلت میگذاشتم تو ذیر کسی 
میکردی وذخیره می اندوختی چه شود اکر 
امروز نصیبی از آن کرامت کنی . مورگفت: 
توشب وروز در ال بودی ومن در حال و 
لحظه ای بطراوت گل مشغول بودی ودمی به 
نظارة بپار مغروره نمید اذست که هر بپاری 
داخزانی وهر را هی را پایانی باشد 
«سعدی» 

و ح ‏ لب ۰ ۵ ۱ 
ولایت ننگرهار ! 

منقایلا » بعد از عرض سلام» سال نورا 
مبار کباد میگوییم۰ پاس به‌قسمنی از صفحه 
مسابقات وبس کرمیبا دا گوفتيم و ا 
یت 
که در صورت صحیح بودن نام شمارا درجمع 
حل کنندکان بگیرد» موفق باشید . 

دوست عزیز سید عبدالقدیم معلم مکنب 
سلطان غیات الدین ! 

ماهم بعد از سلام کا ا و 
خچسته یی توام با موفقیت آرزو میداریم . 
عکس تابلوپی‌را که پنام «دهقان» فرستاده‌اید, 
اگر کلیشه میداد» درصفحه دوستان به چاپ 
مير‌سافيم 


داشید . 


اد یابی به متصدی صفحه مزبورسپرديم 


همکاری قافرا خواهانیم» مو فق 


مدیر مسوول : راحله داسخ‌خره‌ی 

معاون : محمد زمان نبکرای 

آمر جاپ : علی محمد عنمان‌زاده 

آدرس : انصاری واټ ‏ جوار 
ریاست مطابع دولتی 

تیلفون مدیر مسوول : ۲۹۸٤۹‏ 

تیلفون منزل مدير مسوول : 
۶2۱۸ 

تیلفون توزیع وشکایات :۲۰۸۵۹ 


93 لمیی مطعه 
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SS‏ ا et‏ " 
رصان بس رخ ینوشان || 


نے 


